





رای ای را ها یضافان ۱۰۳۶ 


عنوان و نام پدیدآور: دانستنیهای کریمه اهل بیت (ع)/ معاونت پژوهش 
مرک تحعهات رابانه آی فانمنه اصقهان.: 


خشخضات ق اصفمارنه مرک تحقیعات رانانه ای قاکیه اضعمان 98 
مشتخصات ظا هریت فرم اقا خفن همر ان مر اناد 

وضعیت فهرست نویسی: فیپا 

فج ضوع مقصه په [فنن نت هزینیی 9 و فد کت تتاونی. 
موضوع: قم - کتابشناسی. 


زندگینامه 
زندگینامه 


حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در روز اول ذیقعده سال 173 
هجری» در شهر مدینه چشم به جهان گشود. این بانوی بزرگوار, از همان 
آغاز: در محیطی پرورش یافت که پدر و مادر و فرزندان, همه به فضایل 
اخلاقی آراسته بودند. عبادت و زهد» پارسایی و تقواء راستگویی و بردباری؛ 
استقامت در برابر ناملایمات. بخشندگی و پاکدامنی و نیز یاد خدا, از 
صفات برجسته این خاندان پاک سیرت و نیکو سرشت به قاری رت 
پدران این خاندان, همه برگزیدگان و پیشوایان هدایت, گوهرهای تابناک 
امامت و سکان داران کشتی انسانیت بودند. 


سرچشمه دانش 


حضرت معصومه سلام الله علیها در خاندانی که سرچشمه علم و تقوا و 
فضایل اخلاقی بود, پرورش یافت. پس از آنکه پدر بزرگوار آن 2 
گراهی به-شهادت. رسید: فرزند ازخمند. آن. امام: یعنی حضرت رضا غلیه 
السلام عهده دار امر تعلیم و تربیت خواهران و برادران خود شد و مخارح 
آنان را نیز بر عهده گرفت. در اثر توجهات زیاد آن حضرت؛ هر یک از 
فرزندان امام کاظم علیه السلام به مقامی والا دست یافتند و زبانزد 
همگان گشتند. ابن صباغ ملکی در این باره با «هر یک از فرزندان 
ابی الحسن موسی معروف به کاظم, فضیلتی مشهور دارد». بدون تردید 
بعد از حضرت رضا علیه السلام در میان فرزندان امام کاظم (ع)؛ , حضرت 
فص وت ام اراد ایا ار شاه عافی ‏ اعا فیه وا لاسام تین ان آننمت. 
این حقیقت از اسامی, لقب ها, تعریف ها و توصیفاتی که ائمه اطهار علیه 
السلام از ایشان نموده اند, آشکار است و این حقیقت روشن می سازد که 
ایشان نیز چون حضرت زینب 


سلام الله علیها «عالمه غیر معلمه» بوده است. 
مظهر فضایل 


رت ای مالعا مر ال مرعتاحات ارت 
روایات معصومان علیه السلام فضیلت ها و مقامات بلندی را به آن حضرت 
سبت می د هد. امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: «آگاه 
تاه سای رن ات ام اس و ای سار تکوس 
است ۵ ازتصذیته است. و برای امیرمومنان حرمی است و آن کوفه است. 
بدانید که حرم من و فرزندانم بعد از من, قم است. آگاه باشید که قم, 
کوفه کوچک ماست. بدانید بهشت هشت دروازه دارد که سه تای آن ها به 
سوی قم است. بانویی از فرزندان من به نام فاطمه, دختر موسی, در آن 
شوند.» 


فقای قلعت و وت سس اس 


حضرت معصومه سلام الله علیها از جمله بانوان گرانقدر و والا مقام جهان 
تشیع است و مقام علمی بلندی دارد. نقل شده که روزی جمعی از 
شیعیان, به قصد دیدار حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و پرسیدن 
پرسش هایی از ایشان, به مدینه منوره مشرف شدند. چون امام کاظم 
علیه السلام در مسافرت پرسش های خود را به حضرت معصو مه 
سلام الله علیها که در آن هنگام کودکی خردسال بیش نبود, تحویل دادند. 
فردای آن روز برای بار دیگر به منزل امام رفتند, ولی هنوز ایشان از سفر 
برنگشته بود. ار ای و 
بعدی به خدمت امام برسند, غافل از این که حضرت معصومه سلام الله 
بسیا 

بسیار 


خوشحال شدند و پس از سپاسگزاری فراوان, شهر مدینه را ترک گفتند. از 
قضای روزگار در بین راه با امام موسی بن جعفر علیه السلام مواجه شده, 
ماجرای خویش را باز گفتند. وقتی امام پاسخ پرسش ها را مطالعه کردند, 
سه بار فرمود: پدرش فدایش. 


دعا و زیارت. پر و بال گشودن از گوشه تنهایی, تا اوج با خدا بودن است. 
دعا و زیارت, جامی است زلال از معنویت ناب درکام عطشناک زندگی؛ ۰ و9 
زیارت حرم معصومه (س), بارقه امیدی در فضای غبارآلود زمانه, فریاد 
روح مهجور در هنگامه غفلت و بی خبری, و نسیمی فرحناک و برخاسته از 
باغستان های بهشت است. زیارت مرقد فاطمه معصو مه (س)؛ به انسان 
اعتماد به نفس می دهد, و او را از غرق شدن در گرداب نومیدی باز می 
دارد و به تلاش بیشتر دعوت می کند. زیارت مزار با صفای کریمه اهل بیت 
(س), سبب می شود که زائر حرم, خود را نیازمند پروردگار ببیند, در برابر 
او خضوع کند, از مرکب غرور و تکبر - که سرچشمه تمامی بدبختی ها و 
سیه روزی هاست - فرو اید و حضرت معصومه سلام الله علیها را واسطه 
درگاه پروردکار. عالمیان قرار دهد. بر همین اساس است که برای زیارت 
آن حضرت, پاداش بسیار بر کف وعده داده شده و 0 ورود به بهشت 
است. در این باره از امام جواد علیه السلام نقل شده که فر مود: «هر کس 
عمه ام را در قم زیارت کند. بهشت از آن اوست». 


برگزیدن شهر قم 


پس از آنکه حضرت معصومه علیه السلام به شهر ساوه رسید, بیمار شد. 
چون توان آرفتن به خراسان را در خود ندید, تصمیم گرفت به قم برود. یکی 
از نویسندگان در این باره که چرا حضرت معصومه سلام الله علیها شهر قم 
را برگزید. می نویسد: نن ندمت توان: حفقت. که ان بانوی برو ک روی 
ملفم و ایتده نکر داشتت وبا توجه بة 


آینده قم و محوریتی که بعدها برای این سرزمین پیش می آید - محوریتی 
که آرامگاه ایشان مرکز آن خواهد بود - بدین نیا روی آفزنو. این جریان به 
خوبی روشن می کند که آن بانوی الهی, به اینده اسلام و موقعیت این 
سرزمین توجه داشته و خود را با شتاب بدین سر زمین رسانده و محوریت 
و مرکزیت آن را با مدفن خود پایه ریزی کرده است. 


زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها از منظر روایات 


درباره فضیلت زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها روایات فراوانی از 
پیشوایان معصوم رسیده است. از جمله. هنگامی که یکی از محدثان 
برجسته قم, به نام «سعد بن سعد» به محضر مقدس امام رضا سلام الله 
علیها شرفیاب می شود, امام هشتم خطاب به ایشان می فرماید: «ای 

سعد! از ما در نزد شما قبری است». سعد می گوید: فدایت شوم ! آیا قبر 
فاطمه دختر موسی بن جعفر سلام الله علیها را می فرمایید؟ می فرماید: 
«آری, هر کس او را زیارت کند, در حالی که به حق او آگاه باشد. بهشت از 


ان اوست.» 


پیشوای جهان تشیع امام جعفر صادق سلام الله علیها نیز در اين باره می 
فرماید: «هر کس او را زیارت کند, بهشت بر او واجب گردد». و در حدیت 
دیگری آمده است: «زیارت اوء هم سنگ بهشت است». 


زیارت شانشر درباره حضرت معصومه (ع) 


یکی از ویژگیهای حضرت معصومه (س), ورود زیارتنامه ای از سوی 
معصومان سلام الله علیها درباره ایشان است که پس از حضرت فاطمه 
زهرا (س), او تنه_ بانوی بزرگواری است که زیارت مأئور دارد. بانوان 
برجسته ای چون: آمنه بنت وهب, فاطمه بنت اسد. خدیجه بنت خویلد, 
فاطمه ام البنین؛ ینب کبری, حکیمه خاتون و نرجس خاتون که هیچ شک و 
تردیدی در مقام بلند و جایگاه رفیع ان ها نیست. هیچ کدام زیارت فان ار 
سوی معصومان ۳ الله علیها ندارند و این نشان دهنده مقام والای این 
طهارت سلام الله علیها به ویژه بانوان, اين مقام بزرگ و عالی را پاس 
بدارند و همواره الکو و مظهر عفاف 


و تقوا و حیا باشند. تنها در این صورت است که روح باعظمت این بانوی 
بزرگ از همه ما خشنود خواهد شد. 


امام رضا علیه السلام و لقب «معصومه»؟ 


حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بانویی بهشتی, غرق در عبادت و 
نیایش, پیراسته از زشتی ها و شبنم معطر افرینش است. شاید یکی از 
دلایل «معصومه» نامیدن این بانو, آن باشد که عصمت مادرش حضرت 
تفا شام اه ی بر اش سل باه ایست. ور ساره ام ار واه 
ای تس ها اه وا مس ای اس با ام ای 
شده است ؛ چنان که فقیه بلند اندیش و سیپید سیرت شیعه, علامه مجلسی 
علیه السلام در اینباره میگوید: امام رضاأ علیه السلام در جاپی فرمود: 
«هرکس معصو مه را در قم زیارت کند, مانند کسی است که مرا زیارت 
کرده است». 


کریمه اهل بیت 


حضرت معصومه سلام الله علیها در زبان دانشمندان و فقیهان گران قدر 
شیعه, به لقب «کریمه اهل بیت >> یاد می شود. از میان بانوان اهل بیت؛ 
این نام زیبا تنها به آن حضرت اختصاص پافته است. بر اساس رویای صادق 
شخ تا قاس اون فرخوم ابیت الله ,ضز کشتی: تجفی: اين لقب 
از طرف امام صادق علیه السلام بر حضرت معصومه سلام الله علیها 
اطلای ده است در انم تا آمام صادن عابه الساام یه ایت اه نی 
که با دعا و راز و نیاز, تلاش پیگیری را برای یافتن قبر مطهر حضرت زهرا 
ساام الم ییا آعار کووم حطات رمود اوه کرنفه اهلتصت. 


به طور کلی, سه زیارت نامه برای حضرت معصومه سلام الله علیها ذکر 
مت ان و و رب ی ی اسامی و 
لقب هایی که برای حضرت معصومه سلام الله علیها در دو زیارت نامه غیر 
مشهور ذکر شده : به قرار ذیل است: طاهره (پاکیزه), حمیده (ستوده)؛ بژه 
(نیکوکار)؛ رشیده (حد یافته)؛ تقیه (پرهیزگار)؛ رصٌیه (خشنود از خدا)؛ 
مرضیه (مورد رضایت خدا)؛ سیده صدیقه (بانوی بسیار راستکو)؛ سیده 
رضیه مرضیه (بانوی خشنود خدا| و مورد رضای او)؛ سیده نساء العالمین 


(سرور زنان عالم). هم چنین مجدنة و عابده از صفات و القابی است که 
برای حضرت معصومه سلام الله علیها عنوان شده است. 


بالاترین جایگاه شفاعت, از 1 رسول کزآمی اسلام است که در قرآن 
کریم, از آن به «مقام محمود» تعبیر شده است. همین طور دو تن از 
بانوان خاندان رسول مکرم اسلام. شفاعت کسترده ای دارند که بسیار 
وسیع و جهان شمول است و می تواند همه اهالی محشر را فرا گیرد. این 
دخنانه‌ی. عالی قخرم ضذيقه اظهر, حضرت. فاطمة زهرا سلام ال علیها و 

شفیعه روز 6 ۲ ۱ علیها هستند. در مورد 
مهربه آ ری و است و به هنگام ازدواج, سک وهی طاقه ابریشمی ۳ 
سوی پروردگار آفزد کق. 3و آن, جمله «خداوند مهر به فاطمه زهر| راء 
تشتفاعت. عنمکاران از امبت مختد (صلی. الله-علیه و الف)قوار داد آین 
حدیت از طریق اهل سنت نیز نقل شده است. پس از فاطمه زهرا سلام 
الله غلیها از.جهت کرد کی شفاعت: 


هیچ بانویی به شفیعه محشر, حضرت معصومه سلام الله علیها نمی رسد. 
بر همین اساس است که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: 
«با شفاعت او, همه شیعیان ما وارد بهشت می شوند». 


در احادیث فراوانی به قداست قم اشاره شده است. از جمله امام صادق 
عد السام کم را رال فه مه اس مر مر سره ای آن زا انم 
پاکیزه تعبیر کرده است. همچنین ایشان در ضمن حدیت مشهوری که 
درباره قداست قم به گروهی از اهالی ری بیان کردند. فرمودند: «بانویی 
از فرزندان من به نام فاطمه دختر موسی, در ان جا رخلت می. کند که با 
شفاعت, او همه شیعیان ما وارد بهشت می شوند». او میف کوید: من این 
حدیث را هنگامی از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت موسی بن 
جعفرعلیه السلام هنوز دیده به جهان نگشوده بود. این حدیث والاء از رمز 
شرافت و قداست قم پرده برمی دارد و روشن می سازد که این همه 
فضیلت و شرافت این شهر که در روایات امده, از ریحانه پیامبر, کریمه 
اهل بیت (س). مهین بانوی اسلام, حضرت معصضو مه سلام الله علیها 
سرچشمه می گیرد که در اين سرزمین دیده از جهان فرو می بندد و گرد و 
خاک این سرزمین را, توتیای دیدگان حور و ملائک می کند. 


محبت و مباهات حضرت معصومه سلام الله علیها , به امام هشتم 


مدت 25 سال تمام. حضرت رضا علیه السلام تنها فرزند نجمه خاتون بود. 
پس از یک ربع قرن انتظار, سرانجام ستاره ای تابان از دامان نجمه 
درخشید که هم سنگ امام هشتم علیه السلام بود و امام علیه السلام 
تواننست والاترین عواطف انباشته شده و در سودای دش را بر او نثار کند. 
بین حضرت معصومه و برادرش امام رضا علیه السلام عواطف سرشار و 
فحبت. شگفت انکيزخ بود که قلم از ترسیم آن عاجر است: در یکی از 
هزات امام کاظم 


علیه السلام که حضرت معصومه علیه السلام نیز نقشی دارد. هنگامی که 
نصرانی می پرسد: شما که هستید؟ می فرماید: «من معصومه, خواهر 
امام رضا علیه السلام هستم > . این تعبیر, از محبت سرشار آن حضرت به 
برادر بزر‌گوارش امام رضا علیه السلام و نیز از مباهات ایشان به این 
خواهر- برادری سرچشمه می گیرد. 


فاطمه معصومه سلام الله علیها از جهت شخصیت فردی و کمالات روحی. 
در بین فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام بعد از برادرش, علی بن 
ق ار اهامای 
بنا بر مستندات رجالی؛ فرزندان دختر امام کاظم علیه السلام دست کم 
هجده تن بوده اند و فاطمه در بین این همه بانوی گران قدر, سرآمد بوده 
است. حاج شیخ عباس قمی آنگاه که از دختران موسی بن جعفر علیه 
ام سین هی و ی ماس وه نام اه ما سس زوس 
بر خشسب آنخه به. ما -رسیده: افضل آن ها, سیده جلیله معظمه, فاطمه 
بنت امام موسی علیه السلام معروف به حضرت معصومه است. 


شیخ محمد تقی تستری, در قاموس الرجال. حضرت معصومه سلام الله 
علیها را به عنوان بانوی اسوه معرفی کرد و فضیلت وی را در میان دختران 
و پسران حضرت موسی بن جعفر (ع), غیر از امام رضا علیه السلام بی 
نظیر دانسته است. ایشان در اين زمینه چنین می نویسند.: «در میان 
قرزندان اما کاظم علیه السلام با آن. همه کترنشاره هد ازامام رضا عاید 
السلام کسی هم شأن حضرت معصو مه سلام الله علیها نیست »> . نف کمان 
این گونه اظهار نظرها و نگرش به شخصیت فاطمه دختر موسی بن جعفر 
کلبة السلام بر بزذاشت هابی انتوار. اشت که آزمتن ورروابات وارده: از 
ائمه اطهار علیه السلام به دست امده است. این روایت ها, مقام هایی را 
مرا .فا نامه صقضومه هام لمعلا من ان صقاعی که خی آن: 
برای دیگر برادران و خواهران وی ذکر نکرده اند و به 


این ان نام فاطمه معصو مه سلام الله علیها در شمار زنان برتر جهان 
قرار گرفته است. 


بوی وصال 


بی شک اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و اله)چهره های پر فروغی به 
جهانیان عرضه کرده اند و نامشان مانند ستارگان درخشان در آسمان 

فضایل می درخشد. درخشان ترین ستاره در میان بانوان هفتمین منظومه 
ولایت, فاطمه فرزند پاکیزه موسی بن جعفر علیه السلام است؛ بانویی که 
سالهاست تشنگان معرفت از حریمش, زلال ایمان می نوشند و عارفان با 
گذر بر زندگی فرزانه اش و درک لحظه های اسمانی شدنش, درهای 
عروج را به روی خود می گشایند و بوی وصال را در گستره زمین منتشر 


می سازند. 

به جان پاک تو ای دختر امام, سلام 

به هر زمان و مکان و به هر مقام. سلام/ 
تویی که شاه خراسان بود برادر تو 

بر آن مقام رفیع و بر اين مقام. سلام/ 
به هر عدد که تکلم شود به لیل و نهار 
هزار بار فزون تر ز هر کلام. سلام/ 
صبح تا شب و از شام, تا طلیعه صبح 
بر انم تفای الوها فا 
اهان ات میک 

ز پای تا به سرت ای مه تمام. سلام/ 


به پیشگاه تو ای خواهر شه کونین 


ز فرد فرد خلیق, به صبح و شام سلام/ 
منم که هر سر مویم به هر زمان گوید 
به جان پاک تو ای دختر امام. سلام/ 
غروب غمگین 


حضرت فاطمه سلام الله علیها پس از ورود به شهر قم, تنها هفده روز در 
قید حیات بود و سپس دعوت حق را لبیک گفت و به سوی بهشت برین 
پرواز کرد. این حادثه در سال 201 هجری رخ داد. سلام بر اين بانوی 
بزرگوار اسلام از روز طلوع تا لحظه غروب. درود بر روح تابناک معصومه 
سلام الله علیها که اینک افتاب حرم با صفایش, زمین قم را نورانی کرده 
است. سلام بر سالار زنان جهان و فرزند پیام اوران مهر و مهتران جوانان 
بهشتی. ای فاطمه ! در روز قیامت. شفیع ما باش که تو در نزد خدا, 
جایگاهی ویژه برای شفاعت داری. 


زیارت 


اداب زیارت 


آشناین. نبا اداب زیارت. یکی از ضروری ترین مسائلی است که یک زاثر 
مسلمان باید به آن توجه کامل داشته باشد ؛ تا با رعایت آن آداپ از زیارت 
اولیای دین بهره کافی:ببرد؛ از این زور در این جا حزیده ای از اداپ: زیارنت 
را می اوریم 


2 با روح و جانی پاک و آماده توبه به زیارت برود تا زیارت او مورد قبول 
درگاه الهی قرار گیرد. 


3 با وضو باشد وبا لباس های پاکیزه, و خوشبو به حرم مطهر, مشرف 
شود. 


4 با اخلاص تمام و خضوع و خشوع و در حالی که قدم ها را کوتاه بر می 
دارد و زیارتش مشغول ذکر خداست ؛ به زیارت برود. 


6 موقع ورود. با پای راست وارد و موقع خروج, با پای چپ خارج شود و 
اذن دخول را به نیت ثواب بخواند. 


7 موقع مشاهده قبر و ضریح منور صلوات بفرستد وذکر بگوید. 


8 هنگام خواندن زیارت حضرت معصو مه سلام 


الله علیها نزد سر حضرت., رو به قبله بایستد و بعد از گفتن 34 مرتبه «الله 
اکبر» و 33 مرتبه «سبحان الله» و 33 مرتبه «الحمدلله» همین زیارت 
معروف که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده است را بخواند. 


9 طرف راست و چپ صورت را بر ضریح مطهر نهاده و با تضرع از خداوند 
ال حاات ی ی نو ان ند 


0 خواندن دو رکعت نماز وهدیه نمودن ثواب آن به حضرت (س). 
1 مقدم داشتن نماز جماعت بر زیارت..«در اول وقت» 


2 استفاده هر چه بیشتر از فضای پرنور این مکان مقدس با استغفار و 
طلب آمرزش و دعا برای خود و برادران دینی و قرائت قرآن کریم و 
خواندن دعاها و زیارت های وارد از ائمه علیه السلام مانند زیارت جامعه و 
زیارت امین الله و دعای عالیه المضامین و دعای مکارم الاخلاق و مناجات 
خمسه عشر «امام سجاد(ع)». 


در پایان ذکر دو نکته اساسی بسیار ضروری است : 


1 هنگام تشرف به آستان رفیع ائمه علیه السلام و فرزندانشان از انجام 
کارهایی که باعث سوء استفاده دشمنان دین می شود, خودداری نماییم. 
مثل سجده کردن هنگام مشاهده ضریح و قبر منور چرا که این قبیل 
اعمال نه مورد رضای خداست و نه صاحب این بارگاه نورانی آن را می 
پسندد؛ بلکه موجب تهمت افترای دشمنان شیعه به پیروان مکتب حیاتبخش 
اهل بت یه السلام می زود 


2 بانوان و خواهران مسلمان, هنگام شر‌فیابی به محضر اولیای دین رعایت 
حجاب کامل را نموده و از پوشیدن لباس های بدن نما و زیارت با چهره ای 
نامناسب و پا خلاف شتون اسلامی خودداری نمایند, و حرمت ان حریم 
مقدس 


الهی را حفظ نمایند. که در غير این صورت #بارنت آن:-ها. خووتصابی. و 
سیاحتی بیش نخواهد بود, و نه تنها از فضیلت و پاداش برخوردار نخواهند 
شد. بلکه برای خود عذابی دردناک تدارک خواهند دید. 


متن زیارتنامه 
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لک باینت ولو الله آلسَلام علیک یا کت یک 
عَقّه ول اللّ. آلسّلام عَلَیک_ پابئت موسی بُن_ جققر و رَحْمَة اللّه. و 
اسلا علیک. ری الله با و : مر 


ترجمه 


سلام بر حضرت آدم برگزیده خدا سلام بر حضرت نوح پیامبر خدا سلام بر 


بر تو ای رسول خدا سلام بر تو ای برگزیده خدا سلام بر تو ای محشّد بن 
سل بر آی قاطمه شام بر اهر عقهان علن: بو انی ات وت 
ول را ماهتا م ساسان سلام بر ما آع ده مس بان رحسته 
ای بزرگ بانوی بانوان اسلام. ای دو سرور جوانان اهل بهشت سلام بر تو 
ای عم بن حسین ای سرور عبادت پیشگان ای فروعغ دیده بینندگان سلام 
بر تو ای محمّد بن علی, ای شکافنده علم بعد از پیامبر سلام بر تو ای 
جعفر بن ای خویشتن دار, سلام بر تو ای علی بن محمّد سلام بر تو ای 
موسی بن جعفر, ای پاک و پاکیزه سلام بر تو ای علی بن موسی ای 
پسندیده سلام بر تو ای محمّد بن علی, محمّد, ای راستگوی نیکوکار امین 
ای پاک سرشت و خیرخواه و امین. سلام بر تو ای حسن بن علی, سلام بر 
وصی بعد از او و وَلِیٌ بار خدایا صلوات فرست بر نور و چراغ روشنگرت, 
بر ولی, بر وصی وصیّت, بر حجّت خود بر بندگانت. سلام بر تو ای دختر 
رسیول شرا سا بر فصای ند امه و هسام بر ای دعر امد 
ای دختر ولیخ خدا سلام بر تو ای عمه ولیث خدا سلام بر تو ای خواهر ولیث 
خدا سلام بر تو ای دختر موسی بن جعفر رحمت و برکات خدا بر تو باد. 


سلام بر تو ای دختر امام حسن و امام حسین در بهشت. و ما 


را در زمره شما محشور کند, و ما را علین بن ابی طالب سیراب کند 
صاوات سا را باسح ار سا ار کت سا رات اسف 
شما از دست از خداوند می خواهم که سرور و فرح شما رابه ما بنماياند, 
ما و شما را در زمره جدٌ بزرگوارتان حضرت محمّد که نه یه انکار و نه 
را 
به سوی خداوند تقژب می جویم با محبت شما و بیزاری از دشمنان شما؛ ۰ و 
کرد ره معرفت. مارا رت مت اضلی اف مه و آله) آمردهه 
بان رایس با ادن شین کات ای سور موت ابا رضات براء 
زا و ول ۳ تو را می طلبم ای فاطمه( معصومه) در مورد 
از تم خواهم ک‌عافیت اهر : وت خیم نی ای بخشنده ترین 
بخشندگان. جز خداوند پژزی و والا نیست, خداوندا دعایم را مستجاب کن؛ 
و آنرا به کرم و عزت و رحمت و عافیت خود از من قبول فرماء بر محمّد و 
| اس او صلوات فراوان و درود بی پایان بفرست پس عقایدی که 
دارم از من نگیر, که هیچ نیرو و قدرتی 


1- تولد و دوران کودکی 


غلامرضا حیدری ابهری 


تفر مدته خبتم هدر آخ تولد کودکی. از عاندان بای‌سایر (صلی اه عاند 
و اله)بود. 


خانه امام کاظم علیه السلام حال و هوای دیگری داشت. نجمه همسر آن 
بزرگوار به امید تولد فرزند روز را به شب و شب را به روز می رساند. 


شور و شادی در خانه امام موج می زد. 


سرانجام انتظارها به سر آمد و در اول ذیقعده سال 173 هجری قمری, 

خداوند دختری به امام هفتم حضرت امام موسای کاظم علیه السلام 

بخشید و نوزادی نورانی و خوش سیما در خانه با صفای امام چشم جهان 
شود. 


دل همه اهل خانه از تولد فرزند جدید غرق شادی شد. پس از امام. شاید 
کسی به اندازه نجمه همسر حضرت.؛ خوشحال نبود. زیرا پس از گذشت 
5 سال این دومین فرزندی بود که دست لطف پروردگار به نجمه عنایت 
می فرمود. 5 سال پیش در همین ماه ذیقعده نجمه پسری به دنیا آورد تا 
پس از پدر بار امامت و هدایت شیعیان را به دوش کشد. اری, درست در 
سال 148 هجری قمری بود که با تولد علی علیه السلام که بعدها به رضا 
شهرت یافت., نجمه تولد اولین فرزندش را جشن گرفت و اینک پس از 
گذشت سالها خداوند دختری به او و همسرش امام کاظم علیه السلام و 
خواهری به امام رضا علیه السلام عنایت فرمود که مایه چشم روشنی 
خانواده بود. 


فاطمه زهرا سلام الله علیها داشت نام دختر تازه به دنیا امده خود را 
فاطمه, نهاد. 

پاک سرشتی وپرهی ز کاری او به اندازه ای بود که پس از مدتی "معصومه" 
خوانده شد, چون مانند پدر کگرامی اش از گناه و بدی دوری می جست. 


۱۱ فاطمه ۱۱ 


نامی بود که در میان اهل بیت صدها خاطره تلخ و شیرین از دوران 
زتدکاتی خضرت فاطمم هر اسلام الله غلیمات را به‌یاد فی: آوزو 


ها اک ماک ار دار ام فا را نمی وی وه 
احترام همنامی با دختر عزیز پیامبر (صلی الله علیه و اله)از احترام و 
گرامیداشت او کوتاهی نمی کردند و از بی مهری به او پرهیز نمی نمودند. 
دختر نو رسیده امام کاظم علیه السلام هم از این سنت نیکو بهره داشت. 
امام کالم علیه الستااض را ساب ذوست. سین داشت و ار. ه‌ونه. اظمان 
لطف و محبت به او دریغ نمی کرد. 


فاطمه معصومه زیر سایه پرمهر پدر و مادر عزیزش روز به روز بزرگتر 

می شد و چیزهای تازه ای از آن دو بزرگوار می آموخت. اگر پدر فاطمه 

معصومه امام شیعیان بود و در پرهیزکاری و پاکی نظیر نداشت, مادرش 

هم زبی پارسا و با ایمان بود که اصول و کها 2 اتیداهی رز دز کی 

روز گار به شمار می آ از اینرو " حمیده "ماد ایام کاظم ِ السلام 
به او پيشنهاد کرده بود تا با وی ازدواج نماید. 


فاطمه معصومه با استفاده از محضر پدر و برادر معصوم و مادر پارسا و 
عالمش به چنان مقام علمی دست ۳ کف‌در ایام توخوانی باسارق از 
معارف اسلامی آشنا بود. روزی جمعی از شیعیان به مد بنه آمدند تا 
سئوالات دینی خویش را ؛ به امام کاظم , علیه السلام عرضه نموده و با 
جوابهای درست به شمش ود با کردند: فتاس مان 


امام هفتم علیه السلام در سفر بود و امام رضاأ علیه السلام هم در مدینه 
کت ۱ نداشت. شیعیان از اينکه سوالهایشان بی پاسخ مانده بود بسیار 
اندوهگین شده و به ناچار راه بازگشت در پیش گرفتند. 


فاطمه معصومه که به اندوه مسافران آگاهی یافت. سوالهایشان را که به 
صورت نامه ای تهیه شده بود, گرفته و به انها پاسخ داد. 


شیعیان با شادی وصف ناپذیری مدینه را به قصد دیار خویش ترک کردند. 
در بیرون مدینه با امام کاظم علیه السلام مواجه شده و انچه که در منزل 
ایشان گذشته بود به اطلاع حضرت رساندند. امام پاسخ دخت گرامیش را 
خواند و با جمله ای کوتاه. شاگرد مکتبش را اینگونه ستود "پدرش به 
فدایش " 


2 آغاز رنجها و شهادت پدر 


حاکمان و پادشاهان آن دوران فرزندان پیامبر (صلی الله علیه و اله)را 
فتیار انار ی دادن به توص اهام کاطم علیه السلام ان-دست فافای 
هم عصر خود ستمهای فراوانی می کشید. ناراحتی و رنجهای پدر, دل بی 
آلایش فاطمه معصومه را به درد می آورد و او را سخت غمگین می نمود. 
تنها وجود برادر دلسوز و فداکارش حضرت رضا علیه السلام به وی و فیک 
افراد خانواده ارامش می داد. 


دوران زندگانی امام هفتم علیه السلام با ایام زمامداری پنج خلیفه ستمگر 
به نامهای ابوالعباس سفاح, منصور دوانيقي, هادی, مهدی و هارون همزمان 
بوذ هر. یک از انها حضرت را به گونه ای آزردند و ایشان رن علویان 
پارسا را به انواع مصیبتها و سختی های طاقت فرسا گرفتار ساختند. 


هنگامی که فاطمه معصومه به دنیا آمد سه سال از خلافت *" هارون " می 
گذشت. هارون هارون در قلدری و ستمگری 


و چپاول بیت المل گوی سبقت را از حاکمان پیش از خود ربوده بود. او 
حاکمی شهوتران و دنیا پرست بود. امام کاظم علیه السلام نمی توانست 
در برابر ظلم و ستم هارون و خیانت او به اسلام و امت اسلامی سکوت 
کند, از این رو با شیوه های گوناگون حکومت ضد دین او را نکوهش کرده و 
با دولت ستم پيشه اش مبارزه می نمود. 


فار آا ات سست ال ای عات سا و ای کاحام 
علیه السلام در راه مبارزه با طاغوت, بیشترین تلاش را ترای .شیر کفب: انان 
به کار می بست. پولهای گزاف به شاعران می داد تا به فرزندان پیامبر 
(صلی الله علیه و اله)ناسزا گویند. علویان را زندانی و تبعید می کرد و 
اينکه پس 9 سال ار و های 2 
امام کاظم علیه السلام را دستگیر وروانه زندان نمود. 


بدینسان فاطمه معصومه در سالهای آخر حیات پدر از دیدار وی و کسب 
فیض از محضر قدسی اش محروم شد و با ار بر شدن امام و مقتدایش 

به اندوهی سخت مبتلا گشت. او که در آن هنگام کمتر از ده سال از 
عمرش می گذشت در فراق پدر چون شمعی می سوخت و از اين غم 
خانگاه فاد اس با اک هی کت 


فا اما ماه | دا ی ور ای فا ی اس اش 
مثل امام رضاأ علیه السلام و فاطمه معصومه بسیار دشوار بود. هر چند 
اما هنم الما فصای باونی ای 


با یاد خدا نورافشان می کرد و عطراگین می ساخت و آن روزهای سخت 

را با سجده های عارفانه به روزهای شیرین زندگی تبدیل می نمود اما 

وقتی به یاد فاطمه معصو مه و سیمای معصوم و بی گناهش می افتاد دلش 

برای اهفی طبید در« تعالهای آخر زند ین آمام. کاضام علیه الزتلام-حضرت 

از زندانی به زندانی دیگر منتقل می شد. یکسال در زندان عیسی بن جعفر 

والی تصرج پینتر. بزد. صفات برجسته پیشوای شیعیان چنان در عیسی بن 
جعقر باس کذارد که آه بهتاجار از رندانبای کنارم گبرین. کرو. 


یا ار هت رابت وت هارون به بغداد بردند و به ترتیب نزد فضل 
بن ربیع و فضل بن عیسی زندانی شد و سرانجام به زندان سندی بن 
شاهک منتقل گردید. علت این نفل و اشالهای بی. در بی ان بود که.-هاروفن 
هدتای کاف وهای ضرف ماس ا اسان رسمه که مسج 
یک از آنها تن به چنین کار خیانت باری نیم دادند. تا اینکه سندی بن شاهک 
به دستور هارون امام را مسموم کرد. 


البته هارون به خوبی می دانست که اکن مردم از کشته شدن امام به 
دست او آگاه شوند عواقب خطرناکی در انتظارش هست. برای همین پیش 
از شهادت حضرت, ره هی از ِ- شخصیتهای معروف را فرا خواند تا گواهی 
دهند که آن عزیز مریض شده و ممکن است از دنیا برود و کسی قصد 
کشتن ایشان را نداشته است. 


اما هوشیاری امام, هارون را رسوا کرد. حضرت با وجود مسمومیت شدید, 
به افرادی که در کنارش گرد آمده بودند فرمود: مرا به وسیله 9 عدد 


خرما مسموم ساخته اند. بدنم در اثر زهر فردا سبز شده و و پس فردا از 


و سرانجام دو روز بعد از اين سخن امام. در 25 رجب 1893 هجری قمری 
به شهادت رسد ویکی؛ یر از پیشوایان معصوم شیعه به اجداد پاکش 
پیوست. شیعیان با شنیدن خبر شهادت امام, پیراهن عزا بر تن کرده و با 
ختتفی: اشی. بار هه ن تانق اما هر زر کار خود را که هه اه 
عشق می ورزیدند, از دست داده بودند و هیچ جیز نمی توانست دل 
غمدیده شان را تسلی بخشد. در میان عزاداران, دختر ده ساله امام علیه 
السلام یعنی فاطمه معصومه به غمی جانکاه مبتلا شد. او سالها به انتظار 
نشسته بود تا مگر روزی پدر عزیزش در خانه را باز کرده و او را در آغوش 
کشد. اما اینک باید دنیایی از اندوه را در دل کوچک خود جای دهد و در این 


3- سفر برادر به مرو 

بتتی‌آاز او احات هتم خلیه شام مسرت را علیه لام فسات 
نیو ایاسوضا عم الساام د سال انس استا ن لا هیر رحوی ات 
اشامت ات یا ی ام اس یم سا و یه 
دستور پدر مسئولیت سرپرستی فرزندان حضرت را هم به دوش می 
فشار و خفقان حکومت هارون همچنان ادامه داشت. اما امام رضاأ علیه 


السلام بدون هی ترس و واهمه ای به انجام وظائف الهی خود مشغفول بود 
و در راه گسترش حق و حقیقت لحظه ای آرام نمی گرفت. 


با ا مقر ایظ به دنه اتود که‌هارمن شر کز عز ات نمی کرد ای یبد 
امام 


پژشاند و اشکارا با انشاننه کشمی بزدازو: 


سرانجام هارون در سال 193 هجری قمری بیمار شده و به هلاکت رسید و 
مسلمانان با مرگ او از شر یکی دیگر از ستمکاران رهایی يافتند. 


پس از هارون پسرش امین به خلافت رسید. مدت حکومت او بیش از 
چهارسال دوام نیاورد. بر سر خلافت میان امین و برادرش مأمون 
درگيريهاي خونینی رخ داد و بالأخره امین در سال 198 هجری قمری کشته 
شده و قافن بر مسند خلافت نشست. 


امام رضا علیه السلام در طول درگیری های دربار سلطنتی. و سرگرمی 
آنان یی با آسودگی به راهنمایی و تربیت پیروان خود پرداخت و از 
فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برد. 


در این مدت. دولت عباسی فرصت نیافت تا خانواده امام و اطرافیان 


ماو تشن رای میدن به لافس یله کر نی نیمه قویت بان 
های حکومت خود پرداخت. او برای فریفتن مردم. دانشمندان را به دور 
جمع نموده و مجالس علمی تشکیل داد و سعی کرد خود را حاکمی 


دانشمند و دانش دوست بنمایاند. 


کی ای را خی ات انا مخت شین مان 
علی علیه السلام اظهار علاقه می نمود و معاویه را با لعن و نفرین یاد می 
کرد. 


با توجه به گستردگی کشور اسلامی و وجود مخالفان سرسخت در اطراف 
رت مأمون برای حفظ تاج و تختش باید شیعیان را با خود همراه می کرد. 
والا اگر شیعیان هم به صف دشمنان مأمون می پیوستند کار برای او بسیار 
دشوار می شد. برای همین تصمیم گرفت برای فریب علویان و شیعیان. 
افاص دضا عاية التسلام زا به خانشنی 


و ولایت عهدی خود انتخاب کند. اگر امام ِِ پیشنهاد خليفه ر 
پذیرفت شیعیان به یقین از مخالفت با حکومتی که امامشان ولی عهد 


بود اجتناب می ورزیدند. 


میان مأمون و امام رضا علیه السلام نامه های فراوانی رد و بدل شد. 
حضرت از قبول ولایت عهدی امتناع می کرد و خلیفه همچنان بر ان اصرار 
می نمود. 


نامه های پبی در یی ما هو سودی نبخشید و امام علیه السلام با 
موضعگیری آگاهانه, توطئه شیطنت آمیز خلیفه را خنثی کرده و نقشه های 
اهر تفتنن بر آب»فوه ه تناها خوا رات شناد ماممن تا رد 


کرد. 


اما حاکم ستمگر دوران, ماو دست بردار نبود. او برای رسیدن به هدف 
خود در سال 200 هجری قمری شخصی به نام رجاء بن ابی ضحاک را 
ناه مه وه با اما علیه السااه را از آنابه مرت که مرا 
حکومتش بود بیاورد مامون امیدوار بود که بتواند در "مرو" حضرت را به 
ولایت عهدی خود راضی کند. 


اقاش رضا هلیم اسلا مس اش ماس فس ام ری لاه ماد 
سار آماسان عنم اسلا دا افیا ردان اهر وش وا هر اش 


از جمله فاطمه معصومه "مدینه " را به قصد مرو ترک کرد. 


اقوام و خویشان حضرت با ناراحتی و غم فراوان ایشان را بدرقه کردند و 
در حالیکه بهترین پناهگاه خود را از دست داده بودند پریشان و غمگین به 
خانه های شان باز گشتند. 


با رفتن امام رضا علیه السلام لحظه های شیرین زندگی "فاطمه معصومه" 
هم پایان پذیرفت برای او که پس از شهادت پدر, به سایه پر مهر برادرش 


دلخوش کرده بود 


سفر تحمیلی اماء و دوری از ان عزیز بسیار دشوار بود. 


تامون به گونه ای برنامه ریزی کرده بود که مسیر امام علیه السلام از 
شهرهای شیعه نشین بویژه کوفه و قم نگذرد. او می ترسید که مبادا با 
حضور امام علیه السلام در آن شهرها قیام و شورشی صورت پذیرد و 
دستگاه حکومت را دچار حادثه ای بنماید. سوابق درخشان کوفه و قم در 
عشق به خاندان پیامبر (صلی الله علیه و اله)مثل روز برای خلیفه روشن 
بود. به همین خاطر هم از رفتن امام علیه السلام به شهرهای شیعه نشین 
جلوگیری می کرد. 


خر تبرضا غلبه. الساام قوار داشفه با اسال ها را اسان 
مقدم فرزند پیامبر را کرام داشتند. مردم به محض اطلاع از ورود امام به 
شهر به محضر مبارکش رسیده و از وجود گرامی اش بهره مند می شدند. 


در بعضی از شهرهای ايران استقبال بی سابقه ای از آن بزرگوار شد. 
اهالی هعاشا بض: ور مر کت اما عله لام حلعه: رده و از انشان 
بهره ها بردند. نیشابور یکی از این شهرهاست. وقتی مردم از آمدن امام 
رضا علیه السلام به شهر خود اطلاع یافتند در مسیر کاروان قرار گرفته و 
در کنار محمل امام علیه السلام اجتماع کردند تا حضرت به آنها چیزی 
بیاموزد. 


امام رضا علیه السلام خواهش آنان را پذیرفت و حدیت ارزشمندی از 
رسول خدا (صلی الله علیه و اله)برای مردم نقل کرد که: " خداوند فرمود: 
" لااله الا الله قلعه استوار من است. هرکس داخل ان قلعه شود از عذاب 
من در امان 


خواهد بود. " مرکب امام علیه السلام چند کامی به جلو رفت. پس از اندکی 
امام علیه السلام دوباره به سخن ادامه داد و فرمود: " با شرایطش که من 
یکی از ان شرایط هستم." 


شا سیم ا سم ای ما ما تفه 
تست کاس کی سا انا اس نس سم ار اه اه 
رضا علیه السلام را نیز پذیرفته باشد. پس از روزها مسافرت حضرت رضا 
علیه السلام به شهر مرو رسید. 


مأمون پيشنهاد ولایت عهدی خود را دوباره عنوان نمود. اما امام علیه 


کشمکش میان ان بژر کواز و خلیفه بر سر مساله ولایت عهدی دو ماه به 
طول انجامید. سر انجام بر اثر تهدیدهای مامون, امام علیه السلام مجبور 
به قبول پيشنهاد او شده و با دیده ای اشکبار و دلی غمگین در هفتم 
رمضان 201 هجری قمری ولایت عهدی خلیفه را پذیرفت. ایشان شرط 
نمود که در هیچیک از تصمیمات حکومت دخالت نکند. مامون نیز شرط 
امام را قبول کرد. 


4- هجرت خواهر امام علیه السلام از مدینه به سوی مرو 


یکسال از سفر امام هشتم علیه السلام به مرو 7 خاندان پیامبر 
(صلی الله علیه و اله)در مدینه روزها بود که از دیدار آن عزیز محروم 
شده بودند. یکسال می گذشت و آنها حتی جرعه از مهربانی ها و عنایت 
های امام خود ننوشیده بودند. دیگر چیزی جز زیارت تا نورانی 
حضرت. دل غمدیده آنها را آرام نمی کرد. 


فاطمه معصومه نیز کاسه صبرش لبریز شده بود و بسان خواهران و 


کرد. 


من کوتد وز‌همان زوزها آمامبرضا علیه آلسلام نامه ای خطاب یه فا یه 
معصو مه مرقوم فرمود و آن را توسط یکی از خدمتگزارانش به مدینه 
منوره فرستاد. امام به آن نامه رسان دستور داد که در هیچ منزلی توقف 
نکند تا در زمان کوتاهی نامه را به مدینه برساند. آن بزرگوار همچنین 
نشانی خانه پدرش را که خواهر گرامی اش هم در آنجا زندگی می کرد به 
خوی کاس دازا ماه کش دیی مساح خات امام کاظم علنه الساام را 
نگیرد. 


یخرب زین غیت کون رای شیر ام (صلن اللهعليه و دای رنه 
منوره رساند و براساس دستور ایشان نامه را به فاطمه معصو مه تسلیم 
نمود. 


گرچه از محتوای آن نامه باارزش اطلاعی در دست نیست اما هرچه بود 
شوق دیدار امام رضا علیه السلام را در دل نزدیکان ایشان بیشتر کرد. 
فاطمه معصومه و گروهی از براداران و برادرزادگان امام تصمیم گرفتند تا 
به مرو رفته و به محضر امام رضا علیه السلام شرفیاب شوند. 


آنها به سرعت بار سفر بستند و کاروانی تشکیل دادند. آب و آذوقه ای 
فراهم اوردند و با دنیایی از امید شهر پیامبر خدا را ب قصد مرو ترک 
دند. 


در میان قافله فاطمه معصومه چون نگینی می درخشید. آن بانوی عزیز را 
پنج تن از برادرانش به نامها فضل, جعفر, هادی, قاسم و زید و تعدادی از 
برادر زادگان و گروهی از غلامان و کنیزان همراهی می کردند. 


کارافات ان اما رضا ی رام و ی شرفت خر نی سا 
ور وهای اف مات لحفاه اي از خر ار می اشفاه: 


تیه ها و 


کویرها و ریگزارهای حجاز را یکی پس از دیگری پشت سر می گذاشت و 
از مدینه روز به روز دورتر می شد. 


سفر کردن در بیابانهای حجاز انقدر دشوار بود که گاه حتی شتران پرتوان 
را هم به زانو در می اورد تا چه رسد به مسافرانی که باید تا مرو می 
رفتند اما نور امیدی که درخ اهل کازوان.فی, تابید انها زا به ادامه تفر 
دلگرم می کرد و آنان همراه باد و طوفانی که در بیابان می وزید به پیش 


در آن روزگار, خطر حمله دزدان هر مسافری را تهدید می کرد و او را با 
مشکلات فراوانی روبرو می ساخت. اگر آهایه فافلم ای جطلم موی 
دیگر امیدی به ادامه سفر نبود. کمترین آسیبی که به مسافران می 
رساندند غارت اموال و جواهرات و حیوانات آنان بود. وگرنه گاه کاروانیان 
را هم از دم تیغ خود می گذراندند. این خطر " فاطمه معصومه و 
همراهانش را نیز تهدید می کرد. ول ازهادیا توا تدای بر تسه واه 


خود ادامه می دادند و گام به گام به مقصد نزدیک تر می شدند. 


روزها و شبها یکی پس از دیگری می گذشت و کاروان زائران امام رضا 
علیه السلام کویر بی اب و علف حجاز را پشت سر می نهاد. چیزی تا 
رسیدن به خاک ایران نمانده بود. رنج سفر "فاطمه معصومه" را بسیار 
ازار می داد. برای بانوی جوانی مانند او پیمودن این مسیر ناهموار بسیار 
ناهموار بسیار سخت و طاقت فرسا بود. با اينهمه دیدار برادر انقدر نزد او 
ارزش داشت که حاضر بود حتی صدها برابر 


روزهای حضور ایشان در مدینه را به یاد می اورد و از اينکه می دید بزودی 
چشمش به جمال برادر روشن خواهد شد بسیار خوشحال بود. 


مرحله دشواری از سفر پایان پذیرفت و سرانجام کاروانیان به سرزمین 
و روستاهای آن را یک یک پشت سر نهادند. 
5 کاروان زائران امام هشتم علیه السلام در ساوه 


سرانجام کاروان به شهر "ساوه " رسید. آنجا بود که فاطمه معصومه سلام 
اللم‌عا ار سار ی فد اسان کماه زا اد داسف او اشت: 


سفر طولانی " مدینه ۳ تا " ساوه " گرچه حضرت معصومه سلام الله علیها 
1 ؛ اما رنج بیماری رنگ از رخسارش برد و جسم 
شریفش را به مشتی گوشت و استخوان بدل کرد. 
آیا خواهر امام رضا علیه السلام می توانست با چنین حالی, بقیه راه را 
ادامه دهد و برادر عزیزش رادر " مرو " زیارت کند؟ ایا می توانست باز بر 
مرکب بنشیند و سفر نیمه تمام خود را با دیدار امام هشتم علیه السلام 
تمام کند؟ اینها سوالاتی بود که دختر امام کاظم علیه السلام را به خود 
مشغول نموده و سخت نگران ساخته بود. 
به هر حال وقتی آن بانو حال و روز خود را چنین دید, تصمیم گرفت به شهر 
"قم " برود.برای همین از همراهان خود پرسید. ۳ قم جقدر راه است ؟ " 


آنان گفتند: "ده فرسخ" آنگاه فرمان داد تا به طرف "قم " حرکت کنند. 


شهر ۱۱ قم ۱۱ 


از آن روزگار پناهگاه ارادتمندان خاندان پیامبر (صلی الله علیه و اله)بود. با 
آنکه هبوز مذهب شیعه در ایران رواج نداشت, اما به دلیل مهاجرت اعراب 


اشعری از کوفه به "قم" این شهر, شهری شیعه نشین بود و گروهی از 
عاسفان و.دوستان اهل, بیت غلیه السلام در ان ز ند کی من کردند: 


اشعری هاء, سالها پیش بر اثر ظلم و ستم کارگزاران بنی امیه - که در 
دشمنی با خاندان پیامبر(صلی الله علیه و اله)و ارادتمندان امیر مومنان 
علیه السلام حد و مرزی نمی شناختند - از کوفه به قم آمده بودند و مدتها 
بود که در آنجا اقامت داشتند. خبر آمدن حضرت فاطمه معصومه سلام الله 
علیها به ساوه و بیماری آن بانو, به شهر قم رسید. اهالی شهر یک دل یک 
رأی تصمیم گرفتند تا نزد آن بزرگوار رفته و از محضرش تقاضا کنند که 
مدتی " قم " اقامت نماید. 


" موسی بن خزرج " به نمایندگی از مردم " قم " نزد دخت گرامی امام 
کاظم عنه السام.رفت. فصو ینت اهالی شفر رانا آن رت ور صان 


حضرت معصومه سلام الله علیها درخواست اهل قم را پذیرفت و کاروان 


۱ توب یداع 
تاه سس مه اه اه سا ی ات ارام وا 


های ورودی شهر قم رسید. 


6 بیماری و وفات دختر امام کاظم (ع) 


ربیع الاول سال 201 هجری قمری وارد شهر قم شدند و 


مورد استقبال گرم اهالی شهر قرار گرفتند. مردم از ورود دختر امام هفتم 
علیه السلام به دیار خود بسیار خوشحال شدند. 


ٍ موسی بن خزرح "ماه تفاب از حضرت فاطمه معصو مه سلام الله 
علیها و همراهانش شد. او وضع مالی خوبی داشت و خانه بزرگی نیز در 
اختیارش بود. برای همین با کمال میل مسوولیت پذیرایی از میهمانان را 
عهده دار شد. 


او همچنان که افسار شتر " حضرت معصومه " سلام الله علیها را در دست 
داشت, ان را به سوی خانه خود راهنمایی کرد. موسی بن خزرح با 
خوشحالی تمام به خدمتگزاری مسافران خسته مدینه مشغول شد و به 


حضرت معصو مه سلام الله علیها در خانه " موسی بن. جرن عبادتگاهی 
برای خود مهیا کرد تا در انجا به راز و نیاز با خدای بزرگ بپردازد و دردهای 
جانسوز خود را با معبود خویش در میان بگذارد و از او برای تحمل رنجها 
یاری بچوید. این عبادتگاه هنوز باقی مانده و ِ بیت النور " نام گرفته است. 


بیماری دخت گرامی امام کاظم علیه السلام همراهان بانو و اهالی قم که 
افتخار میزبانی از او را داشتند سخت ناراحت کرده بود. گرچه آنها از هیچ 
کوششی برای مداوای میهمان عزیز خویش کوتاهی نمی کردند. اما حال او 
روز به روز بدتر می شد چرا که بیماری در تمام جسم شریفش ریشه کرده 
بود. 


و سرانجام زاثر امام رضا علیه السلام در دهم ربیع الثانی 201 هجری 
قمری چشم از جهان فرو بست و درحالی که اشک در دیده و غم دوری 
برادر به دل داشت دار فانی را وداع 


مردم " قم " در این مصیبت عزادار شده و در نهایت ناباوری از درگذشت 
مظلومانه بانو, به سوگ نشستند. 
7- مراسم خاکسپاری 


شیعیان و ارادتمندان اهل نیت ؛ پیکر مطهر حضرت معصو مه سلام الله 
علیها را با احترام بسیا ر غسل داده و کفن کردند چون زمان دفن فرا رسید, 
بزرگان اشعری شایسته دیدند که پیکر بانو را در جای مناسبی غیر از 
گورستان عمومی شهر به خاک بسپارند. 


این تصمیم به خاطر احترام فوق العاده ای بود که برای دختر امام کاظم 
علیه السلام قائل بودند و نمی خواستند این پیکر مطهر در کنار دیگران به 
خای سیر ده شود. 


"موسی بن خزرح" در اين کار خیر پیشقدم شد. او باغ بزرگ خود را در 
منطقه بابلان ( محدودی فعلی حرم مطهر) به دفن آن پیکر پاک اختصاص 
داد. دیگر همه چیز آماده شده بود. اما چه کسی باید پیکر حضرت معصومه 
سلام الله علیها را به خاک می سپرد؟ در اين مورد گفتگویی میان جمعیت 
درگرفت. بالأخره توافق کردند تا پیرمرد نیکوکاری به نام "قادر" عهده دار 
این کار شود. 


کسی را به دنبال "قادر" فرستادند. اما هنوز او نیامده بود که ناگهان دو 
سوار نقابدار به شکل خارق العاده ای از طرف رودخانه شهر به محل خاک 
سپاری نزدیک شدند. چون به پیکر مطهر بانو رسیدند از مرکب فرود امده 
و بر جنازه او نماز خواندند و سپس جسم پاکش را با احترام در دل خاک 
قرار دادند. آنگاه در میان ناباوری حاضران بر مرکب خود نشستند و به 
سرعت از آنجا دور شدند. 


مراسم دفن حضرت معصومه سلام الله علیها با شکوه بسیار و در میان 
اشک و اندوه شیعیان پایان 


اله)نامیده شده است, مزار پاره تن امام کاظم علیه السلام گردید. 


کرد تا از آن پس شیبان علیعلی اسلا را کار یی 


8- مزار شریف حضرت معصومه سلام الله علیها از گذشته تا کنون 


مردم قم بر فراز آرامگاه حضرت فاطمه معصو مه سلام الله علیها سایه 
بانی از حصیر ساختند تا آنکه پس از حدود پنجاه سال به همت زینب دختر 


امام جواد علیه السلام اولین قبه و بارگاه بر روی تربت پاک آن بانو بر پا 


شد. 


سپس ساختمان حرم مطهر توسط ارادتمندان و شیعیان اهل بیت بازسازی 
شده و توسعه یافت تا به شکل امروزی خود در امد. 


چند سال پس از رحلت حضرت معصو مه سلام الله علیها تعداد دیگری از 
پیش بر آاهمیت این خاک پاک افزود. 


در طول تاریخ همواره بار گاه نورانی "حضرت معصو مه " سلام الله علیها 
مایه خیر و برکت برای مردم قم و پناهگاهی برای شیعیان بوده است. 
جچه بسیار حاجتمندانی که از این خانه حاجت روا باز گشتند و چه بیمارانی 


که با دست عنایت این بانوی گرامی شفا پافتند. در روز رستاخیز نیز 


حضرت از ارادتمندان خود دستگیری خواهد کرد. امام صادق علیه السلام 
در این باره می فرماید: "با شفاعت او (حضرت معصومه) همه شیعیان ما 


وارد بهشت می شوند. " 


به برکت این مزار مطهر روز به روز بر اهمیت و رونق شهر قم افزوده 
شده و بیش از پیش مورد توجه شیعیان جهان قرار گرفت. 


عالمان و مجاهدان فراوانی 


در این دیار پرورش بافتند که هر کدام منشاً آثار ماندگار و ارزشمندی در 
فا شا تا مها ها ههار حس رم اسان 
ایران حضرت امام خمینی (ره) یاد کرد که در جوار همین حرم پاک تربیت 
شد و قیام الهی و مبارزی حق طلبانه خود را از این سرزمین مقدس اغاز 
نمود. 

هم آکنون نیز بار گاه ملکوتی خواهر گرانقدر امام رضا علیه السلام چون 
ی در میان شهر می درخشد. همه روزه زائران گروه گروه از نقاط 
مختلف ایران و جهان به زیارنش می شتابند و بدینوسیله عشق و علاقه 
عمیق خود را به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و الهاو فرزندان ایشان ابراز 


می 


9 پاداش زیارت حضرت فاطمه معصومه (س) 


پیشوایان ما زیارت این بانوی بزرگوار را به شیعیان خود سفارش کرده اند 
و برای آن پاداش اساسا وود در این زمینه توجه شما را 
به سه حدیث از سه امام معصوم جلب می کنیم: 

1- امام صادق علیه السلام : بزودی بانویی به نام ۲ فاطمه " از تبار من در 
قم دفن می شود. هر کس او را زیارت کند بهشت بر او واجب خواهد شد 
(2). 


2 آهام. وضا علیه. السلام ‏ هرکشس ام.را زبایت کند فش ار ان 
اوست(3). 


تعاماه جواد غلیه السلام هر کنن.عمه‌مرا در فم تبارت کند بعشت او ان 
آونیدت(4). 


پاورقی ها 


(1) جا دارد در اینجا به روایاتی چند که در فضیلت شهر قم و مردم آن وارد 
شده؛ اشاره کنیم: 


* امام صادق علیه السلام : خاک قم مقدس است و اهل آن از ما هستند و 
ما هم از انها هستیم. 


هام خادق عا الا اه قم ادن ما هه یار الوا 60 
یر 


(2) بحار, جلد 102 صفحه 267. 
(3) بحار, جلد 102 صفحه 265. 
(4) بحار, جلد 102 صفحه 265. 


بانوی ملکوت 


تسم للم الرحصن خیم 
الخمذلله رح الغالمین مضا انم ظلی فحفده آلة الا هرید 


سالان.سال است: که مارد بر بای وان تم با و ات 
معصوم, حضرت فاطمم معصو مه علیهاالسلام شده و از سفره انعام و 
لطف بی دریغ ان ولیه الله بهره مندم. 


ده ها سال است که در مرکز امن و امان و در زیر سایه رحمت و احسان, 


دختر گرامی حضرت موسی بن جعفر علیه السُلام جا گرفته و به آن ملجاً 
مطمئن و ملاذ نوازشگر, ملتجی و پناهنده شده ام. 


و با وجود آنکه پناه خواهنده ای درست کار و شایسته نبوده. شرایط و 
تعددات پناهندگان را رعایت نکرده. درست بدان پای بند نبوده و انجام 
نداده ام ولی آن مظهر لطف و رحمت خدا مرا طرد نکرده, از در خانه خود 
نرانده و به دست دیگران نداده و قرین غم دوریر و اندوده جدایی و 
محرومیت نساخته, خلافکاری ها و نادرستیها را نادیده گرفته و از کچی ها و 
کاستیها, که حقیقتا کم نیز بوده. چشم پوشی کرده. مرا از باب رحمت خود 
پرت ننموده و دورم نساخته است. بلکه هر روزی که فرا رسیده لطف تازه 
تری کرده و به جای قهر و خشم بر انعام و احسان خود افزوده 


است. 


در این تفکر و اندیشه. وجدان شرمسارم الهام می کرد که این همه 
بزرگواری و کرامت نفس را از ولیْ نعمت خود و کریمه اهلبیت, از یاد 
نبرم و گامی - هر چند ناچیز - در مسیر سپاسگزاری از آن مظهر لطف و 
تفت اف کر اه از یی فا یه بت موس مها ال عبر دارم 


ات این زره زان شدم که یادداشت هایی را که از سالیان سال راجع به آن 
مکرمه بی بدیل داشتم, تنظیم نموده تقدیم استان مبارکش سازم, باشد که 
در جهان ابدی نیز همچون این جهان جزء پناه یافتگان حضرتش باشم. 

نتیجه آن کار کتاپ حاضر است که به نظر شریف دلدادگان و موالیان آل 
محمد صلوات الله علیهم و علاقمندان حضرت فاطمه معصومه ارواحنا 


دا رنه 
ضمناً یادآور می شویم که بحث های محوری کتاب, چهار موضوع است: 
1- اخبار و روایات مربوطه. 

2 قم, حرم اهلییت صلوات اللّه علیهم اجمعین. 

9 حراغ خر اهلبیتر فاطمه معصومقم تسلام الله علیرا: 

4- بحثی از افتخارات و گروهی از مفاخر قم. 


و در اين مقام اعتراف می کنم که این نوشته در برابر کتابهای مفصل و 
سودمندی که راجع به قم و حضرت معصومه سلام الله علیها نوشته شده, 
ای ار اس و سکن انش این کشت سر بر یرل درا 
بانوی با جلالت, حضرت معصومه واقع شود و در ان صورت. ارزشمند 
خواهد بود. علاوه بر این که ممکن است در جایی اين مختصر نیز مطالب 
تازه ای داشته باشد که مور توجّه و عنایت اهل مطالعه قرار گیرد و در 
نتیجه بها و ارزش پیدا کند و اگر هر دو چهت تحقق بیابد. که آن هم لطفی 


الاقصوات لاه لیا وی آیهای اعا ماس اف من مه سای 
الی القائم الحجه عجّل الله تعالی فرجه. قم / حوزه علمیّه / علی کریمی 
خمرمی. نج آلخخه 1421 / فروردن 139 


اخبار و روایات 


در آغاز چند روایت پیرامون قم و اهل قم و خزینه الهیّه مدفون در قم را 
ی نم ی وا سای تا ام 


می رود. 


[- - کشی رجالی بزرگ نقل کرده که حقّاد ناب گفته است: ما با گروهی در 
حهمت‌ شوت صادن غایه لامش که باه خمرآن‌ من عندالاه کمی 
وارد شد. حضرت از او احوالیرسی کرده و به او محبت نمودند و اظهار 
سرور و شادمانی فر مودند. وقتی برخاست.؛ به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: اين که بود که اینگونه به او محبت فرمودید؟ 


امام در پاسخ گفتند: من هل الِیّتِ الَجَباء - یعنی اهل قم - ما ارادهم جبار 
من الجبابره الا قصمه اللّه؛ (1) او از اهل بیت و خاندان نجبا می باشد. 


بعنی از اهل فمء که یج متمکری از سمگرانء آهنگ هلاک انات: نکرد مگ 


2 روایت دیگری را نیز کشی به همین مضمون با اندک اختلاف لفظی 
راجع به عمران بن عبدالله نقل کرده است. 


3- علی بن میهون الصایع نقل مي کند که امام صادق علیه السّلام فرمود: 
ان اللة اج بالکوقه علی سایر البلاد و بالموّمنینَ ین آهلها عَلی عیرهم من 
هل البلاد و اکْتعّ یله فُم علی سائر البلاد و باهْلها علی جمبح آلِ 


الخلایق و ذلک فی رَمن عیبه قایّمنا, علیه السلام. الی ظهّوره و لولاذلک 
لساحتِ الاْض باهلها و اِّ المَلایِکة لدْقعٌ البلایا عَن قَمٌ و هل و ماقضد 

یت بل ی ی وت ی ای ی لا 
و یلسی اللة الجبارین فی دولتَهم ذکر فم ع اهله کما تسوا ذکرالله.(2) 


مردم مشرق و مغرب ازج و خواهد فرمود و قم و 1۳ 
را بی بهره و دور از معارف رها نکرده, بلکه انان را موفق داشته و نایید 
فرموده است. 


سپس فرمود: راستی که دین و اهل دین در قم بی مقدارند و اگر این 
جهت نبود مردم از هر سو به سوی آن شتابان می آمدند و در نتیجه قم 
ویران و اهل آن نابود می شدند و دیگر حجتی بر سایر بلاد نبود و هنگامی 
که چنین می شد, آسمان و زمین استقرار نمی یافت و یک چشم به هم 
زدن مهلت داده نمی شدند 


و به راستی که بلا از قم و اهل آن دفع می گردد و به زودی زمانی فرا 
برسد که قم و اهل ان حجت بر ساير خلایق باشند و اين زمان غیبت قائم 
تا هنگام ظهور اوست و اگر اين نبود. زمین اهل خود را فرو می برد و به 
راستی که ملائکه بلاها را از قم و اهل آن دفع می کنند و هیچ جباری قصد 
سوء درباره آن نمی کند جز اينکه شکننده پشت جبارین او را در هم خواهد 
شکست و او را از آسیب رساندن به آن مردم به وسیله رویداد مشکلی با 
مصییبت,؛ پا دشمنی؛, مشغفول خواهد گردانید و خداوند, یاد قم و اهل آن را 
اد خاطظ خاران ,هدر صملت. آنان عاهد بر چنانکه آنان. باه خدا را 
فراموش کردند. 


با سندهایی که از امام صادق علیه السلام نقل شده, که آن حضرت ذکر 
کوفه کرده و فرمودند: 


ستخْلوا كُوقة من الْمُوْمنینَ و یأر عتهاالْعلغ گما تأرژ لح 2 
بظهژ الم ببلده یقال لها فم و تصیر مَغدناً للعلم و ال حتّی 

زوس ششتعد فی الکین علی ترا فیس الحجال ۶ دلگ عله فوت 
ظَهُور قاعنا فتَجْعلْ ال فم و له قاْمین ام الخْجّهِ و ولا ذلک لساختِ 
مرن پاقاها ق خ بلق وی ال ّة قتفیض الم م مِنهٌ الی سایرالبلاد فی 
المشرق و الَمفرب یم حَحَه | عَلي الحلْق ی لا با 2 ّفی آحذ عیاض 


به زودی کوفه از 


مومنین خالی می گردد و علم از آن قبض و گرفته خواهد شد. بدانگونه که 
مار در لانه اش گرفته می شود. سپس علم در شهری ظاهر می گردد که 
قم تامنده می شودو آنخا معدن.علم و فضل می. کردد ؛ به گونه ای که در 
زمین مستضعفی در دین باقی نماند, حتی زنان پرده نشین. و این نزدیکی 
ظهور قائم ما خواهد بو پس خداوند قم و اهل آن را در مقام حجت قرار 
می دهد و اگر اين نبود. زمین اهل خود را فرو می برد و حجتی در زمین 
باقی نمی ماند, پس علم از قم به ساير بلاد در مشرق و مغرب سرازیر 
خواهد شد و حجّت خدا بر مردم تمام می گردد, آنچنان که احدی بر صفحه 
زمین باقی نخواهد ماند که دین به او نرسیده باشد. آنگاه قائم ظهور می 
کند و موجب نقمت و خشم خدا بر بندگان - منحرف - خواهد شد زیرا 
عداه ند ار چند کان خود انهام‌نمی کیره مکی بقفان انعم آنان حعت زا ایکا 


کت اتوفانل لسن کویی اضر ین سفن اتام‌هادی عا 


السلام شنیدم که هی فرمود: تما سشمی قَمّ به لانَه لماک ک وَضلتِ 


لسَفيتَة ای فی طوفان توح علیه السّلام قات و هو قَطعَة من بَیّتِ 
الخقاسن (4) 
همأنا قم به این اسم نامیده شد زیرا چون کشتی نوح علیه السلام در 
جریان طوفان بدانجا رسید, ایستاد - و حرکت نکرد - و ان قطعه ای از بیت 
ان ات 


- از امام صادق علیه السَلام نقل شده که فرمود: اذا عسَت البلدان تن 
۳ 3 بِقمٌ و خوالیها و5 تواحیها فان الْبلاء قوفوع عنها (5) 


که به قم و حوالی و نواحی آن رو بیاورید زیرا که بلا از قم و اطراف و 
جوانب ب آن دفع شده است. 


7- جماعتی نقل کرده اند که امام صادق علیه السلام فرمود: 


اذا عَمّت البلایا قالامنْ فی کوقة و تواحبها من السّواد و فُمٌ من ال و نم 
المَوضغ فَم لِلخایّف الطایّف (6) 


در قم از بلاد کوهستانی است و برای ترسناک فرار کننده به هر سوء قم 
چه جای خوبی است. 


8- از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده که فرمودند: 


عشٌ آل مَحَمّد مُحّد و مأوی شيعَهم ولکِن ستهَلِک جماعَه من شبابهم 
1 بعصیه آبائهم و الاستَخُفاف و السَخریه انم و قشايخهم 5 و مع ذلک 
یوقم له عم شّةّ الأعادی و کل شوء (7) 


قم آشیانه آل محمد و پناهگاه شیعیان آنهاست ولکن به زودیر جماعتی از 
جوانانشان, آنان بر اثر نافرمانی پدران و استهزای به بزرگان و پیش 
کسوتانشان هلاک خواهند شد و در عین حال, خداوند شر دشمنان و هر 
بدی را از انان دفع خواهد فرمود. 


رت را دام رت ی کم 


اذا آصابتکُم بل و عناغ فلکم بقم قالّة موی الفاطمیّین و مش 


الخقمتيخ وماآراد اعد بقم ۶ اهله شوع ۱ ال و آنعدخ مه ره ( 9 
هنگامی که مصیبت و رنجی به شما رسید. برشما باد به قم, زیرا آنجا 
مأوای فاطمیین و استراحتگام مومنین است و هی کس تنصمیم سویی 


درباره قم و اهل آن نگرفت مگر اينکه خداوند او را خوار کرده, از رحمت 
خود دور ساخت. 


اه حیرشت ضا غیت ]لا رواک 


است که فرمود: 


ان بلج تمانته آئواب و لام فُمْ واجذ مئها قطوبی لَهْم, تم طوبی لَهْم, نم 
7 هم (9) 


برای بهشت. هشت در است و برای اهل قم یکی از آن درهاست؛ . یس 
خوشا به حال آنان, خوشا به حال آنان, خوشا به حال آنان. 


1- سلیمان بن صالح می گوید: در خدمت حضرت صادق علیه السلام 
بودیم که ذکر فتنه های بنی عباس و آنچه که از ناحیه آنان به مردم می 
رسد به میان آمد. ما عرض کردیم: جان ما فدای شما باد. مفزع و مفر در 
آن زمان کجا خواهد بود؟ فرمود: به سوی کوفه و حوالی آن و قم و نواحی 
آن. سپس فرمود: فی فُمْ شیعثنا و موالینا و کت فیها العمارة و یَفْضَدُه 
التاش و عون فیورحختن کون ال بلدنهم. ((10) 


شیعیان و دوستداران ما در قم اند و عمارت و آبادی در قم زیاد خواهد شد 
و مردم آهنگ قم می کنند و در آن گرد می آیند به طوری که نهر مخصوص 
در میان شهرستان قرار خواهد گرفت. 


تا مجلسی در این جا می فرماید: و در بعضی از روایات شیعه وارد 
شده که قم از عمارت و ابادی به جایی برسد که جایگاه یک اسب به هزار 
درهم به فروش خواهد رسید. و در بیان روایت فوق می فرماید: جمر, نام 
نهری از انهار است که قبل از بنای شهر قم جاری بوده است. 


12 از حضرت موسی بن جعفر علیه الشلام روایت شده کم فرمود: رَجل 
من آخل مغ بذغوا الاین الی الق تختمم قعه فوم کریز الخدید لاتز 
یاج آلْعواصف و لایملون من الْحرّب و لو ن و عَلی الله له تون و 

الْعایَة للفين. (11) 


مردی از اهل 


قم مردم را به سوی حق فرامی خواند. گروهی همانند قطعات آهن به 
همراه او گرد می آیند که تندبادها آنان رقف لهز اند از جنگ خسته نمی 
گردند, نمی ترسند و بر خدا کل هی کنو مه عافوت از برای اهل تقوا 
است. 


3 1[- عفان بضزاق مین گید : حضرت صادق علیه السْلام به من فرمودند: آیا 
می دانی برای چه قم بدین نام نامیده شد؟ عرض کردم: خدا و رسول او و 


شما داناترید. فرمود: انّما سُمّی قَم لا أَهلَةْ بْتَمعُو هون مَع قایّم آل مَحَمَد محمر - 
صَلواث الله عَلیّه - بقوهون قعه و بستفیمون علیه 5 بلص ونه: (12 


هه یا کشا ار ها ار ی اما اه 
علیه اجتماع نموده و با او قیام می کنند و بر این کار استوار بوده, او را 
نصرت و یاری می نمایند. 


14- ضقوان تن بخبی, هی کوید: روزی در خدمت حضرت ابوالحسن موسی 

بن جعفر علیه السُلام بودیم که نام قم و اهل آن و میل و توجهی که آنان به 

مهدی علیه السلام دارند به میان آمد. حضرت بر آنها رحمت فرستاد و 

فرمود: خدا| از آنان راضی 9 باشد. سیس اضافه 3 ان لِلِجتّه 

تمانية آبواب و واجذ مئها لأهْل فَمّ و هم خیارژ شیعئنا من بین بین سایر البلاد 
خقر ال تعآلی ولایتنا فی طیتنهم. رو ۲ 


از برای بهشت هشت در است و یکی از آن درها برای اهل قم می باشد و 
آنان از بهترین شیعیان ما از میان همه بلادند. خداوند ولایت ما را در طینت 
انان عجین کرده است. 


اه کو هی ای ارت وت وق ی سرخ شوات صا او عه ات ام 
وارد شدند و عرض کردند: ما از اهل ری می باشیم, 


زور 3 مَرحبا باخواننا من هل فَمّ؛ آفرین بر برادران ما از اهل 
قم ! عرض کردند ما از اهل ری هستیم. حضرت همان سخن را تکرار 
کزدند. آنان بان دبکر خرقب خود را تکرار کردند و امام صلادق علیه السلام 
و ان له حتما و هو مک و اي بلژشول 
حرما و هو مدیتة و ان ی بت و 
له فمْ و سَثدْقَنْ فیها مره من آولادی تُسَمّی فاطِمَة من زارها و جَبَت له 
الجتّ. (14) 


راستی که برای خدا حرمی است و آن مکه است و برای رسول خدا 
حرمی است و ان مدینه است و برای امیرالمومنین حرمی است و ان 
کوفه است و برای ما حرمی است و آن شهر قم است و به زودی زنی از 
اولاد من به نام فاطمه در ان سرزمین دفن می شود. پس هرکس او را 
زیارت تین تا خواهد شند. 


ِ علیه النشلام فز وا فر مووید کم ختور سرت کاظم علیت السلام 
پدر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها - تولد نیافته بود. 


6- از ائمه اطهار علیهم السّلام روایت شده که: لوْلاً الفْمَِوَ آضاع الدّینْ؛ 
(15) اگر قمی ها نبودند. دین ضایع و تباه می شد. 


7- از چضرت علی بن موسی الرضا علیه السّلام روایت شده است: ذا 


عقّب البلدان الفتن لیم بعْمْ و خوالیها و تواحیها قَانّ البلاء مَوْفوع علها؛ 
(16) 


نواحی ان, زیرا بلا از 


ان برداشته شده است. 


_ از حضرت صادق علیه السلام روا یت کردو اند که فرمود: ان لَعَلی قم 

لک رفْرف علیها بج حَیّه لایُریذها ناژ بشوء الا ذایَهٌ ال کذوب الملج فی 
الماء تن آشاز الی عیسي ن عَبّد عبدالله فقال: ٩‏ فمْ یَسقی 
للة پلادقق لت و بلرل ال عم البرکات و تذل ال سَیناتهم حسنات 


هم هل ژکوع و سَجُود و قیام و فُعَود و هم اْفقهاء ال لغلماء الفْماء فة هل 
الکراته و واه و خس اعان: (17) 


راستی که فرشته ای بالهای خود را بر شهر قم افکنده و حرکت می دهد, 
هیچ ستمگری درباره آن قصد سوء نمی کند مگر اینکه خداوند او را ذوب 
می کند همچون نمکی که در آب ذوب می شود. آنگاه انتناره بة.عیستی, بن 
عبداللّه کرد و فرمود: سلام خدا بر اهل قم, خداوند با باران رحمتش بلاد 
آتان را سیراب گرداند و برکات خود را بر آتان نازل فرماید و سیناتشان را 
به حسنات تبدیل گرداند. آنان اهل رکوع و سجود و قیام و قعودند, آنان 
فقها؛ علما و فهيمانند, انان اهل درایت و روایت و عبادت نیکو می باشند. 


9- روایت ,کرده اند که حضرت صادق علیه السلام فرمودند: نرب فم 
مقَدسَه و آلها ما و تن ملهم لايريذهم جباژ یشوء الا عجْلث عُفُوبثة ما لم 
و احْوانَهَم قاذا فعلوا ذلک سلط اللة عَليهم جبابرة سُوء ما انم انصاز 
قایینا و ذَعاة (رعاه) حفنا یم رقع رأسَة الی آلسّماء و قال: له اعصتفم 
من کل فتته و تجَهم من کل هلکه. (18) 


تربت قم مقدس است و اهل قم از مایند و ما از آنانیم. هیچ ستمگری به 


عقوبت و کیفر خود خواهد رسید و اين تا هنگامی است که آنان به برادران 
خود خیانت نکرده اند. پس اگر خیانت کردند خداوند جباران بد عمل را بر 
آنان مسلط خواهد کرد. آگاه باشید که آنان - اهل قم - یاران قائم ما و 
دعوت کنندگان یا رعایت کنندگان حق مایند. آنگاه سر خود را به آسمان 
بلند کرده و گفت: خداوندا ! آنان را از هر فتنه ای نگهداشته و از هر گونه 


0- ابوالصلت هروی می گوید: من در خدمت امام رضا علیه السلام بودم 
که گروهی از اهل قم وارد شدند و بر آن بزرگوار سلام کردند. حضرت 
جواب و سلامشان را داده و آنها را نزدیک خود جا, داد. آنگاه به آنان فرمود: 
مرَحباً يکَمْ و هلا نتم شیعئنا حفّاً فسیاتی عَلَیکَم یوم تژوروت فیه تریتی 
وس آلا من زازنی و و علی عُسل خَرح من دئوبه کتوّم لته امد 


کوش آمذنت افربر بیس شدا: شما حقّاً شیعیان مایید و به زودی روزی فرا 
رسد که تربت مرا در توس زیارت کنید. آگاه باشید که هرکس با غسل مرا 
زیارت کند از گناهان خود خارج می شود مانند روزی که مادر او را متهلد 


ساخته است. 


مه مها را آقلا فم و اقل آبه مففوو له 
لزيازتهغ لِجدّی علیه بُن موی اللّضا علیه السّلام یطوس... (20) 


اهل قم و اهل آبه - قریه ای از قرای ساوه - مورد غفران الهی اند, به 
خاطر اینکه جدذ من علی بن موسی الرضا علیه السلام را در توس زیارت 
فقت: کنتد: 


2- از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که: قم 


قال: 

قم شهر ما و شهر شیعیان ماست. پکیزه و مقس است.(اهل آن) ولایت 
ما اهلبیت را پذیر فتند. هیچ کس تصمیم بدی درباره آنان.تفی: کیزد. هدر 
اینکه در عقوبت او سرعت خواهد شد و این مادامی است که به برادران 
خود خیانت نکنند. پس اگر خیانت کردند خداوند جباران بد عمل را بر آنان 
مسلط خواهد کرد. آگاه باشید که آنان - اهل قم - یاران قائم ما و مراعات 
کنندگان حق مایند. آنگاه سر خود را به آسمان بلند کرده و گفت: خداوندا! 
ای ای ار ما 


شایان ذکر است که هرچند در بسیاری از این روایات قم را مصون از بلا و 
محفو ظ از شر جباران دانسته اند ولیکن در روایت نوزده و بیست و دوم 
قید کرده اند که تا هنگامی که به برادران خود خیانت نکنند ؛ و گرنه شرایط 
دیگری است و در روایت هشتم تصریح فرموده اند که گروهی از جوانان 
قم به سبب نافرمانی بزرگان هلاک می شوند. 


قم حرم اهلبیت 


شاید هرکس کلمه حرم را در مورد قم بشنود و یا در نوشته ای بنگرد فورا 
متوجه حرم و بقعه مبارکه فاطمیه؛ یعنی مقدار معینی از زمین که زیر قبه 
متعارف است., همان موضع 


مبارکی که محصور است و علاقمندان با احترام مخصوص وارد شده و در 
انجا زیارت می خوانند به ذهن بیاید. 


ولی مقصود ما از حرم در اين بحث یک معنای وسیع و مفهوم گسترده ای 
است و خلاصه منظور سراسر شهر قم و کل اين سرزمین مقدّس و 
ام اه و ای ات ای ی ۱ 
متعلق به خود و خاندان خود دانسته و حرم خویش خوانده اند و از این رو 


در لغت آمده حرم آن چیزی است که انسان از آن حمایت و دفاع می کند, 
چیزی که انتهاک و حرمت شکنی آن روا نیست. لذا بیت المقذس را حرم 
اقصی گویند و چون لفظ حرمان گفته شود, | باشد. 


با لحاظ این معنا می توان حرم را در اینجا بیت و خانه معنا کرد و گفت: 
قم؛ این سرزمین مبارک؛ خانه اهلبیت و جایگاه آنان و مورد حمایت و دفاع 
ال محمّد علیهم السلام است. 


ات ی 
اضر فعکنی ر آخع مه کم و تام آ نمی وییی: 


شهر قم و نام افتخار آفرین آن 
قاضی نورالله شوشتری نقل می کند که: حموی و دیگران گفته اند: قم از 
بنای ان در سال 83 هجری قمری و در زمان عبدالملک مروان بوده است. 


قاضی خود می گوید: بلده قم شهری عظیم و بلده ای کریم است و از 
جمله بلادی است که 


هميیشه دار المومنین بوده و بسیاری از اکابر و افاضل و ,مجتهدان شیعه 
امامیه از آنجا برخاسته اند و انتساب به چنین بلدی اقوی ادله صحت عقیده 
مخسوتب الیه است:(22) 


ظاهراً اسم "قم " تامی است که عرب بر آن شهر اطلاق کرده اند و از 
روایات استفاده می شود که این نام منشا دینی دارد و با مناسبات ایمانی و 
عقیدتی بدین نام موسوم شده است. اینک به این چند روایت توجه 
فرمایید: 


علامه مجلسی می فرماید: در روایات شیعه آمده که چون رسول خدا| 
صایت الله علنه واه وسلم به معراج برده شد, ابلیس را دید که در اين 
بقعه و سرزمین جایگزین شده است. رسول خدا| به او فرمود: قَمّ با 
لْعُونٌ؛ ای ملعون ! برخیز. پس آن سرزمین به قم موسوم گردید. (23) 


السْلام نقل شد که فرمودند: قم را قم نامیدند چون کشتی نوح در داستان 
طوفان تا به انجا رسید, ایستاد و متوقف شد. 


3- در روایت سیزدهم از روایات سابقه خوانديم که حضرت صادق علیه 
السلام به عفان بصری فرمودند: می دانی چرا قم, بدین نام موسوم شده 
است؟ او عرض کرد: خدا و رسول او و شما داناترید. حضرت فرموده اند: 
تاه قفا فاي ال خعت ساوات لاه عاند احا کرو ها متام 
می نمایند و بر این امر استقامت ورزیده او را یاری می کنند. 


اکنون بنابر روایت اول, اسم 9 قم از خطاب رسول خدا به شیطان, که 
فرمودند: "قم 9 
کی و ور ره تیه فا مت سا لا ان را 


قم گفتند و طبق روایت سوم به تناسب حضور مردم قم با قائم آل محقّد و 
قیام اهل قم با ان حضرت و استقامت انان, این سرزمین را قم نامیده اند. 


این وجوه, وجه مناسب نام گذاری این شهر به قم باشد کما اينکه روایت 
سوم خود متضمن سه وجه مناسبت است که هریک برای نام گذاری کافی 
بود. یکی حضور مردم قم با حضرت قائم علیه السلام, دیگری قیام آنان با 
آن.حضرت و سوم استقامت: آنان در این راخ 


مزایا و خصوصیات و عناوین شهر قم 


و اکنون به ذکر مزایا و خصوصیات شهر قم در چارچوب آنچه که از روایات 
استفاده می شود می پردازيم. 


1- قم از سوی خداوند متعال جح حجت بر بلاد ذیکز: شهر ها و شهر ستانهای 
مختلف عالم قرار داده شده است. 


مد تال اساسا سای دا 

3- قم در زمان غیبت قائم علیه السْلام حجّت است. 

4 ملانکه بلا راااز شهر هم دقع.می کنند. 

کی را اه اراس اه سا ای 
بامص ما و م۱ ی ار را ار مه و 
ها 

همه این مطالب پنج گانه را از روایت سوم استفاده می کنیم. 

6- علم در قم ظهور و بروز پیدا می کند. 

7- قم معدن علم و فضل خواهد شد. 


8- علم و دانش از قم به مشرق و مغرب و تمام نقاط عالم سرازیر خواهد 
گردید و همه جا از قم بهره مند می شوند. 


این چند مزیت را از رواب بت چهارم استفاده می کنیم. 


9- قم, قطعه ای از بیت المقذس می باشد و این مطلب 


در روایت پینجم آمده است. 

0- بلا از قم مدفوع است؛یعنی از آن دفع خواهد شد و این نکته در روایت 
ششم امده است. 

لل قم مامن آشت سن مر کر آنفتی و ام و آمان وا تسه 

طوف و حرکت است. و این دو خصوصیت در روایت هفتم ذکر شده است. 
کر و آسانه ان مات الله ی خفن ارف 

4ِِ- قم ماآوا و پناهگاه شیعیان و پیروان آل محمد ۳( اللّه علیه وآله 
2 0 2۳ شده است. 

ها ی او و فا هرا لام لام ی 


امکان دارد قبور فراوانی که از سادات و بدی فاطمه در این شهر است., به 
خاطر همین جهت باشد که انان از هر سو رو به قم آورده و آنجا را مأوای 
خود قرار داده اند. 


و نیز احتمال می رود که مقصود از فاطمیین, دلدادگان و پیروان حضرت 
فاطمه زهر| بایشند و گویا فرموده اند؛ قم ماوا و مرکز پیروان و دوستان 
تاسمه سا الما ا بت 

6- قم محل استراحت و اسان مقمنان است. 


17- هر کس درباره قم تصمیم سوء۶ بگیرد, خداوند او را ذلیل و خوار 
گردانیده و از رحمت خود دور می سازد. 


9 [- قم مرکز شیعیان و موالیان اهلبیت عصمت و طهارت و خاندان پیغمبر 


۱ ت‌. 


این دو خصوصیت مستفاد از روایت یازدهم می باشد. 


9- قم مرکز توجّه نفوس و علاقه و اجتماع مردم است. و این دو 


0 قم حرم خاندان پیغمبر و منزل و بیت آل محشّد علیهم السّلام بوده و 
مرکز و جایگاه 


و محل توجه خاص امامان معصوم علیهم السّلام خضوضا از [مام صادق 
علیه السّلام به بعد است. خبا که خرها مکسو حوض رال الم موف و 


رما ال ره ای کهه رت 


1 2 فم: ضذفن: ییگر. بای و مفافر گررتخراده: امام ضاوق, غلیه. الشلام 
حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها می باشد. 


و این دو وجه شرافت بزرگ در روایت پانزدهم با کمال صراحت و روشنی 
ذکر شده است. 


2- به هنگامی که بلا و گرفتاری عمومیت پیدا کرده و همه جا را فرابگیرد 
بد اروت وضا له الاای بان مد سای ها ان آو رد 


3یا ار قمه توعا خر فقو و بر داشته فده استت. 
و این دو جهت مورد تصریح در روایت هفدهم است. 


فص یش با هصلیکه است ه قشم اشفانی: بال وی را خن هاننه یو 
سر اهل قم افکنده و باز و بسته می کند. 


5- کسی که تصمیم بدی درباره قم داشته باشد, خداوند او را ذوب می 
کند چونانکه نمک در 1 ذوب می ورن ۰ و این دو امتیاز در روایت هیجد هم 
آمده است. 

6- تربت قم دارای قداست است. 

7- قم. بلد آل محشّد و امامان علیهم الشلام است. 

ای من وان ایا ی خی تام آزست 

9- قم, مطر است. 


ی ها ی و سس رکه 


اینها یک سلسله افتخارات و امتیازاتی است که برای شهر قم از لسان 
خاندان فخی‌صلخات لامش مس ادن کی و 


ما را متوجّه موقعیت عظیم و بزرگ معنوی این سرزمین شریف می 


گرداند. 


و چه بگویم راجع به شهری که معصومین پاک اینگونه آن را ستوده اند و چه 
ار ار ای 


شهری که مورد عنایت خداوند بوده و حق تعالی آن را مستضعف رها 
نخواهد کرد. 


شهری که در عصر پر از مشکلات غیبت حضرت ولی عصر. حجّت می 
باشد. 


تفرزی که فرشستکان:الهین تلا وا از آن-دفعمفی کنند. 


شهری. که* تضمیم سنوء کیرندم آن زا خداوند به: ذاهیه و مشکل بزز که 
مصیبت و دشمن خطرناک دچار می سازد تا از تصمیمش باز بماند. 


شهری که مهد علم و دانش و محل بروز حرکتهای علمی است. 
شهری که معدن علم و کانون فضیلت و فرهنگ اسلامی خواهد گردید. 


شهری که علم و دانش, سیل مانند از آنجا به اطراف و اکناف دنیا سرازیر 
خواهد گردید و بالاخره اقطار جهان را تغذیه علمی می کند. 


تفر یه اه سا و مت اما ات 
شهری که بلا از آن دفع شده و خواهد شد. 


شهری که مامن و بهترین موضع برای انسان ترسان و بهر هر سو در 
حرکت و فرار خواهد بود. 

تشر که استاه ال محتو او ات الم یی آخسفن ماد اه ان ۵ 
هواخواهان انان است. 


تفای .موی فا مین وجایگاه آساخش مومتان اف بشید 


شهری که مرکز موالیان و دلدادگان خاندان پیغمبر و نقطه توجه نفوس و 


شهری که حرم [هلبیت و مدفن بانوی گرانقدر آل محمّد, حضرت فاطمه 
هعض هس الا ییا است: 


شهری که به هنگام فرا گیر شدن بلاها باید به آنجا روی آورد و بلا از آنجا 


برداشته شده است. 


شهری که 


به کلی نابود خواهد گردید. 


شهری که تربت و خاک پاک آن از قداست خاصی برخوردار است. 


راستی شهری عجیب و سرزمینی شگفت انگیز است ! کسانی که روی 
زمین آن راه می روند, در سرزمین مقدّس راه می روند و آنانکه در این 
شهر ساکن و مقیمند, در عُشْ آل محمّد و در حرم اهلبیت پیغمبر اقامت 


گزیده اند. 


و در آخر قم, شهری است که متجاوز از چهارصد امامزاده واجب التعظیم 
در آن آرمیده و مدفونند و اين خاک مقاس. پیکر پاک اين عذه کثیر از آل 
علی علیهم السلام را در خود جای داده است و علما و فقها و محدئین 
بزرگ شیعه و اصحاب ائمه علیهم السْلام به قدری در سرزمین قم, به ویژه 
در حول و حوش حرم شریف و صحن مطّر حضرت معصومه مدفونند که 
به شمار نمی ایند. 


مرحوم حاج محقّد ابراهیم کلباسي - کرپاسی - اعلی ال مقامه مرجع 
معاصر مرحوم میرزای قمی بنا بر آنچه که منقول و معروف است هنگامی 
کة.از اضفهان به: قم فی. امد: از پل علیخانی - دروازه معصو مه سابق - پا 
از مسجد امام حسن عسکری علیه السّلام کفش های خود را بیرون آورده 
و به دست می گرفت و تا حرم مطهّر پیاده می رفت و می فرمود: در اینجا 
علمای ابرار و اصحاب ائمه و محدثان بسیار ارمیده اند و سراسر این 


مزایای مردم قم 
به مقتضای روایات سابقه مردم قم دارای مزایا و افتخارات فراوانند: 
1- آنان جزء اهلبیت هستند. 


2- آنان مردمی نجیب و بزر گوارند, نجبای مردم به شمار 


می روند. 

۵ کنی. که تیم اند مارم آنان بکیرد شدافند آورا و هم ی شکند. 
و این سه مطلب از روایت اوّل استفاده می شود. 

4- خداوند با مردم قم بر سایر مردم احتجاج خواهد کرد. 

5- خداوند آنان را مستضعف نخواهد گذاشت. 

6- خداوند متعال آنان زا موقق و موید می دارد. 

7 بلا از مردم قم دفع خواهد گردید. 

8- اهل قم حجت بر خلایق در زمان غیبتند. 


09- هر کس اراده ند نیت :ند آنان کر خداوند او را ذلیل و خوار و از 
رهمت خود دور ساخ جت. 


0- برای مردم قم دری مخصوص از درهای بهشت است. 


حالشان " فرموده است. و این دو مطلب در روایت دهم امده است. چنانکه 


2- مردی از اهل قم دعوت به حق می کند. 
فا ها ان وم لاه اما گرم ارم 


و این سخن در روایت سیز دهم آمده است. 


4- طلب رحمت و رضا و خشنودی خداوند برای مردم قم از ناحیه حضرت 
موسی بن جعفر علیه | لسلام شده است. 


انا توبن تیا ند 

6- خداوند ولایت اهلبیت را با ذات آنان عجین کرده است. 
و این سه نکته در روایت چهاردهم ذکر شده است. 

7- اهل قم برادر خواندگان اهلبیت اند. 

و این مطلب در روایت پانزدهم آمده است. 

8- اگر قمی ها نبودند دین ضایع می شد. 

این نکته افتخار آمیز :در روایت شانزدهم اآمده است. 


9- مورد سلام و درود امام علیه السلام هستند. 


0- مشمول دعای امام علیه السلام هستند که خداوند بلادشان را با نزول 
باران سیراب گرداند. 


1- مشمول دعای امامند که خدا برکاتش را 


بر آنان نازل کرداند: 


22 و دعای امام علیه السلام که خدا سیتاتشان را به حسنات مبدل 
گرداند. 


3- آنان اهل رکوع و سجود و قیام و قعودند. 

4 آنان فقهایند. 

ره اعلهای مر وا ناس اه 

رات فص انا رما 

7- اهل عبادت نیکو و شایسته می باشند. 

این نه مطلب پرافتخار در روایت هیجدهم ذکر شده است. 


8- امام علیه السْلام مردم قم را از خاندان خود و خاندان خود را از آنان 
برشمرده است. 


9 آنان انصار قائم آل محشّد علیه و علیهم السلام هستند. 
30- آنان دعوت کننده با رعایت کننده حقوق اهلبیتند. 


1- مورد دعای امام صادقند که خداوند آنان را از هر فتنه ای نگه داشته و 


و این مطالب چهارگانه در روایت نوزدهم آمده است. چنانکه سه مطلب 
اخیر در روایت 22 نیز امده است. 


2 دیق و امضای تشیع امعم با دکر کلمه فا و برای تاکید+صورت 


33- آنان از دير زمان زاثران حضرت رضا علیه السْلام بوده اند. 


و این دو نکته در روایت 20 ذکر شده است. 


4- اهل قم و نیز اهل آبه - از قرای ساوه - به برکت زیارت حضرت رضا 
علیه السْلام مورد غفران الهی اند. 


35- هرکس تصمیم سویی درباره اب گرفت, تعجیل در کیفر او خواهد 
ی وت ی ی ی 
ست 


راستی این همه شرف و افتخار و نقطه های روشن برای چه مردمی جز 
اهل قم وارد شده است؟ ! 


مردمی که خداوند با نان بر دیگران احتجاج می کند, مردمی که خداوند 
انان را مستضعف و عقب افتاده رها نخواهد کرد. مردمی که مورد توفیق و 
نایید الهی بوده و بلا از انان 


دفع می شود و در زمان غیبت, حجت بر مردمان دیگرند. 


مردمی که هر کس سوءنیت درباره آنان داشته باشد, خداوند او را خوار و 
زبون می دارد و از رحمت خود دور می سازد. 


مردمی که یک در بهشت ویژه آنان بوده و امام علیه السلام در مقام تقدیر 
و تکریم انان سه بار جمله "خوشا به حالشان " را ذکر کرده اند. 


فردمین کف با عضرت :وین عضر ععل اللهعالی: فرخه همر ادف اور 
یاری و مردمی که شیعیان برتر بوده و ولایت ال محمد علیهم 
السْلام در سرشت ذات انان عجین شده است. 


مردمی که مورد سلام امام علیه السّلام قرار گرفته و با جمله افتخار 
آفزین: سلام الله علی اهل فم-تلام الهی تتاو آنان تفنده اسبت. 


مردمی که امام معصوم از خدا| خواسته که بلادشان را سیراب کرده, 
کا اه نان تال دامن کاها شام وا موی ه اند 
فرماید. 


مردمی که اهل ر کوع, سجود, قیام و قعود بوده, فقها و علمای فهیم و دانا 
قلمداد شده اند و اهل درایت؛ روایت و عبادت نیکو می باشند. 

یک ام ی سوه ها ان لاد رم 
انصار مهدی موعود و دعوت کنندگان یا مراعات کنندگان حقوق خاندان 


اه مضور واه او ها کت ها تضفوط نماننه: 


فردفت که امام علیم. السلام مه کدانه: آنان- زا شصه خوانین ‏ تش عشان 
مورد گواهی حجت خدا واقع شده و بالاخره 


مردمی که همواره اهل زیارت حضرت رضا علیه السلام بوده و به برکت 
ژیارت:ان بزر گوار, مورد مغفرت الهی اند. 


بدون تردید هیچ سرزمین و جایگاهی نیست که اینقدر فضیلت و منقبت 
داشته باشد. 


تکریم خود را حفظ نموده, شایستگی خود را برای این همه افتخارات با 


در اینجا ناگزیر ین نکته را تذکر می دهیم که بعید است این همه تعظیم و 
۱ هک( ۲ 
یا از آنجا نشأت گرفته باشد, بلکه در کلمه اهلبیت, اهلبّت افتاده و اگر 
ات در انش تضو سراف که سیان ف ات اند و اما کر 


است. 


چنانکه خداوند در داستان حضرت نوح علیه السّلام و فرزندش می 
مایق فان اس مه آقلی وا وعدک الحو؟؛ (24) 


خداوندا پسر من از اهل من است وت ی - راجع به نجات اهل من - 
حق است. خطاب شد: اه لیس من آهلک ایَهْ عمل عَیرّ صالخ؛ (25) نه, این 
پسر از اهل تو نیست. 3( ضاله ات (فردی منحرف و گناهکار 


است). 


زانتی: این ایه. وخشتت: اشتت آ کید ما در کم باشیم ولی, اهل "قم تباشتم و 
بالاخره باید مرد و زن و دختر و پسر و اهل قم ممتاز باشند؛ به طوری که 
الگوی پاکی و پرهیزگاری و اخلاق حسنه و ساده زیستی و حیا و عفت و 
راستی و درستی, برای مردمان بلاد دیگر نه. شتمار ابتد ,و یاید زونق. که 
انا دصاله رو فمه‌های هیر سا تالغ رم وهای »مر نتم 


وزیا باشتد کفت الاخلی مه الخران الییه: 


و چنین به یادم می آیدٍ که مرحوم آقای حاجح شیخ مرتضی انصاری واعظ 
شهیر قمی رضوان الله علیه در یکی از منابر خود خطاب به مامورین 
دولتی زمان طاغوت يا خطاب به خصوص رئیس شهریانی می کرد و می 
گفت: شما هر روز اول صبح یک دور تسبیح بگو: اینجا قم است. اینجا قم 


است. 


راستی این خود نکته جالبی است و بجاست که مردم قم و پسران و 
دختران قمی فراموش نکنند که اهل قم می باشند و هر کاری و هرگونه 
لباسی شایسته شأن آنان نیست و نیز بجاست که هرکس که در قم زندگی 
می کند و در آن اقامت دارد. هر روز به یاد خود بیاورد که اینجا قم است و 
با ح«ح«ح«ح«ثح«ح«ح«ح«ح«ح«(_ 
آلست: ه صاخته آللده رهنی 9 ام عضوم سا و ایا 
بنماید. 


ضوع اخلستن قایقیه عنم ضایر اااب‌خا) 


در خاندان اهلبیت, علیهم السّلام بانوانی به نام فاطمه بوده اند که دارای 
شخصیت ممتاز ۲ مقامات عالیه می باشند ۲ ممتازترین این بانوان 
گرانقذر, بنج تفرند که به صورت گذرا از آنان سخن می کوئیم. 


تاه بت اسمرماور بر افتار عضرت اسر افو ی ابیت ال ام 


او بانویی سرافراز است که از مزایای گوناگون برخوردار بوده و در میان 
همه زنان جهان, از اولین و آخرین, تنها زنی است که از جهان غیب برای 
مراسم وضع حمل به داخل کعبه فراخوانده شد و هدایت گردید و در آن 
مکان فوق العاده مقذس, فرزند بی نظیر خود علی علیه السلام 


را متولد ساخت. این جریان را علاوه بر علما و مورخان شیعه, عده ای از 
علما و مورخان اهل سنت نیز نقل کرده اند. 


ماه اس از کی مه ی مختیه سم مهار مر رصان 
مهاجرت؛ از روی علاقه و صفا اسلام را پذیرفته بود. وی اول هاشمیه ای 
است که فرزند سرافراز او به خلافت اسلامی رسید. 


این بانوی باایمان و مهاجر, در مدینه طیبه دار فانی را وداع گفت و از دنیا 
رفت. 


اش اف کم یلا هی الم علیم داله وس ام هو سحامف ده 
پیراهن خود کفن کرد و در قبر او خوابید و برای او از خداوند درخواست 
جزای خیر فرمود. به آن بزرگوار عرض شد: در مورد جنازه فاطمه کاری 
کردید که نسبت به هیچ کس دیگر چنین ننمودید؟ 


ِ- 


رسول خداٍ فرمود: ال لمُ یَکنْ بَعْد آبی طالب ار :تا اانها آلتشتما 
قمیصی لئْکسی من خُلل الْجَتَهٍ و اصْطْجَعَتُ فی قبرها لیهّون علیها عَذابٌٍ 
الق (26) بعد از ابوطالب هیچ کس درباره من نیکوکارتر از او نبود و من 
پیراهن خود را به وی پوشاندم تا از حلّه های بهشتی ؛ بر او پوشانده شود و 
در قبر او خوابیدم ۳ عدات: فیر.بر اواشتان رد 


اور سل الا ای هعیش هی 


او سیده نسای جهانیان و سرور بانوان بهشتی و بزرگترین مظهر قداست 
در طبقه بانوان ی فاطمه مادر گرامی دو سبط رسول الله. حضرت 
ولادت یافته اند؛ ِ اه امام امیرالمومنین علیه البتلام بود. 
وی در نظر پیامبر گرامی اسلام و حضرت علی علیه السْلام 


احترام ویژه ای داشت و مورد تکریم و اجلال همه امامان معصوم علیهم 
السلام بود؛ بلکه بعضی از انها مانند حضرت امام محمدباقر علیه السلام در 
حالت تب و کسالت. توسُل به حضرت فاطمه پیدا کرده و به یاد او بودند و 
نام مقدّس وی را بر زبان می راندند. 


ام دصر هی ات اه 


سلام له علیها تیار و ۳ یافت. چنانکه ال پورگ عفن عم 
ارام خاندان ار اه اند آن دم هرن حضرت زینب 
کر فد ای رال تفای نها از کل اه الا را رس دم 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام نقل می کنند که: چون فاطمه بنت 
علی بن ابیطالب, نظر به کارهای عبادی و شدت کوشش فرزند برادرش 
علی بن الحسین (زین العابدین) در عبادت انداخت و دید که او خود را به 
رنج انداخته است به نزد جابر امد و فرمود: ای همنشین رسول الله برای 
ما بر شما حقوقی است و از حق ما بر شما این است که چون دیدید یکی 
از ما خویشتن را برای تلاش در عبادت به هلاکت انداخته است. مصّاً او را 
سو گند د هید ی یم را از بین نبرد و برنامهم عبادت و 
ریاضت خود را کم کندو این علی بن الحسین باقی مانده و یادگار پدرش 
حسین است که بینی او زخم شده و جبهه و زانوها و کف دستهایش پینه 
اورده و برای عبادت. خویشتن را بدین حال انداخته است. 


حضرت باقر علیه السلام با چند نفر از کودکان بنی هاشم جلوی در خانه 
ایستاده بودند. جابر از او 2 تو کیستی؟ فرمود: محمد بن علی بن 
الحسین. او گریه کرد و گفت: والله هافر که عا را تک وه : و 
سلام پیامبر را به به او ۳ و بعد از او خواست که از بدر بزرگوارش برای 
وی اذن ملاقات بگیرد. امام باقر علیه السُلام رفت و برگشت و اذن داد. او 
وارد یز بن الحسین که عبادت در همه بدنش اثر 
گذاشته 0 ۳ عبادی خود را کم کید ولی حضرت 
فرمود: لا آزال غلی ملهاج آبوی مُوْتسیاً بهما صَلواث اللّهٍ عَلَْهما حنّي 

آلْقاهُما.. ۰ من پیوسته راه دو پدر بزرگوارم. پیامبر و علی صلوات له 
فا را اه یه اه ات ام رس ها ار (28) 


ا طیمفت اتف ادص شا یه اس و وه عکت 
شدید ۳ بود و مجمع عمالات به شمار می رفت. حضرت امام 
حسین علیه السلام برای شدّت علاقه به مادرش حضرت فاطمه, دختر خود 


را به نام آن حضرت نام گزاری کرده بود. 


خطبه ای بس غزا و جالب و کوینده از آن بزرگ بانوی آل عصمت نقل شده 
که در کوفه خوانده اند و در آن خطابه آتشین مظلومیّت جذ بزرگوارش 
حضرت علی علیه السّلام و پدر مظلومش امام حسین علیه السْلام را به 
صورتی بسیار جالب و با عباراتی دلگداز را 
بیانگر شخصیّت والا و درخشان بیان جذاب, شجاعت و قهرمانی آن بانوی 
ات 


نت مفید اغلی لاه مقافه هی ینود تور ای سرت 


ابوالحسن موسی علیه السّلام سی و هفت فرزند پسر و دختر بود و ضمن 


اش ای اس ک خصت فامایم فصو لام الا انوا ان 
فاطمه کبری باشد. هرچند شیخ مفید قذس سره راجع به این موضوع 
سخنی نفرموده است. 


بالاخره اين بانوی گرانقدر دارای مقامی بس شامخ و رفیع می باشد و ائمه 
طاهرین صلوات اللّه علیهم اجعین از این بانوی با جلالت و با تمام جلیل و 
تکریم باد کرده اند و حبنی پیش از ولادت آن حضرت؛ بلکه پیش از ولادت 
۳ بزرگوارش نام او بر لسان بعضی ائمه طاهرین له ات لاه عامد 


و بر آثر همین تجلیلات خاصه ای که امامان معصوم از او کرده و به 
اقتضای فضایل ذاتی و منقبتهای فراوانی که در وجود پاک آو متبلور است, 
شهر قم از عظمت و جلال خاضٌی برخوردار گردیده, مرکزیت برای جهان 
تشیع پیدا کرده 0 شهرت جهانی دارد و اولین چیزی که از لفظ و 
واژه "قم " به اذزهان مردمان جهان تداعی می شود حضرت فاطمه 
معصومه سلام اللّه علیها و قبر منور آن حضرت است که به عنوان یک 
زیارتگاه بسیار مهم در همه جا تلقی می شود و شهرستان قم از دیر زمان 
به عنوان یک شهر زیارتی قلمداد می شده است که صرفا برای زیارت قبر 
منور حضرت معصومه سلام اللّه علیها از راه های دور و نزدیک به آنجا 
آمدم اف مره تکوم فا بات ی کم 


چنانچه قبلا ذکر شد نام نامی آن بانوی معظمه, فاطمه است که گاهی هم 


به 


عنوان فاطمه کبری از او نام برده شده است, زیرا| حضرت موسی بن 
جعفر علیه السّلام دختر دیگری نیز به نام فاطمه داشته اند که برای تمایز 
از وا کتک فاطمه مدفون در قم را فاطمه کبری نامیده اند و در 
فقره ای از فقرات زیارت آن معظمه به همین نام از آن حضرت یاد شده 
است؛ آنجا که می خوانیم "يا فاطِمَة اشقعی لی فی الجَتّه ". 


و در عين حال شهرت کامل و گسترده ای به "معصومه " پیدا کرده اند به 
گونه ای که گاهی اسم مبارکشان برای بسیاری ناآشناست., ولیکن واژه 
معصویه برای همگان آشنا بوده اد اون همین بانوی باعظمت و وقار و 
یادگار حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام می باشد و معژّف و امتیاز 
روشن قم به شمار می رود. بلکه در قسمتی از بلاد جنوبی و احیانا مناطق 
دیگر, قم را همراه با نام مقذس معصومه یاد می کنند و به عنوان معصومه 
قم نام می برند. 


و اين خود مسأله ای قابل توجّه و تعمّق است که اين لقب از کجا نشأت 
با انبت:. آبا لقبی. است. که از تاجبه. قدش. ید «بزر کوان ریا برادر 
عالیقدرش حضرت رضا علیه السلام. يا از امامان بعد صلوات الله یوم 
اجمعین سرچشمه گرفته؟ با اینکه این لقب, لقبی مردمی و خودجوش 
است که , بر آثر شدت پاکی و طهارت نفسی که از آن حضرت سراغ 
داشتند به وجود آمده و تحقق یافته است و مردم مسلمان و دلدادگان 
اهلبیت عصمت و خاندان پیغمبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعين, او را 
بدین لقب مقذس و افتخا رآمیز خوانده و یاد کرده اند؟ 


احتمال اوّل: ضعیف است., زیرا اگر این لقب امری قراردادی از ناحیه 
معصومی از امامان بود به طور 


نقل می شد و در کلمات موژخین و محذئین می امد؛ در حالی که تاکنون 
بدین موضوع برخورد نکردیم. چنانکه شیخ مفید که همه فرزندان حضرت 
موسی بن جعفر علیه السْلام از پسر و دختر را نام می برد و حتی اینکه هر 
کدام از کدام مادر بوده اند را نیز یاداوری می نماید. از ذکر معصومه در 
کلامشان اثری نیست, با انکه نام مقذسش را که فاطمه است, ذکر کرده 


اند. 


تا رال رود وی امن ات سای راخ ارتانیی سک 
بسیار قریب به نظر می رسد. چنانکه می دانیم بعضی از شخصیتهای 
قرو ی بر اثر عظمت و جلالت؛ قدر و پایگاه رفیع و موقعیّت عظیمی که در 
جامعه | ت ی در میان مردم اشتهار پیدا می کنند. 


در مورد حضرت فاطه معصو مه علیهاالسلام به لحاظ اینکه به روایت صحیح 
مستندی در جوامع شیعی برخورد نکردیم. بلکه حتی روایت مرسلی را هم 
فر ایزه بات شافتیم که امام عنم الا آان-عضرت اند ان وان خواییه 
و با این لقب را برای او قرار داده باشند؛ بنابراین بعید نیست که مردم و 
علاقمندان خاندان پیغمبر انقدر عظمت و جلالت و رفعت شان ان بانوی 
فکربه را حریافت که و اسان ففو سا اسان انیم :ظا هرن 
صاوات ال مه احم شیم هدند که یمه الیو اه 
شده است و به مرور زمان بدان, اشتهار پیدا کرده باشند. 


باری؛ این لقب مبارک از از همان دست القاب خودجوش و الهام مانند 
است که بدون تشریفات و تبانی اشخاص به ذهن خود مردم امده و به 
فکرشان القا 


شده است و این نوع پیدایش لقب برای انسان از ارزش و اعتبار فوق 
العاده برخوردار می باشد که نشأت گرفته از الهام درون و ضمیر بیدار 
جامعه است و بالاخره مستند به ملکات فاضله و مقامات عالت و جایگاه 


رفیع آن شخص می شود که موجب شده مردم» ۳ برای او قرار 
داده اند. 


در میان امامزادگان وان و واجب التعظیم, چند امامزاده بسیار 
ممتازند, آنان امامزادگان عالیقدر و والامقامی اند که گوی سبفقت را در 


فضایل و رامیت نفس و بزرگواری از سایر امامزادگان ربوده اند 
والایشان عاجز و ناتوان ات 

اه اس ایا سا ما مسرت تایه 
مدفون در قم معروف به حضرت معصومه سلام الله علیها است. 


در جلالت و ۳ مقام 0 والای آن جوا ی 


الا انم خی مره 9 قبلاً اشاره کردیم. پیش از آنکه پا به دنیا 


نهد. از فضایل و مکرمتهایش سخنها گفته اند و سفارش زیارت قبر 
شریفش را به دوستان و محبان کرده اند. 
مدح و ثنایی که از لسان عصمت. تراوش کند و صادر شود, بزرگترین 


از جمله مناقب و شرافتهای افتخارآمیز آن بزرگوار. ورود یک صورت 
زیارت يا به تعبیر معروف. یک زیارتنلمه مخصوص برای حضرت معصومه 
ها اصا موم این وا 


عظیم و مقام رفیع و رتبه والای او می کند. 


از 


جمله فضایل و مناقب حضرت فاطمه معصومه سلام اللّه علیها علاوه بر 
انتساب #۹ نزدیک به خانه وحی و تنزیل و حضرت رسول اکرم صلّی 
له الم امه ن ابطالا مه الظا بر تحص سار امین اه 
السّلام. انتساب بی واسطه به سه نفر از امامان معصوم و حجج بالغه الهیّه 
است که نشانگر عالیترین شرف خانوادگی آن فخاله گرانقدر: به شمار 


می ر ود. 


نی ان ری لاه اس وت ماخ نشف لالخ کشت ۳ 
ابراهیم موسی بن جعفر ارواحناله الفداه, امام هفتم شیعیان جهان است و 
نیز خواهر عزیز و گرامی ولی اعظم پروردکار, حضرت علی بن موسی 
الرضا علیه آلاف التحیه والثناء 


الله علی العباد. حضرت امام محمدتقی, جواد. علیه السلام نهمین امام 


و این فضیلت بزرگ, راهگشا به سوی فضیلت و جلالت دیگری است و آن 
مشابهت به حضرت علیا معظمه. زینب کبری سلام الله علیها است, زیرا او 
بانویی است که این سه جهت و این سه امتیاز در وی جمع شده است. 


آری, حضرت زینب کبری دختر حضرت امیرالمومنین علیه السلام است 


باری, مطلب فوق یعنی انتساب بسیار نزدیک و بلاواسطه حضرت معصومه 
سلام اللّه علیها نکته ای جالب و روحبخش را در پی دارد و آن این است که 
این انتساب به تا شریف و مقذس و ارتباط بةه له امام معصوم 
علیهماالسُلام. مقتضی آنست که بزرگداشت و تکریم مقام والای آن خانم با 
جلالت صبغه دیگری پیدا کند و روشن رنه بزرگداشت حضرت 


فاطمه معصو مه علیهاالسلام بزرگداشت مقام این سه امام بزرگوار است 
و طبیعی است که تکریم و احترام از شخصی, تکریم افراد بسیار نزدیک آن 
خانواده مانند تور ود و اد دج نزدیکان اوست و به تعبیر دیگر, 
بزرگداشت ان مکزمه نت آن حضرت در مرحله نخستین 9 
بزرگداشت مقام رفیع آن سه بزرگوار در مرحله دوم و بزرگداشت کل 
خاندان پیامبر و بیت جلیل و رفیع رسالت و امامت است ؛ چه آنکه حضرت 


معصومه دسته گل زیبای بی مثالی از باغ رسالت و بوستان ولایت صلوات 
ال ان اس 


مطلبی_ که در نشان دادن مقام والا و باعظمت حضرت فاطمه معصومه 
سلام اللّه علیها نقش مهّی دارد, فقره ای از زیارت آن حضرت است که 
می فرماید: ان تي عثدالله شَأنا من الشآن؛ ؛ (30) حقا که برای تو در نزد 
خداوند شأنی از شأن معهود و مخصوص نت 


این جمله درخور دقت و توجّه فراوان است و می سزد که اهل معرفت 
پیرامون ان بیندیشند و ما در این مقام به ذکر مختصری که فراخور بحت 
اه ماس اکتا مت کید 


چنانکه مشهود است در اين جمله دو مرتبه کلمه شأن به کار رفته است که 
نخستین رابه صورت نکره آورده و دومی را به صورت معرفه یعنی بالفظ 
"الف و لام ". اکنون نکره آوردن شأن اول برای تفخیم و تعظیم است و 
گویا فرموده است: برای تو در نزد خدا شانی, نش بزرک و بلندیایه می 
باشد.و از خد وضت و بیان خارح است: و به.شرع نمی. آید. 


به نظر می آید که مقصود از شأن دوم که با الف و لام تعریف آمده است, 
شان ولایت و امامت و عصمت باشد؛ پبعنی 


از برای تو شأنی عظیم و موقعیتی رفیع از نوع شیون امامت و ولایت و 
عصمت و يا سهمی مهم از آن مقام والاست (هرچند بالقوه باشد و بر اثر 
حکمتهایی به مرحله بروز و ظهور نرسیده باشد). 


فاطمه معصومه مولود بیت وحی ۵ تنزیل ۵ تشات گرفته از سلسله امامت 
حضرت هست و از این رو نفوذ و تاثیر معنوی و روحانی حضرت معصومه 
در اعماق جان پیروان خاندان عصمت از نوع کار و نفود امامان پاک و 
فعضتوم هی باشد و ار تشه فان فا رن له تصرف در جهان و در جان مردم 
دارند و می توانند در قضای حوایج و رفع گرفتاریها و اصلاح امور با عنایت 
حضرت حق سبحانه وتعالی اثر مستقیم داشته باشند. 


با آنم‌سانمت‌توان کفت» دنو رنب عکمت. له خود کلا آمامتنو 
شالت وا ی رام راز داه هی اد تم ال جات 
اقتضا می کرد و این منصب مقدّس را برای زنان نیز مقر می فرمود, 
حضرت فاطمه معصو مه سلام الله علیها, زمینه ای بسیار مساعد داشت و 
نور ولایت و در درون پاک آن سیده جلیله به ودیعت نهاده شده و 
گوهر ذات مقذس و وجود مطفر بانوی عظیم الشان دودمان وحی و 
رسالت فوق العاده نورانی و باصفا بوده و تلألو ویژه ای داشته است. 


عالم بزرگوار جناب آقاي ای ان یی که ره توالت اقا مورا 
رضی تبریزی رضوان الله علیه از مجتهدین بزرگ, برای فاتحه جناب زکربا 
بن آدم که در قبرستان شیخان قم مدفون است به آنجا رفته بودند. در حال 
قرائت فاتحه 


به این فکر می روند که آیا زکریا بن آدم با آن جلالت قدر و رفعت مقام و 
روایاتی که در شان او از ائمه طاهرین علیهم السْلام وارد شده, بالاتر 
است يا حضرت معصومه سلام الله علیها؟ 


۵ناگهان یک نفر که کلاه نمدی بر سر داشته پیش می آید و به ایشان می 
گوید : آن بالا را بخوان. ایشان اعتنا نمی کند. نفد که از وت ی رود 
انا نام هش کند مه ند در آنجا نوشته شده است: 


آلسّلامٌ علی آژواح مُحَقَدٍ و آل مُحَمَدٍ فی الاژواح آلسّلامٌ علی آجساد محَمَد 
آل مت فی آلأجساد؛ ؛ یعنی سلام بر ارواح محقد و آل محقّد در میان 
ارواح و سلام بر اجساد محشّد و آل محشد در میان اجساد. در این هنگام 
متوجّه شدم که آن شخص به ظاهر معمولی درون مرا خوانده و از فکر من 
رواجم چت فلت کیان آوم با عصرت معصمه. اعافی داستیه ها آمر 
کردن به قرائت ت از موضع مخصوص خواسته است تا مشکل مرا رفع کند و 
مسأله مرا پاسخ دهد که حضرت معصومه از آل محقد صلوات اللّه علیهم 
اجمعین است و حساب او جداست و هیچ کس را نمی توان با آل محقد 
علیهمااساام معایسته کر (31) 


بن استاشن این شانی که راجعبم له فان لی عتداللم شا قو: السانت 
تقدیم شد می توان به این نتیجه رسید که دلدادگی به حضرت فاطمه 
معصو مه سلام لک یا حرط ری فقو وحن پاک و 
امامان معصوم شیعه است و بدون علاقه به آن بزرگوار, ولایت آن 
بزرگواران به ثمر نمی رسد و مقبول دربار الهی واقع نخواهد گردید. 


احتمال دیگری در جمله مورد بجت است, بدین بیان که 


مقصود از شأن دوم مقام والای شفاعت باشد که حضرت معصومه 
علیهاالسلام را از آن سهمی مهم و شایسته و وافری است. 9 ما به 
خواست خداوند در بحثهای آتی راجع به این موضوع سخن خواهیم گفت. 


در میان خواتین با جلالت و بانوان بیت رسالت و امامت دو بانوی آسمانی 
اند که از جهات گوناگون شبیه به یکدیگرند و وجه شباهت و قدر مشترک 

بین آن دو فراوان است. ان دو بزرگوار, یکی حضرت ژزینب کبری, عقیله 
2 علیهاالسلام است و دیگری حضرت فاطمه معصو مه سلام ال 
علیها. 


و اما وجه تشابه و جهت مشابهت و مشارکت آن دو بانوی گرانقدر الهی و 
اسمانی: 


[- ها ۱ ۱9۵ ۵ اتتتصانی: ]ند زینب کبری دخت 
بلنداختر حضرت امیرالمومنین , علی علیه ,السّلام و حضرت معصومه دخت 


2- هردو بزرگوار مفتخرند که خواهر امام معصوم اند. یکی خواهر دو حجخت 
دار تن مسستم صلواتت لام عاسعا مصیری واهد رت علی بن 
موسی الرضا علیه الطلاه والسلام است. 


3- هر دو بانوی خاندان وحی, , افتخار دارند که عمه امام معصوم می باشند؛ 
یکی عمه امام زین العابدین علیه السلام و دیگری عمه حضرت جوادالائمه 
علیه الشلام. 


4 هر دو مورد تقدیس و تکریم امام معصوم قرار گرفته و حجّت بالغه 
الهی زبان به مدح و ثناو ستایش آن دو گوهر گرانبها گشوده است. 


5- هر یک از این دو بانوی زر ی اسلام, مورد تعظیم و احترام سه امام 
مفترض الطاعه قرار گرفته اند؛ حضرت زینب عليهاالسّلام از ناحیه پدر 
بزرگوارشان امیرمومنان حضرت علی علیه السّلام و از سوی برادرشان 
خر اس ایا اه اما سرام 


زاده شان حضرت امام زین العابدین علیه السلام مورد ستایش قرار 
گرفتند. 


حضرت معصومه سلام الله علیها نیز از ناحیه جدٌ بزرگوارشان حضرت امام 
صادق علیه السلام و از جانب برادر گرانقدرشان حضرت رضا علیه السلام. 
و از سوی فرزند برادرشان حضرت جوادالائمه علیه السلام مورد مدح و ثنا 


6- هر کدام از این دو بانوی با جلالت. شدت علاقه نسبت به برادر عزیز و 
والامقام خود داشتند؛ حضرت زینب علیهاالسلام نسبت به امام حسین علیه 
السلام و حضرت معصومه علیهاالسلام نسبت به امام علین بن موسی 
الرضا یه ال لام 


نو مه سا .لا فص یه را ور انا تفر ود کی شوت ۱ 
رها کرده, وطن را ترک گفتند و رنج سفر را بر خود هموار نمودند؛ حضرت 
زینب سلام الله علیها از مدینه به عراق و بالاخره به شام رفتند و حضرت 
معصو مه سلام الله علیها از مدینه به ایران و بالاخره در سرزمین قم رحل 
اقامت افکندند. 


8- هردو بانوی فر کو اب زادگاهشان مدینهر ولی مدفنشان نقطه ای دور از 
زادگاهشان است ؛ حضرت زینب سلام له علیها در شام يا مصر, علی 
المشهور, و حضرت معصومه سلام اللّه علیها در ایران و شهر مقدس قم. 


9- مدفن و مضجع هر یک از این دو بانوی بهشتی, زیارتگاه عاشقان و 
علاقمندان خاندان پیغعمبر است و مرقد مطهر و منور هر یک از انان, 
دلدادگان بی شمار دارد و مردم مسلمان حثّی از شهرهای دور برای زیارت 
آنها با ان اسف سفر نموده, به تشرف به اعتاب مقذسه آنان فخر و 


10 - هر کدام از این ده مک مه. دو محل زیارت دارند. حضرت زینب سلام 
الله علیها در مصر و در شام و حضرت معصومه سلام الله علیها 


در بیت الثور, محل اقامت و عبادتشان - مدرسه سئیه - و دیگر مدفن 
مقذس و حرم مطّر آن بانوی با جلالت. 


فقاف گریفه احلنیت خلییم الم 


در تواریخ آمده ینت که مهو عباسی در سال دویست هجری قمری؛: 
حرت: رضا غلبه السلامرا آز مدش به مرو طلبید و آان,جضرت را اخبارا و 
به دنبال این جریان از هدینه به سوی مرو آوردند. خواهر آن حضرت؛ 
فاطمه معصومه سلام الله علیها در سال دویست و یک به خاطر اشتیاق 
ملاقات برادرش از مدینه به جانب مرو حرکت کرد و چون به ساوه رسید 
بیمار شد. در این هنگام پرسش کرد که از اینجا تا قم چه مقدار مسافت 
است؟ گفتند: ده فرسخ. حضرت خادم خود را فرهودند که مرا به جانب قم 
نیز ونکت ترقب حادم خظرت محضومه شام الله غلیها را به کم آوردهبو 
در منزل موسی بن خزرج بن سعد فرود اورد. 


مطلبی که از این نقل استفاده می شود این است که قم از آن زمان 
شهری بوده که به علاقه و ولایت اهلبیت رسول اللّه صلوات ال علیهم 
اجمعین شناخته شده بود و این اسم. برای حضرت معصومه سلام الله 
و 2 
شمار می امده است., ولی در اینکه چطور موسی بن خزرج را شناخته و بر 
او وارد شده اند اجمالی است و ممکن است که در ساوه راجع به افراد 
سرشناس و بسیار محترم قم تحقیق شده باشد و او را معرفی کرده باشند 
یا انکه بعد از ورود به قم پرسش کرده باشند و با معرفی مردم قم و 
ساکنان ان 


و شناختی که از موسی بن خزرح برای بانوی اسلام, حاصل گردیده, بر او 
وارد شده باشند. 


البته نقل دیگری در این مورد است که زمینه این سوال را به کلی منتفی 
من سا رو سصی ارس ان آن »را ضحم ار تقل. اول فی‌دانضو آن 
این است که چون خبر نزول اجلال حضرت فاطمه معصومه سلام اللّه 
علیها به ساوه, به گوش آل سعید رسید, همگی مثفق شدند که به قصد 
توق رنه حور ار بانوی تم بیرون روند و از وی درخواست نمایند که 
به قم تشریف بیاورد. 


موسی بن خزرج بر این امر, تقدم جست. همینکه به خدمت حضرت 
معصومه سلام الله علیها رسید, مهار ناقه آن حضرت را گرفت و کشید تا 
وارذ قم ساخت. و آن سیده جلیله را در خانه خود فرود آورد و جا داد و 
مدت شانزده پا هفده روز همچنان باقی بودند و آنگاه از دنیا رفتند. پس او 
را غسل داده, کفن نمودند و نماز بر بردن مقذسش خواندند و در زمین 
بابلان که ملک خود موسی بن خزرج بود و اکنون روضه منوّره ان حضرت 
است, به خاک سپرده و دفن کردند و سقفی از بوریا بر قبر شریفش نا 
نمودند و همچنان بود تا حضرت زینب, دختر امام جواد علیه السْلام, قبه ای 
بر آن قبر شریف بنا کرد. (32) 


قتق وه ات کم مه ی تایه تمه حون فاطفه لام الاه 
علیها وفات یافت, او را غسل داده و کفن کردند و جنازه او را به سوی 
بابلان حرکت دادند, آنگاه ان حضرت را کنار سردابی که برای وی حفر 
کرده بودند گذاشتند و آل 


سعد با هم به گفتگو پرداختند که چه کسی داخل سرداب سود و جنازه آن 
حضرت را دقن نماید؟. بعد از گفتگوها رآی آنان , بر این قرار گرفت که 
مرد کهنسال "قادر " ر" نام, که خادم خود آنان بود و مرد صالحی به شمار 


می 0 متصدذی 1 شود. 


از این رو از پی او فرستادند که ناگهان دیدند دو نفر سوار, که دهان خود را 
با لگام بسته بودند» با شتاب بسیار از جانب زیکزاز پیدا شد ند و چون 
نزدیک جنازه رستدند پیاده شده:,تر آن مخدره نماز خواندند, داخل سرداب 
شده و آن بدن ار :زا دفن کندند و انجان-بیرون آمدمر.شوان خندنه.ه 
ز قفتخ وهی کین نفهمید که آنان اجه کسانی, بودند. (دد) 


نایک ات کم ای ان الا فا اه ون سا هه 
بسیاری در کتب اخبار و تاریخ و سیره و معجزات دارد که ما به بعضی از 
آنها اتتازم,هی کنیس 


1 سلمان. فارشی. در هداین از -دنيا رفت: در آن هنگام.حضرت 
امیرالمومنین علیه السْلام در مدینه بودند ولی برای دفن سلمان از مدینه با 
تصرف الهی خود و به اذن الله سبحانه به مداین امدند و پس از انجام 
مراسم دفن او به مدینه بازگشتند. (34) 


2- شطیطه, ژن با ایمان نیشابوری در نیشابور از دنیا رفت و حضرت 
ی وی ی و ان ی ی 
دادم نودنض رای مان بر اوه او یه تیشانون آمتتن عفر خالی. کف ‌تر, ستر 
سوار بودند و چون از امر او فارغ شدند, سوار بر شتر خود شده به طرف 
بیابان بر گشتند و به ابو علی بن راشد فرمودند: 


سلام مزا به باران خودبرسان و به. آنان:بکه؛ من وسایر امامان ناچارنم که 
بر جنازه شما حاضر شویم در هر شهری که باشید. پس در کار خودتان از 
خدا| بتر سید. (35) 


3- در جریان دفن حضرت سیدالشهدا| علیه السلام از مسلمات است که 
حضرت امام زین العابدین از زندان کوفه به صحنه کربلا امد و تجهیزات 
بدن مبارک پدر بزرگوار خود را انجام داد. 


باری, بر حسب ظاهر و به مقتضای اين اخبار و روایات خصوصاً جمله اخیر 
از جریان شطیطه, می توان حدس زد که آن دو بزرگوار دو امام معصوم از 
السٌّلام و حضرت رضا علیه السّلام - وود اند که برای دفن بدن مطفر 
توت ومع تام آلله: علتا: آمده اقدام به دفن آن پیکره تقوا فرموده 
اند. و چه کسی به تجهیزات فاطمه معصومه سلام اللّه علیها سزاوارتر از 


فایل دک انفت: که اه یدنس ی کسشرحتشرت عضو مه ام آلاه 
علیها به عزم دیدار برادرشان از مدینه به سمت توس حرکت کرد و در قم 
یات حصص‌صا عایه الیل سرا فد و ور آنسا ماه ید ساره 
از دنیا رفت. 


ولی این مطلب خلاف تحقیق است ؛ چنانکه روایت سعد بن سعد از حضرت 
رجا علیه السْلام بر این مطلب دلالت ظاهر دارد که حضرت معصومه سلام 
اللّه علیها پیش از حضرت رضا عليم السلام از ونیا وفته انجه زبرارفن ان 
روایت؛ سعد می گوید: من از امام رضا علیه السلام راجع به زیارت فا 
سلام اللّه علیها دختر موسی بن جعفر پرسش کردم. (36) 


انتشسته ال خاکی از آن است که دز رمان رشن ریت متسه یه 


سلام الله علیها از دنیا رفته بودند و مرقد و مضجع وی معلوم بوده است. 


مرحوم محقق بزرگ, میرزای قمی اعلی الله مقامه در جواب سوالی که از 
وی راجع به این موضوع شده, به همین روایت ت تمسک کرده اند و صورت 
سوال و جواب این است: 


تا تفاي یوت اعیان اانضا خی ها فده اشت که رای کت 


سَألّت آبالحسن الرّضا عَن زیازه فاطِمَة بنتِ مُوسی بن جَعفرٍ بِقَمٌ, و آنچه 
در زبان روضه خوان ها مشهور است.؛ آنست که حضرت معصومه سلام 
الله علیها از مدینه به اراده دیدن برادر بزرگوار خود یرون آفذندر وفتی .که 
به قم رسیدند, خبر شهید شدن آن حضرت در توس به ایشان رسید, چند 
روزی در قم مکث نمودند و وفات کردند. وجه جمع چگونه است؟ 


جواب: آخوند ۳ محمد باقر رحمه اللّه علیه در بحار دو حدیث بلکه سه 
حدیت از حضرت امام رضا علیه السّلام نقل کرده که دلالت می کنند بر 
اینکه در حیات ان حضرت. فاطمه بنت موسی بن جعفر علیه السلام در قم 
مدفون شده بود؛, و خلاف ان را نقل نکرده است. (37) علاوه بر این تاریخ 
شهادت حضرت رضا علیه السْلام مضبوط و در دست است و آن بر حسب 
نقل موژخان, اخر ماه صفر سال 203 هجری قمری است و سال مسافرت 
ان بزرگوار به توس سال 200 از هجرت بوده است و حضرت معصو مه 
سلام الله علیها بر حسب نقل در پی مسافرت برادرشان و به تصریح 
بعضی از اهل تاریخ در سال 201 هجری به عزم دیدار وی حرکت کرده 
اند. بنابراین وفات ان مخذره حدود دوسال قبل از شهادت حضرت رضا 
علیه السلام واقع شده است. 


چگونه این جریان به عکس اشتهار پیدا کرده است. اینجا اين نکته را یادآور 
می شویم که خوب است خطبا و وعاظ محترم در نقل مطالب. مدافه 


نموده و مطالب را هر چه بیشتر مستند ذکر کنند و نکند که یک مطلب 
خلاف, در طی قرون و اعصاری به وسیله منبر و اهل ان ترویج شود. 


زیارت حضرت معصومه علیهاالسلام 


از جمله زیارات مسلم و مائور از خاندان وحی, زیارت حضرت فاطمه 
معصو مه سلام الله علیها است. روایات متعددی از امامان معصوم در 
ترغیب و تشویق مردم به زیارت آن حضرت و راجع به اجر و ثواب عظیمی 


عاه مطلسی اعلی الاب‌عفامد ار کاب ارت قم خقل کین ات که 
حضرت صادق علیه السلام فرمودند: 


ان له رما و و مک و ان سول رما و قُوَ قد ه بت و ان لأمیر الْمُوّمنین 
خزما و مُو الکوقة و ان لنا حزما و هو بلذه فَم 3 سَنْدْفَنْ فیها امَرَه من 
آولادی تسلّی فاطعَةٌ قَمَن زازها و5 مخت له الجت فان عله السّلام ذلک و 
2 تعیل بخوست لد ی 
ای و را را ی ات هت ات سرا 
امیرالمومنین حرمی است و آن کوفه است و برای ما حرمی است و آن 
شهر قم است و به زودی زنی از اولاد من به نام فاطمه در آن سرزمین 
دفن می شود, پس هرکس او را زیارت کند, بهشت بر او واجب خواهد 


شند. 
امام صادق علیه السّلام این را فرمود در حالی که هنوز مادر موسی بن 
جعفر علیه السلام به ان حضرت حمل بر نداشته بود. 


اهمٍ 


اوّلا زمانی امام صادق علیه السّلام از اين مکژمه و زیارت او سخن می 
گوید که هنوز انعقاد نطفه پدر بزرگوار او نشده, چه رسد به خود او. 


وشانیا ازدفن قاطمه معضومه علیهاا شام در قم اظلاع می, دهند: و ظاهر] 
متعدد داریم که مدفن امامزادگان والامقام و بلکه مدفن امامان است. 
ولی این وجهه و عنوان را پید | نکرده اند که حرم امامان باشند. 

و ثالثاً وعده صریح و قطعی بهشت به زائران قبر حضرت فاطمه معصومه 
سلام الله علیها داده است. 

و این زوایت. به سند دیگری ثیز آمده و در آنجا عبارت چنین است که: 
حضرت صادق علیه السلام می فرمایند: 


ان تیاتتما عحل العته*(39) وپارت فاطمه معضوعه شام اللهعلیها غاد 
و هم طراز بهشت است. 

ابن قولویه متوقای سال 367 هاق که خود استاد شیخ مفید اعلی اللّه 
مقامه بوده نقل کرده است که سعد بن سعد گفته: من از حضرت 
اناالکشن انا بضا يم لاحم هه ارت فامه فا ا له ایا 
دختر حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام پرسش کردم. حضرت فرمودند: 
من زازها فله الجثه؛ (40) هرکس او را زیارت کند. بهشت از برای اوست. 
یر از ان ا(تضا حمرت جو او عایه السلام تغل کرضه که فرموونه هه 
زار عَمّتی بقَه بقَمْ قَلَهْ العلّه؛ (41) کسی که قبر عشّه ام را در قم زیارت کند, 
1 اوست. 


تداعی می شود که امام جواد علیه السلام به داشتن چنین عمّه 


2 [۳ 


عاعه ای وان لاش ای ی وت در بعضی از کتب و روایات 
دیدم که علی بن ابراهیم از پدرش از سعد نقل کرده که حضرت علی بن 
1 تاتهند فندکم ناف برای, ها در نود 
شما قبری است. عرض کردم: جانم فدایت, منظورتان قبر فاطمه بنت 
موسی علیهما السلام است؟ فرمودند: عم من زازها عارفا بحقها قَلَه 
الْحتَة. (42) 


آزای» تمتظور همان آنست, کشتی که او راعا شتاخت خق ومفافش زبارت 
کند, بهشت از برای اوست. 


در عبارت این روایت ت لطایفی است: 


1- طبق این روایت. حضرت امام رضا علیه السْلام ابتداء به سعد که قمی 
بوده فرموده اند: برای ما در نزد شما قبری است. عبارت چنان است که 
گویی این قبر مال همه امامان و برای خاندان عصمت و طهارت است و 
همگی بدان توجّه و عنایت دارند. 


در این روایت نیز وعده بهشت در مقابل زیارت حضرت معصومه سلام 
الله علیها داده شده است. 


3- در خصوص این پوایت برای فاطمه معصومه 0 اللّه علیها قید ۱ شده 


۱ و 79 


و طبق این تعبیر هنگامی بهشت جزا وپاداش زیارت حضرت فاطمه 
معصومه سلام الله علیها است که زائر. عارف به مقام شامخ و مرتبه رفیع 
و منیع آن بزرگوار باشد. 


بنابراین باید کوشش کرد که قبل از زیارت آن حضرت, شناختی نسبت به 
او پیدا نمود و باید زائر, اشنای به جلالت قدر 


و منزلت رفیع وی در نزد خدای متعال شود تا به چنین فوز عظیم و مرتبه 
والایی نایل گردد. 


مطلب بسیار مهم و چشمگیری که در این روایات آمده است و قدر 
مشترک و جامع بین همه انهاست. وعده بهشت به زائران قبرٍ شریف 
حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. وعده صریح و اشکار به 
بهشت در مقابل زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها در لسان مبارک 
سه امام معصوم و مفترض الطاعه علیهم السلام امده است: 


حضرت امام صادق علیه السلام این وعده را دادند. حضرت امام رضا علیه 
السْلام نیز تصریح به این وعده فرمودند و بالاخره حضرت جواد علیه السلام 
نیز زاثران قبر عمه شان را نوید به بهشت دادند. 


بر اساس این روایات شریفه و اخبار عدیبده, استحباب زیارت مرقد منور 
حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام جای اندک تردیدی ندارد و خود 
مطلبی روشن و واضح است. 


مقس شتجم یکی انس لاه العطفی کانگانی. آعلی اس اه ره 
خواتنکی :ام سنا کار اسان دم بصع تصره کوده اند 


ا تات کص ارس عوقو ار وی کارا 
اجتهادی ثابت است, پدین ترتیب ابه و من یُعَظَمْ شعایر ال .و حدیت: من 
با فاد بق فله ااحباغ اهای سای ما هار 


کنون و سیره 0 مردم شیعه از قدیم ۳ حال؟ 
جواب: بسم اللّه الرحمن الرجیم. استحباب زیارت حضرت معصومه سلام 
له علیه ,از تظر روایات مسام ابیت و عاجیی رسد له ادله خد کف 


ای ایا ام ان ی ا اه موی کی و ان ان ات 
مرحوم شیخ صدوق علیه 


را رود 0 0 حضرت قه سای خی 
علیه الشلام پرداحته آند. 


و این مراعات تقدیم و تأخیر آن هم در کتاب های علمای کم نظیر در عالم 
تشیْع اسراری را کشف می کند و خلاصه این ترتیب در ذکر حاکی از آنست 
که حضرت معصومه سلام الله علیها بر حضرت عبدالعظیم - با تمام جلالت 
فدرشی > عقم هد ره داریا آ رکه حضرت دا لام علاومدس تشر افت 
امامزاده بودن,. محدت نیز بوده است و از جمله راویان معروف اخبار 


امامان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین به شمار می رود. 


اری, حضرت معصومه سلام الله علیها علاوه بر مقامات معنوی, فرزند 
بلاواسطه حضرت موسی بن جعفر, امام کاظم علیه السلام است ولیکن 
حضرت عبدالعظیم علیه السْلام با چهار واسطه به امام مجتبی علیه السّلام 
می پیوندد. (44) ضمناً حضرت معصومه سلام اللّه علیها نیز از محذئین و 
راویان اخبار به شمار می رود, چنانکه در فصل مربوط به این موضوع 
خواهید دید که روایاتی از روایات مهمّه را این بانوی با عظمت نقل کرده 


اند. 
حضرت ولعث عصر و زیارت حضرت معصومه علیهماالسلام 


به مقتضای روایات عدیده ای که از اهامان بزرگوار راجع به فضایل و 
مناقب حضرت فاطمه سلام اللّه علیها و ثواب زیارت آن مخدره 
رسیده است. طبعا ولیث عصر» امام زمان ارواحنا فداه نیز برای آن 
بانوی بهشتی احترام و تعظیم فراوان قائلند و از روی همین قراین و 
شواهد می توان گفت که آن ولی اعظم خدا نیز به زیارت عمّه بزرگوار 
خود. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهتمام دارند و مرقد مطهر 


وی مورد توجه, عنایت و الطاف امام زمان علیه السْلام می باشد. 


وه رههتنرها بقیت زا رای تفه وود ان رت ی مر بز,موزد: اصی .ص 
آل وت ی ان اقلست لم ال لاه سر اسا رم کا دراه 


عالم ذکر کردیم. علاوه که بعضی از مکاشفات و رویاهای صادقه نیز که 
ترا ال فص هم صاصان عم که ماقم وی ای ان یی معا سم 
کند. 


مرحوم آیت اللّه حاج آقا مرتضی حایری,رضوان اللّه علیه, فرزند برومند 
موشس حوزه علمیه قم مرحوم ایت الله العظمی حاج شیخ عبدالکريم 
حائثری قدس سره الشریف در یادداشتهای خود نوشته اند: من این جریان 
را که اهل علم و تحقیق و دقت در امور, زیارت حضرت معصومه سلام الله 
مزا دن فسمت لاس حدم حضرت. فاطاخه: سعحت هه لاف اهنا 
انجام می دادند. نمی پسندیدم برای اینکه: 


بالای سر او و رو به قبله, که جسم مطهّر در طرف چپ واقع می شود. و 
تا انجا که می دانم در هیچ یک از سلام ها به این شکل نرسیده است. 


مطهر نوعا در پشت سر واقع می شود. 
شبی خواب دیدم که سه نفر مردمان بیابانی و بیابان گشته که یکی از آن 


سه بزرگوار - در عالم خواب معلوم بود که امام عصر عجٌل اللّه تعالی 
فرجه الشریف بود در پشت سر حضرت؛, 


رو به قبله در طرف سر مبارک ایستاده اند و به حسب ظاهر زیارت می 
ی و و سا ای اس تا 


۰ نیدم. 


بعدا من به روایت سعد, که دلیل بر زیارت آن وجود مبارک است مراجعه 
کردم. دیدم "عند الرآس مستقبل القبله" " دارد؛ یعنی نزد سر و جانب سر 
زق به قبلم و "فوق الز اسر انذارد که هعتی آن "بالای سر" " باشد. ونزد سر 
روبه قبله, باتوجه به عرفیت سلام که باید رو به جانب جسد مطهر باشد 
منطبق بر همان موضع می باشد که در عالم خواب امام علیه السّلام و دو 
تشر ار اران آن تشر کار استاده‌سای روم 


شش اا کر زا مراب مارم سوب سوه تاد فاد عقی 


يکي از مدارس علمیه شهرستان قم, مدرسه مبارکه ستیه است که در 

میدان مير و جنب لن میدان واقع شده و مشهور است که حضرت 
فاطمه معصومه سلام الله علیها در دوران اقامتشان در قم - یعنی در 
فاصله ورود تا وفات - در این مکان به سر می برده و دوران هفده روز 
نقاهت و بیماری خود را در آنجا گذرانیده اند و برای آن مجلله معظمه در 
آن مکان محرابی بوده است که در آن عبادت می کرده اند و به گفته 


بعضی از اهل تحقیق آن بقعه مبارکه را بیت الثّور خوانده اند و آن بقعه 
جزء خانه موسی بن خزرج اه از اس و سا را هی 
کرده است. 


در ذیل روایتی که مرحوم مجلسی اعلی ال مقامه در شرح حال حضرت 
معصومه سلام اللّه علیها نقل کرده آمده است که: محراب نماز فاطمه 
سلام اللّه علیها تا هم اکنون در خانه موسی بن خزرح موجود تنس (46) 


مرحوم محدث قمی رضوان الله 


علیه بعد از نقل این مطلب می گویند: فقیر گوید: ذر رمان ما نیز آن 


محراب موجود است و آن واقع است در محله میدان میر و معروف است 
به ستّیه و ستی؛ , به معنی خانم و بی بی است. (47) 


و ما نیز مکثژر به زیارت آن مکان مقدس رفته ایم. حجره مزبور که محراب 
مبار ک توت مه و مه سا ]للم اما در ان رادار یر رت سر 
مدرسه واقع شده است. 


این مدرسه شریف به امر و هت مرحوم آیت اللّه العظمی آقای گلپایگانی 
قدس سزه بازسازی شده است. 


درپیتقنا نف :کر کام اما لیبغفه غبا رش با فاطقه اسععی لیف الخه و ور 


ذیل ان این بیت ثبت شده است: 


این جایگاه کیست که آنقدر منور است ۷*۴ این سجده گاه دختر موسی بن 
جعفر است. (48) 


البته مصراع اول این شعر موزون نیست و احتیاج به تصحیح و تغییر دارد و 
می توان گفت: 


این جایگاه کیست که این سان منور است این سجده گاه دختر موسی بن 


دو نیایان. این.تحت ده نکته وا بادآوری مق کنیم که هر کدام به توبه. خودر 
مهم سازنده و قابل توجه است: 


1- دخت بلند مقام حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در مدت هفده روز 
که در قم و در خانه موسی بن خزرج اقامت داشته. محراب مخصوصی 
برای عبادت و نیایش, ترتیب داده بودند و این درسی بزرگ, برای عموم 
پیروان مکتب ال محقد علیهم السّلام به ویژه زنان و دختران مسلمان 
است که به نماز و نیایش و بندگی خدای تعالی اهتمام بورزند و ان را 
امری سهل و اسان قلمداد ننمایند. 


2- الطاف الهی را درباره شیعه بنگرید که این بانوی مین از دو نقطه 
شهرستان قم, فیض بخشی 


می کند: یکی اقامتگاه چند روزه او و دیگری خوابگاه همیشگی و مدفن 
پیکر پاکش. و هر دو مکان از قداست خاضّی برخوردار است و متوسّلان به 
ذیل عنایت خاندان عصمت و طهارت. گاهی از آن بقعه مبارکه و دیگر گاه 
از این قبه سامیه و مطهره, توسل پیدا کرده. دست حاجت و نیاز به دربار 
الهی بلند می نمایند و مشمول افاضات غیبی پروردگار تشر ی واقع می 
شوند. 


وی فسوی مسق نان زار غاب 


مامت ات حصرت معضوهه: ام الامقاها بان مومت خن مات گر 
میان طبقات مختلف مردم مسلمان بهره مند و برخوردار بوده و هست. 
نوع محبوبیلت ان مکژمه, نوع محبوبیت امامان معصوم صلوات الله علیهم 
امین اترننت: 


علاقه و دلدادگی دینداران به آن بزرگوار, علاقه ای است که هم ريشه 
اعتقادی و مذهبی دارد و هم جنبه عاطفی که آن بزرگ بانوی با جلالت, جزء 
طبقه زنانی است که غالبا مورد احترام اند.و هم او بانویی جوان بود که دز 
فصل جوانی از این جهان درگذشت. علاوه که در راه سفر و دور از وطن 
مولوف و اقربا و نزدیکان خود از دنیا رفت. 


حرم مطهّر حضرت فاطمه معصومه سلام اللّه علیها ملجاً خاصّ و عام و 
پناهگاه حاجتمندان است و مردم برای گرفتن حوایج خود از خدا 7 9 
خهاسته دایشان ره به استانه ان هک مه جمران هی آمرتن: 


هنگام تحویل سال. شور فوق العاده ای برای تشرّف به آستانه مبارکه 
است و آنقدر جمعیّت از محلات مختلف قم, اطراف و شهرهای مجاور و 
احیانا بلاد دور دست به این مکان مقدس روی می آورند که علاوه بر حرم 
مطّر, رواق ها و صحن های 


آری, آنان همه می خواهند لحظه آغازین سال نو خود را در پناه حضرت 
فاطیه حعضییه سم الله سا یت ی ان لاه که نم رات 
سرنوشت ساز و موّثر در تمام ایام یک سال جدیدشان است در زير سایه 
کرامت وی بگذرانند و خود و بستگانشان را در پرتو آن بزرگ بانوی اسلام, 


البته آن اجتماع و مراسم هم مثل سایر اجتماعات و بقیّه مراسم دینی و 
مذهبی, خالی از نقایص و کژیها نبوده و انچنان که باید و شاید مطلوب و 
اجه اش اما رف در مین اصباشگوه هماساست اس کار 
عمق عقیده, ایمان پاک و اخلاص مردم مسلمان نسبت به دختر بلنداختر 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام حکایت می کند. 


و از مظاهر عمق نفوذ حضرت فاطمه معصومه سلام اللّه علیها در جان 
۳[ انن اسست که جوانان آنان رندکن "نتوین غایلی .و 
همسرداری خود را از کنار روضه مطهر و مرقد منور آن یز ۲ قرار می 
دهند, عقد و ازدواج عروس و داماد را گاهی با حضور خود آنان و گاهی 
بدون حضور آنان در داخل حرم شریف يا در رواق های مجاور و يا در 
مسجد بالاسر آن حضرت.؛ اجرا می کنند که خود این جانب مکژر در جریان 
مراسم عقد ازدواج اشخاص بوده و عقد همسری آنان را انشاء نموده ام . ۰ و9 
اگر این مراسم در آنجا انجام نشود, بعد از انجام عقد, عروس و داماد برای 
تبژک و میمنت آغاز زندگی جدید خود به عنوان زیارت به حرم شریف 
متشلاف می گزدند: 


اوخ اعای زد مق ‌عا بای اند کاسی تشن خوان 


رای وت یه تام و کار قیی تا کیت وت 
موجب یمن و برکت و بقا و استمرار رشته صمیمیت و کامیابی هر یک از 
زن و شوهر از که ۳۷ بود و خود ضامن سعادتمندی انان است. 
زوجین به برکت آن اختر فروزان آسمان ولایت, به خیرات بی شمار دنیا و 
آخرت دست خواهند یافت و بالاخره ازدواج آنان ان شاءالله تعالی موفقیت 
آمیز خواهد بود. 


و اضور. که در میان- مردم. قم. هد کلا. علا فمیدان هخا تدان شالت 
مرسوم و رایچ است,بردن جنایز و اموات بو سوی حرم مطهّر برای تجدید 


آنان سخت به این موضوع پای بندند که جنازه مردگان خود را پس از انجام 
غسلٍ و مراسم تکفین. به سوی حرم مطهّر ببرند و دور قبر مطهّر آن 
امه اوق دازون بدا زرد و خلاصه آخزین زیارت و دیدار او را از حرم 
شریف؛ بدین صورت انجام دهند. 


آری, وداع و خداحافظی با حضرت و علیها از یکسو و 
انجام آخرین زیارت از سوی دیگر نیز استشفاع از آن بانوی بزرگ و رفتن 
به پناه آن مکژمه و زاد و توشه معنوی برداشتن از کنار قبر شریف آن 
بانوی یگانه همه عواملی است که مردم را به پای بندی به آن برنامه 
مقذس وادار می کند. 


البته جنازه ای که از کنار قبر حضرت فاطمه معصومه سلام اللّه علیها, 
مطاف دایمی فرشتگان, راهی سفر آخرت شود, مورد لطف و رحمت الهی 
و تجلیل و تکریم فرشتگان مقلاب آسمانی است و بُعدی ندارد که ملائکه 
رحمت الهی به استقبال او بيایند و روح وی را به سوی 


1 


اوست؛ ببرند. 


مرحوم آیت اللّه سیخ غلامرضا خراسانی یزدی, در سال 1322 با فرزند 
خود و عذه ای به مکه مشژف شدند. در بازگشت از کویت به آبادان و از 
آنجا به کربلا مشرّف گردیدند و در بازگشت از کربلا به قم مشرّف شدند. 
مدّتی را در قم توقف داشتند. در همین ایام فرزند او حاج شیخ محفد دچار 
سرماخوردگی و تب شدید شد. او را به بیمارستان منتقل کردند ولی مفید 
واقع نشد و از دنیا رفت. 0 ۳ ۱۳ ۳۳۵۰۱۷ 
به نزدیکان گفته بود: حاج شیخ محقّد سعادت داشت که در جوار دختر 
موسی بن جعفر علیه السلام فوت نمود. 


و بعد به دستور پدر بزرگوار متوفی, این عبارت را روی سنگ قبر او حک 


کردند: 


بیس فلا شتا شوه خراما بش از مر اخفت آخست آلله الخراه شیاه 
لاتم میهان حضرت فاصای عضو ههام الم ما نی (49) 


بالاخره چشم علاقمندان یکسره متوجّه به عنایات حضرت فاطمه معصو مه 
سلام ال علیها, است و در حیات. ممات و همه اطوار زد کف امیدشان به 
اوست که عنداللّه تعالی مقامی بس بلند و والا دارد. 


قل خضا ها کاتایتر میتی خر فهاع ا لاه یی سسکا 
ارم روبروی در صحن مطهّر, در طبقه دوم عمارت شخصی خود بازکرده و 

بن تهار وان وی رانا کاساری ال هه ارست. (طیده 
1 او بوده, درست روبروی حرم مطهر است و کسی که آنجا 
باشد, مشف بر رواق آیینه و قسمتی از سحن شریف می باشد.) و آن 
اشعار که حاکی از عمق دلدادگی به 


بانوی اسلام می باشد و بعد از گذشت ده ها سال هنوز باقی مانده 
است,این است: رواق حکمت اینجا,. کاخ سبط مصطفی انجا بشارت 
دردمندان را, دوا اینجاء شفا انجا 


در اینجا طب یونانی و تشریح اروپایی فرامین و الهیات و آیات خدا آنجا 
سبب اینجاست یعنی حکمت و تدبیر و دانایی توانایی است یعنی حکم و 
تقدیر قضا انجا. 


ام بش گنف آمانه یس فا ای تمه سای ام شا 


به موجب اینکه جلالت قدر و عظمت مقام بانوی اسلام, سیّده جلیله طاهره 
حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از مسلمات است و مورد هیچ 
گونه ابهام و اجمال و يا سخن و اشکالی نیست, رسای مذهب و زعمای 
دین در همه اعصار برای آن بانوی آسمانی احترام فوق العاده قائل بوده و 
هستند و همگی در برابر آستان باعظهت و جلالش سرتسلیم فرود می 
آورند. تشرف به حرم مطهّر و ولیه الله 9 افتخار دانسته و به بوسیدن 
اعغتات آن خضرت .سر آفر ازند و زبازت.هی را ماب سعادت وه خهشیخیتی :و 


از جمله اين اعاظم و بزرگان. سید الطائفه مرحوم ات ازاه آااعی 
بروجردی اعلی_ اللّه مقامه است که شخصیّت بزرگ جهانی بود و زعیمی 
بلامنازع و تقریباً متفق علیه به شمار می رفت. 


او نسبت به مقام والای بانوی عصمت و امامت حضرت فاطمه معصو مه 
سلام الله علیها تعظیم و تفخیم خاضٌی می کرد. یکی از اعلام از حواریّین 
ان زعیم بزرگ نقل می کردند که: صحبت این بود که ابن سعود در سفر به 
تهران برای. ملاقات با انشان به قم. ساید. اقا تیذیر فتند و مها فقت نکر ده: 
فرمودند: چون اگر به قم بیاید به زیارت حرم حضرت فاطمه معصومه 
سلام الله علیها نمی رود و 


این نوهین تن حضرت است. که با من ملاقات کند ولی به زیارت حرم 
مطیّر حضرت معصومه سلام الله علیها نرود ! 


شدات تعظیم و احترام فوق العاده آن پیشوای نوک اسلامی, نسبت به 
ما و ره وا زا رو کم ار 
موقعیّت عظیم ظاهری و اجتماعی چشم پوشی می کند و از اينکه پادشاه 
کشور سعودي به زیارتش بیایدٍ.می گذرد که نکند اندک غباری بر شخصیت 
والای کزیمه آل محفد سلام الله علیها وعلیهم اجمعین بتشیند. در حالی که 
در ان روز و ان شر ایط امدن پادشاه سعودی به قم برای دیدارشان بستر 
بسیار مساعدی برای ازانه شخضیت خهانی آن مرد خدا بود. 


و اين درس بزرگی برای همگان است که درست متوجّه باشند که نقطه 
مرکزی و محور همه عظمتها در قم. حضرت فاطمه معصومه سلام الله 
علیها و حرم مطیّر اوست و هر شخصی در پرتو آن بزرگوار مورد تعظیم و 
اجلال است و هرگونه احترام و تکریم از یک شخصیّت دینی و روحانی بدون 
مراعات مقام والای آن حضرت بی ارزش است و قابل قبول و تحمّل برای 
انسان های بزرگ و وارسته نیست. 


تفای شوت انم ربعم کاطایه تجصویه مک اا هیا 


زیارت حضرت فاطمه معصو مه سلام اللّه علیها در 2 شیعیان بسیار با 
اهمیت است و آنان از دیر زمان به آن اهمیت داده, حتثی اگر ساکن قم 


نباشند, رنج سفر را بر خود هموار کرده و برای عرض ادب به پیشگا 


بسیاری از شیعیان کشورهای خارج که برای زیارت حضرت رضا علیه 
السلام به ایران می ایند, تقید و اهتمام کامل دارند که از مشهد به قم 
بيایند و قبر منور حضرت فاطمه معصومه سلام 


للّه علیها را هم زیارت کنند و همانگونه که ایرانیانی که به هکه مشرّف 
مق شوه اک فلا ای به مارت,زسرل خدا صلی ام علس هه 
در مدینه می شتابند و یا اگر ؛ به عراق برای زیارت حضرت امیرالمومنین و 
حضرت سیدالشهدا بروند, مقیّدند علاوه بر زیارت آن دو بزرگوار و زیارت 
کاظمین علیهماالسُلام اگر چه یک روز هم که شده به سامرّا بروند و قبر 
مبارک حضرت هادی و حضرت عسکری علیهماالسلام را زیارت کنند. 
زاثران خارجی حضرت رضا علیه السْلام نیز سفر زیارتی خود را با زیارت 
مرقد منور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تکمیل می کنند و 
ااخه هر فال ات رارسا دای اقا عم 
از اطراف و اکناف ایران از اقصی نقاط جهان و از بلاد بعیده و دوردست. 
برای درک فیوضات بی شمار در پرتو زیارت آن معظمه ال عصمت به قم 
امده, در کنار قبر شریف و مرقد دلربای وی عرض ادب و اخلاص می کنند. 


عشق و علاقه قلبی و عمیق دلدادگان اهلبیت عصمت و طهارت به زیارت 
کریمه خاندان وحی حضرت فاطمه معصومه سلام اللّه علیها چنان است که 
گاهی خیل عاشقان و علاقمندان ان حضرت وارد شهر قم می شوند و چون 
در این شهر اشنایی نداشته و وضع مالی و مادذی انان ایجاب نمی کند که 
در هتلها و حتی مسافرخانه های معمولی سکونت کنند, در کنار رواق ها و 
صحن های شریف و گاهی در میادین و خیابان های مجاور حرم شریف بار 
می اندازند کات کنار خیابان و پیاده روهاء مختصر چیزی را انداخته, 
و 


یا تهیه می نمایند و مصرف می کنند و همانجا در گرما و سرما استراحت 


اری,؛ همه این شداید و سختیها را تحمْل کرده و بر خود هموار می سازند و 
علیه الشلام را ارت کنتهه اما ماهر عشی و علافمندی مرجم مشساهان 
و دیندار به زیارت بانوی اسلام و کریمه اهلبیت است. 


خانم محترمه و با دیانتی (50) با گروهی به زیارت قبر حضرت رضاأ علیه 
السلام مشرژّف شده بودند. در بازگشت هنگام شب وارد قم می شوند و 
فر وی ترتع هس ام آ لاه لاه ووم | رت 
زائثران می خواسته اند که راننده اتویوس تا اذان صبح توقف کند تا بتوانند 
حرم مطقّر حضرت معصومه سلام اللّه علیها را زیارت کنند. ولی او نمی 
پذیرد و به درخواست انان اعتنا نکرده, به سوی شیراز ادامه حرکت می 
د هد. 


آن خانم محترمه برای هميشه دلسوخته و افسرده خاطر بود که موقق به 
زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نشده است. 


علمای بزرگ و طراز ال شیعه همواره اهتمامی شدید به زیارت حضرت 
معصومه سلام اللّه علیها داشتند, از چمله آنان استاد بزرگ ما مرحوم آیت 
اللّه العظمی آقای گلیایگانی اعلی ال مقامه مقید به این موضوع بودند. 
ایشان سالیان سال نماز صبح را در مسجد بالاسر می خواندند و در همین 
فرصت مذتی را در نزدیکی قبر مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها 
می نشستند و به زیارت و راز دل گویی با آن حضرت می پرداختند. در 
سالهای اواخر اشتغالشان به تدریس, روز چهارشنبه بعد از فراغت از درس 
مشرف می شدند و مذّتی بالای سر حضرت معصومه سلام الله علیها 
درست متصل 


به قبر مبارک به زیارت و عبادت می پرداختند. خدام محترم حرم در ساعت 
زیارت ایشان قسمت بالای سر مبارک را خلوت می کردند و تا پایان 
برنامه, مراقبشان بودند تا هجوم جمعیت به سوی ایشان مانع زبارت و 
دیگر برنامه های ایشان نشود, البته به طور متفرق و به مناسبات هم به 
حرم مشرف می شدند و این برنامه همواره انجام می شد. 


یکی از شالها که برای تغییر آب:و هها به.جاسب» محلی در اطزاف؛ وم« 
می رفتند و شاید آخرین مسافرت تابستانی ایشان به آنجا بود, کسالت و 
ضعف و خستگی شان شدّت داشت., با این حال فرمودند: اول به حرم 

مشرّف می شوم و از آنجا به جاسب می رویم. بعضی از نزدیکان ایشان 
عرض کردند: حالتان مساعد نیست. بنابر این همچنان که اتومبیل از کنار 
حرم عبور می کند شما از داخل سلام کنید و زیارت نمایید. ولی ایشان 
نیذیرفتند و بالاخره با همان حالت به حرم رفتند. در حالی که بعد از پایان 
زیارت نتوانستند مسافت کوتاه ما بین داخل حرم تا درب کنار خیابان موزه 
را راه بيایند. لذا برای ایشان در نزدیکی درب خروجی مسجد طباطبائی - 
مسجد موزه - صندلی گذاشتند و بعد از مختصر استراحتی ایشان را به 
نزدیک ماشین اورده و سوار کردند. 


مرحوم آقای حاج آقا حسین فاطمی رحمه اللّه علیه راجع به استادش 
مرحوم اقای حاج میرزا جواد اقا ملکی تبریزی می نویسد: برای رفتن به 
ارت ورن ماه معصو فد شسلاق الله .علها سار حدیت :دراه وا 
داشتن مرض قلب همه روزه به حرم مشژأف می شدند. (51ظ) بلکه از 
بعضی از اثار گذشتگان مانند نوشته شیخ عبدالجلیل قزوینی رازی استفاده 
می شود 


که وان خصیت. معصوتته: سلام. الا نها اتتضاصی یه عم دافم 
بلگه اهل شنت و غلها و داتشمندان انان نیز به. زیارت باتوی بهشتیان .نی 
رفته اند و عبات او در این مورد چنین است: و اهل قم به زیارت حضرت 
فاطمه سلام الله علیها, بنت مطهّره موسی بن جعفر علیه السْلام بروند که 
ِ و امرا و علمای حنفی و شافعی به زیارت ان تربت, تقژب نمایند. 
52 


بلکه این عبارت حاکی از آنست که علمای مذاهب مختلف اهل سنت به 
زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام اللّه علیها بنت موسی بن جعفر علیه 
السلام می آمده اند و چون در مقذمه مصثف آن کتاب, از تاریخ ماه ربیع 
الاول سال پانصد وینجاه وشش از هجرت صاحب شریعت., ذکری کرده. 
باید گفت: علمای اهل سنت از شهرهای سنی نشین ایران در قرن ششم 
برای زیارت حضرت معصو مه سلام الله علیها به قم می امده اند و وقتی 

ی سبی مذهب چنین بااشند, به طور طبیعی عوام و پیروان آنان نیز 
اینگونه بوده و به زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهمیّت 


مین داده اند. 
فرآیازن سس کا شین بیع رام | شا 


حضرت فاطمه بنت الکاظم علیه السلام نیز مانند دیگر اولیای پاک خداوند, 
دارای کرامتهای باهره بوده و می باشند و در اعصار و قرون مختلف, موم 
طبقات از عالم و عامی, شاهد و ناظر بعضی از آن کرامات بوده و گواهی 
داده اند. البته روشن است که در پرتو مقامات عالیه معنوی و تقژب خاصی 
که آن مکزمه در نزد خدای تعالی دارند, از موهبت عظیم عنایات الهی و 
الطاف ویژه پروردگار برخوردار گردیده, دارای چنین کراماتی شده اند. 


مرحوم قائم مقام فراهانی می گوید: جناب آمیرزا آقای سر کشیک حضرت 
معصومه قم می فرمود: در سنه 1300 ضعیفه مفلوجه ای 


را از کاشان به قصد استشفا به قم آوردند دخیل حضرت معصومه سلام 
الله علیها شد. شب کشیک من بود. ضعیفه دور حرم مانده و درب حرم را 
بستند. چون نصف شب شد آن ضعیفه اواز داد: حضرت مرا شفا داد. در را 
گشودم. دیدم همانطور است که می گوید. واقعه را پرسیدم. گفت: 


عطش بر من غلبه کرد, خجالت کشیدم آب بخواهم, با آن حالت خوابم 
زبودب در مواقم خام ابی نه هن دادند ه کته این اب سا بخورن شقا امین 
یابی. آب را خوردم و از خواب بیدار شدم. دیدم نه از عطش خبری است و 
و 


دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 
و آنذر ان ظلمت شب [ 7 حیاتم دادند/ 


و می فرمود: سالی نیست که دو سه نفر کور و شل از برکت توسل به 
معصی اه له ما تا با و 


و هم او در جای دیگر مي نویسد: کراماتی که در عصر خود این حقیر, از 
حضرت معصومه سلام الله علیها ملاحظه نموده زیاد است, خود کتابی لا زم 
دارد. چند فقره آن را در این رساله درج نموده که از جمله انها: 


خافان مور قتصلی ام ماسار الفسی الم الم مظن هه 
هزار تومان نذر نمودند. بعد از رسیدن به مطلب. به علاوه ان وجه را خرج 
طلای گنبد مبارک و ساختن صحن و مدرسه دار الشفا و غیرها نمودند. 


حسین خان نظام الدوله شاه سون که نذری نمودند آن گلدسته ها را 
ساختند. 


ناب والامستطاب اشرف ارفع والانائب السلطنه کامران میرزا خود می 


فرمودند: من بعد از زیارت؛ از قم بیرون آمدم او بز. دق فرسنگی برای 
صرف نهار پیاده شدم. دیدم چند تیهو برخاستند. تفن؟ 


تا ان تک ای وان و تانب نها تاش هک وول له اسان لیلما 
ترکید. ریزه ریزه شد و اسیبی به من و حاضرین - محض آنکه زوار آن 
حضرت بودیم - وارد نیامد. از همانجا شخصی را فرستادم که گلدسته های 
حضرت را صلا نماید. 


تقو ارم و وتان اضما ان سا رف 


مرحوم حاجی نوری رضوان اللّه علیه داستانی را نقل می کنند که چون در 
زان خودشان.و در نز دیکی مخ افافت اسان وافعشده: و کهیا: صاخ 
جریان را می شناخته اند, داستانی ارزشمند است. ایشان می گویند: 


در ایامی که ما در کاظمین اقامت داشتیم و مجاور بودیم, در بغداد یک مرد 
نصرانی بود به نام یعقوب که دچا ر بیماری استسقا شد و هرچه مراجعه به 
اطبا کرد نفعی نداد و بیماری او شدت یافت. چنان رنجور و لاغر گردید که 
از راه رفتن عاجز شد. او خود می گوید: پیوسته می گفتم خدایاء يا شفایم 
ده يا مرگم را برسان. 


تا اینکه شبی همچنان که روی تختخواب. خوابیده بودم, خواب دیدم سید 
جلیل, توشانیهدیلند فامتی بر داهن آمده و تخت مار کت داد ه کفت: اگر 
شفا می خواهی باید به شهر کاظمین بروی و زیارت کنی که از این بیماری 
رها شوی. از خواب بیدار شدم و جریان خواب را برای مادرم نقل کردم. او 
که نصرانی بود گفت: این خواب نطاب است »ود رافت .صضایت: و یاو ا درد 
و به گردنم آویخت. 

من دوباره خواب رفتم و در عالم رقیا بانویی با جلالت و پوشیده را دیدم که 


آمد و تخت مرا حرکت داد و فرمود: برخیز, چه آنکه صبح طالع شد. مگر 
پدرم 


به تو نفرمود به زیارتش بروی تا تو را شفا دهد؟ ! 
عرض کردم: پدر شما کیست؟ 


فرمود: امام موسی بن جعفر علیه السلام 


گفتم: تو کیستی؟ 
فرصونت انا الحضوجه ات الصا یه ای مت عضو هه اهر ررض 
غلیه النقلام 


من بیدار شدم و متحیر بودم که چه کار کنم و کجا بروم. پس در قلبم افتاد 
که تک انم پقییه اف ترم بمنیدر راطن بات ی سای در محله رواق ۱ 
کیستی؟ گفتم: در را باز کن. حون فا ی مرا شنید, دحترتش .۱ 19 9 
در را باز کن که یک نصرانی است و می خواهد مسلمان شود. 


من وارد شدم و گفتم از کجا دانستید که نصرانی می خواهد مسلمان 
شود؟ گفت: جذُم حضرت کاظم علیه السلام در خواب به من خبر دادند. 


بعد مرا به کاظمین و به خانه عالم جلیل شیخ عبدالحسین تهرانی برد و 
داستان را به ایشان عرض کردم. رل 
دور ضریح طواف دادند, ولی آثری از برای من ظاهر نشد. چون بیرون 
آمدم و مختصر زمانی گذشت دچار تشنگی شدم. آب آشامیدم. در آن وقت 
حالم دگرگون شد و به زمین افتادم و آن وقت بود که احساس کردم که بار 
گرانی چون کوه بر پشتم بود و برداشته شد و ورم بدنم از بین رفت و به 
کلی کسالت و دردم مرتفع گردید. 


به بغداد بر‌گشتم. بستگانم که از جریان اطلاع پیدا کردند ناراحت شدند. 
مادرم گفت: خدا| رویت را سیاه کند. کافر شدی؟ گفتم: از بیماری چیزی 
می بینی؟ او گفت: این از سحر است و بالاخره مرا زدند, 


اذیت کردند و خون آلود نمودند و گفتند: تو از دين ما خارج شده ای. 


من به کاظمین برگشتم و خدمت شیخ عبدالحسین تهرانی رفتم و او اسلام 
و شهادتین را به من تلقین کرد و مسلمان شدم و چون خطر, مرا تهدید 
می کرد, او مخفیانه مرا دک فرستاد و چون زیارت کردم و برگشتم 
مرا با مرد صالحی از اهل اصطهبانات به بلاد عجم فرستاد و یکسال در آن 
قریه - اصطهبانات - از توایع شیراز ماندم و بعد به عتبات بر گشتم... 


مرحوم محدث نوری می گوید: و باز به محل هچرت خود برگشت و در آنجا 
همسر گرفت و مشغول به قرائت ت مصائب حضرت امام حسین علیه السلام 
شد و الأن در آنجاست و اهل و اولادی دارد... (55) 


اه دی رال ادن امین ای نطو جر جوم: آیت ال آقای تت سید 
حضرت وه فاام اه ما و کرو رک وین عریان ار روو ی 
مشاهده کرده اند و ان این است که می فرماید: 


در سال 1349 هجری قمری به قصد تشرّف به قم از شیراز مسافرت 
نمودم. در اصفهان برای پیداکردن وسیلم برای قم به گاراژ رفتم. یک 
ماش اوه اما وین و سر دی که اصعهانیو مره باه اری 
بو سوار شدیم. جوان دیگری هم آمد که سوار شود مادرش که به بدرفه 
او آمده بود با چشم گریان روی به خقیر نموده و گفت؛" آقا! دعا کن فرزندم 


به سلامت برسد. 


ما سه نفر عقب ماشین جا گرفتیم و راننده, جلوی ماشین را برای دیگری 
در نظر داشت. راه افتادیم. چندین کوچه و 


خیابان گردش کردیم تا درب خانه ای نگه داشت و شخصی را سوار نموده 
و به سمت قم به راه افتادیم. 


ضمناً معلوم شد آن جوان از ارامنه و کارمند بانک تهران است و آن شخص 
آخر اهل کردستان و رئیس دخانیات اصفهان است. رفتیم ۳ به مورچه 
خورت که حدود چند فرسنگی اصفهان می باشد, رسیدیم. 


در اینجا مأمور تفتیش اثاثیه مسافرین آمند و چون شب تاریک بود چراغ 
دستی را گرفت و نگاه به داخل ماشین کرد. از من پرسید آقا اسباب شما 
کجاست؟ گفتم جلوی ماشین روی کاپوت بسته اند, برو نگاه کن. 


از آن جوان پرسید. این صندوقچه که روی رکاب ماشین است چیست؟ 
گفت: مشروب است. 


از آقای رئیس پر سید. صندوقچه بسته شده چیست؟ آن هم گفت: 
مشروب است و ما هم می شنیدیم و می فهمیدیم, ولی مجبور بودیم خود 
را به نفهمی بزنیم. . تعد قامد ره تفتیشن آمد و از اینکه سوال از اثائیه اینجانب 
کرده بود, معذرت خواست. 


به هرحال بدون تفتیش از آنجا گذشتیم. هوا بسیار سرد بود. آقای رئیس - 
شاید برای رفاع از سرما - بطری را سر می کشید. بوی آن بلند می شد و 
به مشام آن جوان ارمنی که عقب سوار بود. می رسید و او برای طعنه به 
اینجانب صدا می زد: جناب رئیس ! بوی خوشی می اید و قاه قاه می خندید 
و چند مرتبه ای این جریان تکرار شد و هرچه که تملق جناب رئیس را 
گفت. او جرعه ای هم به او نداد و حتی تعارفی هم به او نکرد. به همین 
ترتیب رفتیم تا از حدود دلیجان گذشتیم. 


در این هنگام ماشین پنچر شد. برای پنچرگیری بیرون خیم و ور رها 
نشستيیم. . جوان ارمنی دم به 


دم می گفت: البته ماشینی که در آن خلاف شرع بشود, پنچر می گردد و ما 
را به باد مسخره می گرفت و صدای قاه قاه او و نیز آقای رئیس بلند می 


شد. 


عاقبت این حقیر نزدیک رئیس شدم و خود را به دوستی با آقای صدیقی 
وزیری از اهل کردستان که در دارایی شیراز بود برای او معرفی کردم و 
دم و دود رئیس را با اين بهانه بستم و از تکرار سرکشیدن بطری باز 
داشتم و فیمابین او و جوان ارمنی جدایی افکندم. 


پس از اتمام پنچرگیری سوار شده و به طرف قم حرکت کردیم. اپن حقیر 
به هه قانی س رل ات رب مه ام الا ها 
شدم و از جریان جوان و رئیس شکایت نمودم تا به قم رسیدیم. ماشین 
درب گاراژ سوت زد که درب بسته باز شود و وارد گردد. 


درب باژ شد و ماشین خواست وارد شود ناگهان ضندوق های آن جوان و 
رئیس که در یک ردیف روی رکاب ماشین بسته بود, اصطکای با استانه 
درب گاراژ پیدا کرد و حساب هر دو صاف شد و از درب گاراز تا وسط 
حیاط یک جدول مشروف به راه افتاد و صدای مسخره حمالهای گاراز 


این خقی هم قور | اثاثیه خود را به شخصی دادم که بیاورد و حسابم را با 
راننده تصفیه کردم و بیرون آمدم و آنها را به حرمان از مقصد واگذار کردم 
فان تا یت خرس عضو مه لا مرالله علییا تنماک اس ردص 56 


ای اللهشت ره دا راهم عوی میا خر صاله مرحوی اما 
حاج قنبر رحمه الله علیه نقل کردند که: همسرشان حمل پیدا کرده بود و 
بعد از مدتی متوجّه می شوند که جنین حرکت ندارد. 


فراجعه. به: دکتر می. .شود و او .هی گوید" بچه در شکم مادر مرده و باید 
عمل جراحی انجام شود و بچه مرده را بیرون بیاورند. ان زمان - شصت 
سال قبل - هم که هنوز عمل جراحی شایع نبود و امکانات و وسایل امروز 
را نداشته اند و از این رو عمل برای آن خاتم. و سانش کر ان تمام می 
شود و بالاخره تصمیم می گیرند که برای استشفا به مشهد مقدّس مشرّف 
شوند. لذا حرکت می کنند تا به قم مي رسند, خود آن محترمه گفته است: 
برای زیارت حصر ۳ معصو و سلام الله علیها رو به سوی حرم رفتیم و به 
مجرژد اينکه پا را داخل حرم گذاشتیم بچه شروع به حرکت کرد و به جنبش 
آمد. این جریان موجب شادی و ما ی 
ای به جهرم می فرستد و جریان را اطلاع می دهد و می گوید: ما پیش از 
آنکه. به مشهد برسیم: خداوند لطف. کرذه و شفا داد: 


توشل به خاندان عصمت و طهارت راهگشای انسان ها در مواضع تحیر و 
حلال.فشکلات آنان رتور نما مشماف زندگی ات فا ات اس 
تجربه شده و قابل تردید نیست و از < چمله توسل به ذیل عنایت علیا 
از آات جات و از فسایل قصای ساحاتم یل به معا عواسته.ها و نع 
بلنات اشته ی یضی از آتراد سار شنت اضال روحی فععم با آن 
ان حضرت به سرعت به مطالب و خواسته های خویش دست می یابند که 
در این مجال مواردی 


زا تصوانه کی دطیم که سا که ای تخود باداوی موا رم دق .باشتد که 
خوانندگان محترم دیده و تجربه کرده باشند. 


1- مرحوم مغفور حجهالاسلام آقای سید محمدباقر مویسوی گوگدی, والد 
ماجد مرحوم آیت اللّه العظمی گلپایگانی رضوان اللّه علیه, گاهی از 
گلپایگان به عزم زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام اللّه علیها به قم می 
آمده اند و فرزند گرانقدرشان رضوان الله؛ علبه فر مه دند: به یاد دارم که 
بک:بار مرا کم با و دنه فمآ هدند من با انشان بودم: 


در یکی از سفرهایی که آن سیّد جلیل و بااخلاص په قم می کنند, منزلی را 
به مبلغی اجاره می کنند که مال الاجاره آن نسبتاً زیاد و گران بوده است. 
آن مرد بااخلاص و صاحب مقام یقین فرموده بود. : ای عجب من از عمه ام 
- حضرت معصومه سلام الله علیها خواستم که منزل خوبی برایم فراهم 
کنند و ایشان اجابت کردند. ولی از یادم رفت که از ایشان بخواهم که 
ارزان هم باشد. 


2- مرحوم حمجت الاسلام والمسلهین آقای حاج میرزا مهدی بروجردی 
رشفه ال له اند تیوه اس الاه العظعی کاانانی. که نی‌فاه ماد 
الاخری سال 1388 هاق درگذشت. راچع به دفن ایشان در حول و حوش 
خرمر سر حشرت شعضه مه سم الله لها ند اکید عوامل طاغویت 
سختگیری و اشکال تراشی می شد و با آنکه خود ایشان قبری را برای خود 
پیش بینی کرده و با آن را از قبل خریداری کرده بودند. بعد از فوتشان 
مورد مخالفت میسئولان دولتی قرار گرفت. آقا فرمودند: من به حضرت 
معضومه.سلام اللة علیها عرض کردم ایشان یک عمر پناهنده به شما بود و 
به این مکان مقذاس رفت و آمد داشت. اکنون او را 


از جوار خودتان مجروم نسازید. و بحمدالله خداوند اصلاح کرد و رفع مانع 
شد و آن عالم محترم را در آن مرکز مقذس دفن کردند. 


3- برای خود اینجانب هم شرایطی پیش آمد که از نظر اقتصادی در تنگتا 
قرار گرفتم و مخارج تمام شد و مرا که در دوران تجزد به سر می 8 
مضطرب و ناراحت کرد. وقت عصری بود که از فرط ناراحتی دی ان 
مدرسه مبارکه رضویه که محل سکونتم بود, نیزون آمدم و به خسب ظاهر 
به سوی حرم رفتم. دیگر یاد ندارم که چه گفتم و چه کردم, ولی به خوبی 
در ذهنم مانده است که در بیرون حرم, در خیابان موزه که دو در از درهای 
ضحن, و حرام قصافر حضرنت. فاظمه تعصوچه بلام الله علیها از آنجا باز ی 
شود و نیز در اصلی مسجد اعظم در آن قسمت است. در نزدیکی درب 
انجام شد و او دست داد و وجهی در دستم گذاشت و رفت و من او را 
نشناختم و آن وجه هرچند زیاد نبودر ولی برای دو سه روز یا یکی دو روز در 
و اولیاع: الله بوده 91 ۳9 از بنده اين لطف را کرده ولی مقدار 
0 تقریبا روشن است که عنایت ار دخت موسی الکاظم 
علیه السلام موجب شده به دل آن مرد بیفتد که در میان آن رفت و آمد 
این وجه را خیلی محترمانه در دست من بگذارد و زود هم برود که البته 


احتمال ال هم بعدی ندارد, ولی بنده شاهد و مقیدی برای آن ندارم که 
موجب اطمینان باشد. 


جوان محترم تحصیل کرده ای از دوستان می گفت: من هر وقت برای 
حاجتی به ویژه تشرّف به مشهد, متوسّل به حضرت فاطمه معصومه سلام 
ال علیها شدم موفق گردیده و مشزف شدم و راستی که حضرت 
فقضومه سلام الله,علیها آخت التضاست: 


بالاخره توسُل به آن مکزژمه یگانه, یکی از مایه های سعادت و رفع 
مشکلات و نیل به مقاصد است و مقام رفیع و شأن منیع او هم ایجاپ می 
کند که ای مضطا کرتانی ره زان وان ساهرم این امه 
خواسته خود برسد و به حاجتش دست یابد. 


بله ممکن است در موردی آنچه را که انسان درخواست می کند به صلاح 
اه تباشتد با کلا حصلحت: ظامات. ففترم: الفین ناشن در این ضورد آلنه 
یی ان یه باه کلی‌خال دغا + سل اد آومی کرت خواود 


شند. 


شنانکه موم آفای کلتایاتن عل فرمعه کف کر نما روم افاعب‌حات 
شیخ عبدالکريم حاثری, شخصی از اهل علم از من درخواست کرد که از 
آقای حاج شیخ وجهی برای مخارج او بگیرم. من اين را به ایشان عرض 
کردم ولی موثر واقع نشد و چیزی ندادند. من با چود گفتم: اکنون که چنین 
شد من به حرم مطهر حضرت معصومه سلام اللّه علیها بروم و برای آن 
شخص دعا کنم, شاید کار او بدینوسیله حل شود. به این عزم به حرم 
مشرّف شدم و بسیار دعا کردم ولی همین مطلب که به خاطر آن رفته 
تفذم کل ار باده ز :و واخعبه ان اضار دعا نکر چا 


آنچه که 


تاه ایو هرا وان هدرن ارت یت اف مهن فش اف لاد 
علیها ذکر شد. منحصر به جنبه مادی و اقتصادی و ظواهر زندگی نیست و 
دز ایب محدوده خلاصه نمی شود بلکه انانی که تشنه کام مقامات معنوی و 
یا زلال علم اند و به دنبال حل مشکلات علمی, گام برمی دارند نیز از 
رهگذر توسٌّل و روی آوردن به حرم مطعّر حضرت فاطمه معصومه سلام 
اه علیها می توانند, مشکلات خود را رفع کرده و حجاببها را از روی چهره 
مطالب علمی بردارند و به مقصد عالی و هدف والای خود نایل گردند, بلکه 
از نقطه نظر اینکه سازمان وجودی آن مکرژمه و کلاً خاندان پیغمبر با علم و 
معرفت صورت گرفته و خاندان علم و فضیلت اند, طلب نیل به علم و 
کمال از انان زمینه مساعدتری برای پذیرش و اجابت دارد. 


تاریخ نشان می دهد که افرادی با استمداد از انفاس قدسیه حضرت 
معصومه سلام الله علیها و در پرتو توسٌل به ذیل عنایت ان مکزمه. 
حجابهای علمی را کنار زده, حقایق و نکاتی برای انان از این رهگذر روشن 
شده است و بالاخره حوایج و درخواستهای علمی حاجتمندان نیز در این 
جایگاه باعظمت رواشده و درخواست کنندگان به حاجت خود رسیده اند. 


مر خمص تک تن قیاق اه اه ار وی فسسحان وا اس الم 
شیرازی نوشته اند: از بعضی از مشایخ خود شنیدم که مرحوم ملاصدرا به 
واسطه بعضی از ابتلائات از اقامتگاه خود بگر دارالایمان قم که رن ۳ 
محمد و حرم اهلییت صلی اللّه علیه وآله وسلم است, مهاجرت کرد و به 
حکم اذا عَقَّتِ البلّدان تن فعیکم بقع جخوالیها و تواحیفاه فان یلا2 
م1 فوع عنها؛ (57) هنگامی که 


فتنه ها و ابتلائات شهرها را فراگرفت بر شما باذ به قم و خوالی آن, زیرا| 
فتنه ها از آنجا رفع گردیده است. به قریه ای از قرای قم که در چهار 
فرسخی آن شهر واقع و موسوم به "کهک " است, پناه برد و گاهگاهی که 
بعضی مطالب علمیّه بر او مشکل می گردید, از کهک به زیارت حضرت 
فاطفه معض‌فه اشلام. الله علها ف فد می اف و از ان عرم فش آنان 
شآ افاضمی ند 


سیس محدّث زر کذاوه در تایید این جریان می گویند: 


ی ی ای وی ی اس از اش ان 
الیونانیین, ارسطاطالیس فرموده است: جچون ارسطو در بلده اسطاغی ر | از 
دا وا و اهل اج استراهای او زامن ار کسوس موه و در 
ظرفی از مس گزاردند و آن را در موضعی دفن کردند و آن مکان را مجمع 
خود قرار داده, از برای مشورت در کارهای بزرگ و امور جلیله در آنجا 
ها ۱ 
می شد, قصد انجا را نموده, برسر قبر او نشسته, مشغول به مناظره و 
ماج گرنندنی ۲ یسک اسان حل اسان داعم روت 
هی فد فان اعفاهدا ستو کی ان رس توارط ایس بقل 
و ذکاء انان می افزاید و اذهانشان را پاک و تلطیف می نماید. 


محدت بزرگ در اینجا اضافه می کند: پس هرگاه حکمای یونان؛ این نحو 
اعتقاد به استخوانهای پوسیده ارسطاطالیس داشته باشند, عجبی نیست 
خبته المت نوف امامسی: ضه لاش اه کاه مساله اه عامی ن 

او تس تس ی بای لو و 


الله لها که یی مب سا وان ماب تساه ارت جر کت کته 
برای انکه علوم بر او افاضه شده و مطالب عویصه برایش کشف و حل 
گردد. (58) 


کسان دیگری نیز در همین موضوع حل مشکلات علمی توسّل , به آن بانوی 
ژمانه بیدا کرده: خداوند فادر متعال بة برکت. آن ,وجود بای.و آن کوهر 
تابناک و بی همتای هستی افاضه مطالب کرده و حل قضیه و مشکل علمی 
و جواب مساله غامض را به ذهن توسُل جویان القا و الهام فرموده است. 
یکی از علمای برجسته و پرهیزکار در حاشیه کتاب مکاسبی که از روی ان 
تدریس می کرده اند در صفحه 143 (بحث ترئب عقود متعدده بر مال 
مجیز) نوشته اند: 


بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز هرچه روی این قسمت. مطالعه و فکر 
نمودم برايم روشن نشد و موقع مباحثه شد, با بناء بر اینکه با تصریح به 
ابهام مطلب در این قسمت درس را بگویم, آماده حرکت شدم و هنگام 
خروج از منزل با توسشٌل به حضرت معصومه سلام الله علیها, خزینه غیر 
منقوصه الهی سلام اللّه علیها, دعا نمودم و بیرون رفتم. دیگر حتی فکر 
مطلب هم نبودم. اما همینکه نزدیک صحن مطهّر رسیدم,ناگهان خصوصیات 
مطلب از اول: "وللعقود اللاحقه..." تا "علی المعوْض ابتد" به ذهنم, به 
اذن ال تعالی و برکت سیّدتنا فاطمه معصومه سلام ال علیها القا شد و 


روشن گردید. 
ولحمدُ لِللّه عَلی آلایئه و نقیه, الهی بفاطِقة یل وی بر جققر هش 
کل خَیر و وفقنا لما تَجبٌ و 1 
ال کرمگ 141 


دی کم ها امه 


طلاب و فضلا می توانند علاوه بر مطالعات مستم" و دقت و باریک شدن 
هر ات امس ات هیارا ان ی و را که 
به ویژهر برای روحانیت قم که میهمانان مستمرژ حضرت فاطمه معصومه 
سلام الله علیها بوده, همواره بر سر سفره احسان و لطف آن بانوی 
بهشتی نشسته و به انواع نعم مادی و معنوی متنغم و برخوردارند. در این 
نوع مشکلات و مسائل, دست توسل به ذیل عنایت این کانون خیر و احسان 
زده, او را در خانه خداوند متعال, واسطه کنند تا به برکت آن بزرگوار 
شفافیت ذهن و قوّت حافظه پیدا کرده, میم 
به زودی به عمق مسائل و مطالب رسیده و يا اگر مشکلی در راه رسیدن 
به مطلب است, خداوند مرتفع سازد و راه نیل به مطالب را هموار فرماید. 


کارت جضو یف 4 سای مس وس ای الم ایا 


نزول اجلال حضرت فاطمه معصو مه سلام و او به قم, 
منشاً خیرات و برکات گوناگون و چشمگیر و ماندنی برای قم و اهل واردین 
آن؛ بلکه برای عموم مسلمانان جهان, حثی در اقصی نقاط عالم گردید. 


شهر, شهر زیارتی شد و از مشرق و مغرب جهان مردم علاقمند به بیت 
وحی برای زیارت از خعا مه معانده روبه این شهر شریف می آورند و در 
آمدن این جمعیت های فراوان چه منافع بزرگی برای شهر و مردم آن 
تأمین می شود ارتباط بین قم و بلاد و ممالک اسلامی حاصل می گردد, 
فرهنگ اسلامی از این پایگاه علمی , به نقاط مختلف انتقال می یابد, جنبه 
های اقتصادی مردم قم رشد می کند و ده ها منافع دیگر که در پرتو زیارتی 
شدن این شهر, خداوند بزرگ 


متوجّه مردم این شهر و واردین و دیگر ملت اسلامی گردانیده است. 


و از برکات بی نظیر, آنکه این شهر قداست پید | کرده, مورد توجّه و اقبال 
ِ و دانشمندان قرارگرفت و بالاخره بزرگترین پایگاه دینی و عالیترین 

زه علمیه در جهان گردید. ورود دو شخصیت 0 مرحوم حایری 
بروجردی به قم بدون تردید از برکات حضرت معصومه سلام الله 
علها است و بهنطر‌ها اند امه احمالی تاره مرهیته هم کوته سک 


و تردیدی در آن نیست. 


اینک ما جریان ورود هریک از آن دو بزرگوار را به صورت گذرا و اجمالی, 
ذکر می کنیم تا صدق مدذْعایمان ظاهر گردد. 


1- آمدن مرحوم آیت له العظمی, مزسس حوزه, آقای ات شیخ 
اثر یک پاستخاره ای بوده است که تک کنار بکرم < حضرت فاطعه معصومه 
سلام اللّه علیهاو با توسُل به آن حضرت انجام شده و در نتیجه آن توسّل 
آیه ای آمده که ایشان ۳ موظف به ماندن و جمع کردن علما و فضلا 
۱ ۱ ۱ لب 2۳ 
قاطمه:معضوبته لام الله:علیها شامل ال آبشان شندم انتت: 


فرزند برومندشان مرحوم آیت اللّه آقای حاج شیخ مرتضی حایری اعلی 
الله مقامه در اين رابطه می گویند: 


مرحوم والد رَحمَة العالت رَجْمَه واسعة تا آن جا که من یاد دارم با قرآن 
استخاره نمی کردند,و می فرمودند: فزخ قرتنیت: نمی قممم فلا بسح له 
ما فی السموات وَالأرْضٍ نسبت به موضوع استخاره خوب است پا بد» 
مربوط به موضوع دیگری است. 


ولی معروف و مسلم است که برای ماندن در قم. پس از 


اصرار عذه ای از علما و اهالی قم و اهالی تهران؛ بالاای سر حضرت 
معصومه سلام اللّهِ علیها براي ماندن در قم استخاره کرده بودند و اين آیه 
آمدن بوده است : 0۳۳ باهلِکَم آجمَعین؛ (59) 


این آیه خطاب حضرت یوسف به برادران است., که نف زار فر مود: همه 
اهل و بستگان خود را نزد من بیاورید. 


این استخاره در کنار قبر حضرت, معصومه سلام اللّه علیها بدون هیچگونه 
اجمال و ابهامی مرحوم آیت اللّه حایری را به اقامت و آوردن اهل و 
بستگان خود بدان سرزمین مقدّس فرامی خواند. و از اين رو آن زعیم 
بزرگوار, بستگان و حواریون خود را نه» آمدن»به. قم از اراک که فبلا آنجاربر 
گرد شمع وجودش اجتماع کرده بودند. فرامی خواند, در نتیجه عزم بر 
ماندن و پیدا کرده و بالاخره چنین حوزه علمیه با عظمتی را تشکیل می 


دهند. 


اری, تشکیل حوزه در شهرستان اراک قبلا به وسیله همین شخصیّت بزرگ 
علمی, یعنی مرحوم آیت اللّه العظمی حایری اعلی الله مقامه صورت 
گرفت و دلدادگان علم و فضیلت نیز در آن حوزه جمع شده, گرد آمدند و 
حوزه اراک تحرژک و رونقی پیدا کرد. 


گیل شور علمیه جی قم بات ای ان عالی رازن و نت 
اخلاص صورت گرفت و حوزه ای قوّی و نیرومند و با برکت شد و رجال 
تزرگ و کم نظیوی را تزییت کرده. تحویل جهانیان داد و بزکات و انار آن 
چشمگیر و مستمر گردید و اکنون متجاوز از چهار ربع قرن است که در 
ای ما ایا ی که ها ی 
توجه دارند, بلکه ممالک اند و دور از اسلام چه 


مرکزیت و محوریت دینی برای ان قائلند و خائنان و ابر قدرتهای خودسر, 
از ان بیمناک می باشند. 


بالاخره هر دو حوزه به دست یک نفر احداث وتأستیتن شده است؛ ولی 
یکی از آن دو, دچار رکود و رقفه شده و یا به فهقر برمی گردد و دیگری 
روز به روز تلالو بیشتر پیدا کرد, نور داد و روشنی آفرید و آثار و ثمرات 

حمی‌وا بت قظه قطظه وان ضایر گرم نات تفه واه افطاه عالم 


رسانید. ۷ است و چه رمز نهانی دارد؟ ! 


جز اينکه قم چیزی دارد که اراک و اصفهان و ساير بلاد ندارند و آن بضعه 
خوه خص رام ماس آل عاا مب سا ند 


مضجع و مرقد مطهّر اين بانوی بزرگ و با عظمت. روحانیّتی خاص و 
قداست و معنویتی مخصوص و خلل ناپذیر به این شهر داده است که با 
وجود آنکه از نظر جغرافیایی, محیطی مساعد نبوده واز آب و هوای 
مطلوب و مطبوعی برخوردار نیلست؛ اینچنین مورد توجه نفوس واقع شده؛ 
دلها مجذوب آن کردیده است و جمع کثیری از هیأت علمیه, علما,؛ فضلا و 
طلاب با محرومیت های گوناگون ماذی روی به اینجا آورده و اقامت در این 
کر بای ال ار مه معفارت لیاسم اسلا زار 
انواع رفاه ها و راحتی ها در سایر بلاد ترجیح می دهند. 


ی العظمی حایری و تأسیس حوزه و 


موه سا مر ای ات 
رات قاطا بر موس ات ات الخایی 


آقای بروجردی اعلی اللّه مقامه نیز مستند به عنایات حضرت معصومه 
سلام الله علیها است. بدین ترتیب که ایشان در اواخر سال 1361 هلق 
مبتلا به بیماری فتق می شوند و قرار می شود که در تهران عمل کنند, 
هنگامی که به مقصد معالجه از بروجرد خارج می شوند, وضع مزاجشان 
رضایت بخش وه و تقریرا در بیهوشی بوده اند و این حال ادامه داشته تا 
یک مرتبه در دل شب. چشم گشوده و چراغ های قم را مشاهده می کنند. 
از همراهان استفسار می فرمایند, اینجا کجاست؟ عرض می کنند: قم 


است. 


جذبه ای روحانی و کششی معنوی ایشان را به خود مشغول می کند و در 
ان حالت تصمیم می گیرند که پس از بهبودی, بقیه عمر را در این استان 


در عبارت دیگری آمده که: هنگام حرکت از بروجردر وضع مزاجی ایشان 
سخت بوده و در حالت بیهوشی می گذرانیدند ولی ناگهان در وقت شب از 
کوایسار مار ومیل را نع کرام هار قدرمی ان 
منظره چراغ های شهر قم در ان دل شب اثر عمیقی در دل ایشان می 
گذارد و قصد می کنند که ار از این بیماری شفا یافتند, بقیه عمر را در 
کنار مرقد منور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به سر ببرند. 


بارخ شآ وید هر کت خرن عضوم یلام للم یه نش کون با 
شفا می دهد و از اين رو بعد از علاج بیماری به قم می آیند و آن تحوّل 
عظیم علمی و فرهنگی را در حوزه به وجود می آورند. و علما و مجتهدین 


بسیاری را پرورش داده, صدای روحبخش اسلام و تشیع را , به گوش 
جهانیان رسانيدند. 


ال کته است سک ام زر که 


در مورد آمدن مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکريم حایری اعلی اللّه مقامه 
ذکر کردیم, در مورد مرحوم آیت الله العظمی بروجردی اعلی. اللة مقامهة 

نیز صادق است. آن بزرگوار پس از باز گشت از نجف اشرف. حوزه 
بروجرد را پس از انطماس و رکود احیا کرد و رونقی داد و جماعتی دور 
وجود د مبارکش جمع شدند و آن مرد بزرگ, حدود چهل سال در آنجا اقامت 
فرمود - بعد از آنکه بروجرد زادگاهشان هم بود - و فیض بخشی فراوانی 
کرد, سپس به قم امد, حوزه مبا رکه قم دستاورد مرحوم حایری بزرگ را 
توسعه داد و آبیاری کرد. از ابعاد مختلف آن را گسترش داد و نام قم را 
عالفکیز کرد از اک شهرها و طلاد ابران؛ نله از قنسمتی .از رهساهای آن 
جواناني با شور و شوق را به سوي اين مرکز علمی جذب تمود تا بالاخره 
حوزه یگانه و بی نظیر جهان تشبع گردید, در حالی که حوزه بروجرد رو به 
توقف و رکود گذارد و تحلاک و پویایی خود را از دست داد. 


و آپت ال العظمی بروجردی در 
رأس دو حوزه قرار می گیرد و ٍ یکی را در خلال مدّت چهل سال رشد نسبی 
و زودگذر می دهد و دیگری را خلال مذّت حدود پانزده سال رشد مطلق 
می بخشد و آن را جهانی کرده و به اوج عظمت و سربلندی می رساند. 


این چه سر نهفته و راز نهانی است, جز اينکه قم گوهری دارد که بروجرد با 
همه سوابق درخشانش ندارد, چنانکه در جریان مرحوم حایری ارای 
و ی 


آری, قم, حضرت معصومه سلام الله علیها دارد و اراک و بروجرد ندارند. 


اين بانوی بزرگ و سرافراز, پشتوانه عظیمی است که شخصتهای وزین را 
بدین سو و سمت می کشد و متفکران و اندیشمندان را از هر نقطه ای 
۳ 9 2 از اين رو تأسیس حوزه به 


مرحوم ۸۳3 1 ۳ 
کانون هدایت و فیض دایم 


اشاره 


خر ار مسرت عضوم سای اه لا مد تاه ان ارم 
است. انوار هدایت از اين کانون نور پی در پی ساطع بوده و همه جا را 
روشن و تابناک می گرداند و پیوسته امواج علم, معرفت و فضیلت از آن 
محور فضیلت و کمال , به اطراف و اکناف جهان می رسد و اینک ما در این 
مجال گوشه هایی از آنزن فیض لاینقطع و هدایت مستمر و برکتهای بی 
شمار را عرضه می کنیم 


1- تدربس و تدزس: 


را سا ایا ری یا 
محدوده حرم شریف و مسجد بالاسر و صحن مقذس و حجرات ان است. 
این جریان از ديیر زمان تا کنون ادامه داته و برنامه ای رایج و دایر بوده 
است, هرچند مراکز مجهّزی برای تدریس - مخصوصا به لحاظ عدم 
مزاحمت سروصدا آماده گردیده و در این سالها دروس بسیار مهم و 
پرجمعیت به آن مراکز سه گانه (60) منتقل شده, لیکن درس گفتن و 
درس خواندن از محدوده حرم شریف منقطع نگردیده و همواره درس هایی 


در سابق که مهمترین درسها در همین مرکز با قداست برگزار می شده 
آمستم ملا فرسن مین زمر مرحم ات الله ااقاحی حایری اعلب الم 
مقامه در مسجد بالاسر و قبه العلماء بوده که بعد هم در همانجا دفن 


شدند. 


نیز محل تدریس مرحوم آیت اللّه العظمی آقای سید محشد حجت 


کوه کمری رضوان اللّه علیه, در صحن شریف و مسجد بالاسر بوده است و 
صحن مطهر و کنار ایوان ساعت. نشان می دهد. 


مزرکر درس زعیم بتزرگ«اسلامت هزخوم آیتت. ألله العظمی افا هه ,نوخ ردف: 
تقو زا مات سا ورد فنشحد 


بالانسر و ذر عابتفشان: صحن ضریف,:بوده: است. عکس آن بزر :هرد در خال 
تدریس, برفراز منبر درس, در کنار ایوان ساعت, موجود و در کتابهای 
منعکس شده است. البته در سال های آخر عفر ضریفشان که شبستان 
عالی مسجد خودشان آماده شده درسشان را بدانجا منتقل کردند. 


مرحوم آیت اللّه العظمی آقای گلپایگانی قدس سرژّه بعد از ارتحال سید 
الطائفه اقای بروجردی قذس سره درس خارج خود را از منزل و از مسجد 
امام حسن عسکری علیه السّلام به مسجد بالاسر در زمستان و به صحن 
مطهْر در تابستان منتقل کردند و عکس های متنلع. آن بزرگمرد را در کنار 
ایوان ساعت بر کرسی درس و در حال تدربس, نشان می دهد و در بعضی 
از این تصویرها صورت سنگ قبرهای صحن نیز که قبل از بازسازی صحن 
شریف بوده, پیداست و به خوبی مشخص است. 


باری, این جریان ادامه داشت تا وقتی که بر اثر ازدحام طلاب و فضلا و 
۱ ۱1 سالن بزرگ غربی مسجد 
اعظم کردند. 


مرخوم آیت الله العظمی اقاق موغشن وضوان الله غلبه دز مه با سر 
حضرت معصو مه سلام الله علیها ندریس می کردند و تأ پایان عمره این 
برنامه را ادامه دادند و عکس های موجود است که ایشان را در حال 
ندریس در ان مکان مقذّس,: نشان می د هد. 


2 مباحثه ها: 


وضع تلف مسعجه بالاشر خضرت,معضومه سلام آللم علیها ور مشحد 
طباطبائی - مسجد موزه - و صحن شریف و برخی از حجرات ه آن غالبا 
جایگاه مباحثه آقایان طلاب و فضلا است که هر دو نقر, سه نفر یا بیشتر در 
آن مواقف نورانی سرگرم بحثهای علمی و دینی و مرور و بازگو 


کردن و تکرار نمودن درسهایی که خوانده اند, می باشند. 


3- اذان در مقاطع سه گانه: 


از برنامه های نشاطانگیز حرم مطهر, پخش اذان در مقاطع سه گانه, بعنلی 
طلوع فجر و مقارن زوال یعنی ظهر و دیگر اول مغرب از بلندگوهای حرم 
است. صدای روحبخش اذان به وسیله مقذنان خوش آهنیک: طنین خاصطی 
دارد, به ویژه هنگام اذان صبح که صوت اذان در سکوت و آز افش محیط و 
فضا, تا مسافتی دور می رود و مردم باایمان را , به اقامه نماز دعوت می 
کند و آثر مخصوصی در دل و جان اهل ایمان دارد. 


4 پخش مناجات قبل از اذان صبح: 


لحظاتی قبل از طلوع فجر و اذان صبح, بلندگوهای حرم مطهّر مناجاتی را 
پخش می کند که به وسیله یکی از اقایان خوش صد | برگزار شده است. 
صدای دلنواز مناجات حرم., در آن ساعت اثر معنوی ویژه ای دارد و 
روحانیت خاضی را ایجاد می کند هرا را اه 
بیشتر لذّتِ وصف ناپذیر این مناجات سحرگاهی را درک کنند. 


خای تاش استه که نف نظر ها ای باه روف از کت کر و کت 
کاهش یافته و وضع بسیار عالی سالیان سال قبل از ده یا بیست سال 
اخیر, رو به ضعف گذاشته است, آنچنان که بنده می فهمم وقت آن کمتر و 
صدای بلندگوها هم ضعیف تر است و گاهی در غیر حول و حوش حرم, به 
گوش نمی رسد. 


که شا ای تا ها نی فسات ردو اب 


یکی از برنامه های شکوهمند حرم مطهر. نمازهای جماعت متعدذدی است 
که صبح و ظهر و شب در آن مکان مقذس و اطراف و جوانب ان ز کز ار 
می شود. 


آنخه. براق خهن یندم به.: صورت. یکی خاطره شبرین از دهران خج د ذر ذهتم 
باقی مانده است, منظره نماز صبح است که اول طلوع صبح, نخست 
مرحوم آیت اللّه العظمی مرعشی رحمه اللّه علیه نماز صبح را برگزار می 

کردند. (61) و با فاصله ای اندک می رفتند و سیس وان ری که هب 
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شد و نماز جماعت توسط مرحوم آیت اه العظمی آقای گلیایگانی قذس 
سزه برگزار می شد و بعد از فراغت ایشان از نماز و خروجشان از مسجد 
بالاسر, جهاعت سوم توسط مرحوم اپت الله اقای حاج سید احمد زنجانی 
رضوان له علیه برگزار می شد و در هر جماعتی عدذه ای که تازه آمده 


بودند شرکت می کردند و گاهی بعضی از مومنین موفق به شرکت در دو 


راستی آن صحنه بسیا ر باشکوه و دیدنی بود و از روحانیت خاضّی برخوردار 
ما ساسا مات طرش 


6- دعا: 


از فیوضات عالیه حرم مطفّر حضرت معصومه سلام اللّه علیها مراسم 
مختلف در اوقات مناسب انهاست که گروه کثیری از ساکنان محترم قم و 
نیز از زاثران حضرت معصومه سلام الله علیها در ان مراسم روحانی و 
معنوی شرکت می کنند و دعاهای مبارکه و مائوره, مانند دعای شریف 
کمیل در شب های جمعه و دعای مبارک ندبه در صبح جمعه و در مواقعی 
جمعیت عظیمی با شور فراوان در ان شرکت می کنند 


7- جشن ها: 


از جمله فیوضات و برکات این مرکز نور, بر پاداشتن مراسم اعیاد مذهبی 
و اقامه جشن ها در مسجد بالاسر و احیانا رواق ها و صحن هاست. در این 
مراسم. جمعیت بسیار از زوار و غیر زار شرکت می کنند و به شادی و 
سرور پرداخته, مذاحان ال عصمت, مدیحه سرائی نموده, شعر | اشعار نفز 
خود را ارایه می کنند و سخنرانان مذهبی ایراد خطابه کرده و مطالب 
مربوط به روز خاص و جریان آن روز را ارایه می نمایند. 


8- سوگواری ها: 


در همه سوگواری های امامان معصوم و کلا خاندان عصمت و طهارت 
علیهم السْلام. مجالس سوگواری و عزاداری برای عزیزان خدا برگزار می 
شود. در ماه محرم و صفر, مجالس عزاداری در ان روضه منوره منعقد 
است. نوحه خوانان, نوحه خوانی و مرثیه سرایان, مرئیه سرائی می کنند و 
گاهی تهییجی در مستمعین ایجاد می شود که صدای گربه و زاری فضا را 
ق یرد و بالاخره خطبا و وعاظ بر فراز منبر قرار گرفته, پیرامون خاندان 
توالت ۵ تیاتا مادم سحوم. مین جوسه و فضایل. و.هضا قت ]ر: هعصته‌میز: 
پاک را برای مستمعین تبیین کرده و ذکر می نمایند. در بسیاری از این 


مراسم یا قسمتی از آنها جمعیتهای متراکم از مجاورین و مسافرین جمع 
می: شوند ۵ آن راب ضورت نی سر زار هی مایت 


ارت تقایر خا: 


زیارت قبور مبارک علمای اعلام و زعمای دینی و رجال بزرگ مذهبی که در 
حول و حوش قبر مطهّر حضرت معصومه سلام الله علیها مدفونند. از 
برکات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از فیوضات این حرٍم 
شریف است. و شاید این خصوصیات در حرم حضرت معصومه سلام الله 
علیها بیش از حرم های شریف امامان بزرگوار, معمول و مرسوم است, 
زیرا این همه علما و مجتهدین و مراجع بزرگ شیعه در حرم های دیگر در 
کنار هم, آن هم با فاصله مختصری از حرم مطّر به صورت مشخص 


و از اين رو غالباً کسانی که قبر مطهّر حضرت فاطمه معصومه سلام ال 
علیها را زیارت می کنند, بلافاصله کنار قبور علمای بزرگوار حضور يافته و 
فاتحه می خوانند و عرض ادب به آن رجال نزو ی علمی می. کشد. بالاخره 
زیارت مقابر رجال بزرگ علمی و زعمای گران 


قدری که در اطراف و جوانب مضجع منوّر فاطمه معصومه سلام اللّه علیها 
مدفونند, یادآور زحمات آن بزرگواران در مقاطع خطرناک برای حفوظ 
اصول دیانت و صیانت احکام, مقژرات و مقذسات دینی است و خود, نوعی 
قدردانی و حق شناسی نسبت به خدمات بی دریغ ان عزیزان. تجدید عهد 
دار مان ان فا اه اتف این یس هم 


و از برنامه هایی که مستقیم از ناحیه مردم در حرم مطیّر صحن هاانجام 
می شود, امدن هیات های مذهبی و دسته جات سینه زن و زنجیرزن است 
که در ایام سوگواری خصوصاً در تاسوعا و عاشورا| و اربعین و بیست و 
هلشتم ماه صفر و دیگر مناسبات ۳۹ به امامان و معصومین 
علیهماالسّلام اين مراسم با فروغ و شکوه مخصوص برگزار می شود و 
بالاخره سل شریف حضرت معصومه سلام الله علیها و حرم مطهر ان 
بانوی سرفراز کانون علم و عمل و مرکز نور و هدایت به صور گوناگون 
و سوگواری عزیزان خدا, مراسم جشن و سرور در اعیاد مذهبی, سخنرانی 
مصیبت امام حسین علیه السلام, مدیحه و مرثیه سرائی خاندان عصمت, 
افارام کر از فمضات ان کاس لا شطع و کسروم آلفت است: 


در کنار این برنامه ها مراسم دیگری می باشد که جنبی است و آنها نیز 
بالاخره بازگشت ها ی 1 
کسام کت سانه اتاعامی که ای اجه شاه میس 


می شود و علاقمندان خاندان علی و اولاد علی علیهم السلام بر سر سفرم 
ضیافت بانوی عالم, سلام الله علیها می نشینند و بهره مند می شوند. 
اه ای امه 


و مانند نذوراتی که تقدیم حرم مطهر می شود که ما در این باب سخنی 
داریم و مطالبی را ذکر خواهیم نمود. 


و مانند اتفاقاتی که زائران و واداران نسبت به فقرا و ضعفا و مستمندان 
دارند که غالبا در خود حرم مطهر و رواق ها و صحن ها 9 
نوعی صورت می گیرد. 


11- نذورات و موقوفات: 


اشاره 


از جمله مظاهر بزازتدگی و قداست یر 2 فاطمه معصو مه سلام ال 
علیها و موقعیت بسیار رفیع آن بانوی یگانه و پایگاه منیع او در اعماق جان 
مردم» موضوع نذرهایی است که برای آن مخذره می شود و در طول سال 
و هر روز و شبی به انواع مختلف, جریان دارد. 


ود از کانالهای این نذورات و شاید مهمنترین و بیتتتتر برم. انا عبارت از 
نذورات مالی است که به وسیله طبقات مختلف از عالم و عامی و ثروتمند 
وبا مرجم متس الصال و احیاا اضعفا و کسانی: کم. خود:مشکل مالی 


دارند, انجام می شود. 


علاقمندان به خاندان پیغمبر ظر ی ال علیه وأله ۳-9 و علی الخصوص 
فاطمه معصومه سلام اللّه علیها احیاناً نذورات مطلقه می کنند که نذرشان 
بدون قید و شرط است, ولی غالبا نذرهای مقید می نمایند " یعنی وجهی را 
مقید به رسیدن به حاجتشان - مثلا پیدایش فرزند برای آنان يا مراجعت 
مسافرشان و يا پیشروی تجارت و کارشان و یا موفقیت در ازدواج و یا 
تحصیل, يا شفاگرفتن و درمان شدن بیمارانشان يا مرتفع شدن درد و 
بیماری خودشان و پا ازادشدن گرفتاران و 


محبوسینشان و ده ها و صدها حاجت و خواسته به مناسبت زمان و مکان - 
نذر می کنند و در بسیاری از موارد به خواسته های خود می رسند و به 
مکژمه حاجتشان براورده می شود و لذا نذر خود را هم انجام می دهند. 


و نحوه پرداخت وجوهی که نذر حضرت معصومه سلام الله علیها می شود, 
دو گونه است: 


الف: مراجعه به دفتر مخصوص نذورات و صندوق ویژه آن نموده و نذر 
خود را ادا کرده, وجه مربوط را تحویل می دهند که در این مورد همراه با 


ب: خود نذر کنندگان وجه منذور را به داخل ضریح مبارک می اندازند و می 
ریزند و گاهی اگر مثل پارچه یا فرش کوچکی باشد به بالای ضریح می 
اندازند و روی همین جهت بعد از مذتی خدام محترم و پا اشخاص دیگری 
پس از مراسم خلوت کردن حرم, درب ضریح را باز کرده و وجوه نذری را 
بیرون می آورند و تحت مراسم خاصّی آن را به مصارف مقر می رسانند. 


کانال نذورات؛ کانال بسیار مترشتان ه بر ذرآهدی است و مقادیر زیادی مال 
و وجوه از همین رهگذر در هر ماه و سالی در اختیار آستانه مبا رکه قرار 
مي گیرد و این نذورات منحصر به خود مردم شریف قم نیست. بلکه از بلاد 
دیگر و حتی گاهی از بلاد بعیده و از ممالک خارج ن نیز این نمونه نذرها انجام 
می شود و میالغی را تقدیم آستانه مبارکه حضرت معصومه سلام اللّه علیها 
ی ری ای وی آ رای کر ماه سس راب تور 
می دهند. 


ناگفته نماند که نذورات منحصر به پول و 


مال نیست و شعب و رشته های فراوانی دارد از جمله, گاهی نذر تعمیر 
حرم شریف می شود, که در سابق این جریان زیاده بوده و گاهی نذر نماز 
و تلاوت قرآن و تقدیم ثواب آن به روح منور حضرت معصومه سلام اللّه 
علیها است و احیاناً نذر زیارت آن معظمه را می کنند و در جای خود انجام 
می دهند. چنانکه گاهی نذر اقامه عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه السْلام 
با ویر از سوه نتراک اد کی مصارتب خود رت معصفه: سلام اراد 
علیها می کنند و در حرم یر رواق های مجاور, انجام می دهند. 


اخیرا ورفه ای به دست آفد که مربوط به دوران فتحعلی, شاه است و 
حاکی از مرسوم بودند نذر زیارت حضرت معصو مه سلام الله علیها در آن 
فان نوده است وامتن آن انن اتتت: 


و بعد حاضر گردید احقر عباد واقل الساده خادم خذام والامقام سرکار 
فیض آثار, حضرت فاطمه بنت موسی بن جعفر علیها و علی آبائها آلاف 
التحیه و الثناء "سید محمدبن سید علی الرضوی" در محکمه بندگان عیوق 
شان عالی جناب مقذس القاب فضائل و فواضل اکتساب حقایق و مارف 
انتساب. حاوی الفروع و الاصول, جامع المعقول و المنقول, , مجنهد العصر 
والژمان, میرزائی میرزا علیرضا دام فضله العالی, وبه عنوان نذر بر خود 
واجب و لازم و متحثم نمود که از غژه شهر رمضان المبارک هذالسنه و 
مابعدها مادام الحیاه هر روزی یک زیارت؛ به جهت بندگان سکندر نشان. 
دارا فییان علای باشان: اشمان ان سلطان لاعظم و خاقان الاکرم, 
البیلطان العادل فتحعلی شاه نیابتا و دو زبارت که .نوات آنها عاید رضوان 
اشبانان والد و والده حضرت شاهنشاهی روحی فداه ۷ و صیغه نذر 


را جاری ساخت که هرگاه العیاذباللّه بدون عذر شرعی خلاف نذر به عمل 
آمدء مبتلا به: کفاره خنت نذر گردد. 


و این چند کلمه به رسم یادداشت قلمی و تحریر شد و به نظر مبارک 
صقان آن تص معا ات مت تس کم اوه آحاه ای کار 
کثاره چنانچه ِ و مسامحه نماید. مورد مواخذه و عقوبت حضرت 


و در ذیل, مهر و امضائی است و بر بالای آن صفحه دو نفر از علما امضا و 
مهر کرده انده یکین ۱* آنها نوشته است: قذٌ جَرّت الطيعة عندی. و دیگری 
چنین نگاشته است: قَّ تَقَوّه بصیقه النَذْر بمححَری. 


یوق و کر ایض ی یه وه ام آم ما ان اه 
که از دیرزمان, اموال فراوان از منقول و غیرمنقول به وسیله اشخاص خیر 
و باایمان بر ان حضرت وقف شده است. اراضی بسیار و خانه های متعدد, 
مغازه های بیشمار, باغ بستان های عدیده امروز در قم و چه بسا در 
جاهای دیگر است که وقف بر آن بانوی بزرگ می باشد و وقفنامه های 
بسیار و صورتهای وقف فراوان با مهر و امضاهای بسیار مهم و معتبر در 
دسترس است. به طوری که می توان به صورت کتابهای بزرگ و متعدّد در 


ادن فستها نی ار الما در کاهای محطة اب ننده آاسشت. 
موه ال مد ید ات زا 


یکی از فضایل و مناقب بزرگ حضرت فاطمه معصو مه سلام اللّه علیها 
مجدته بودن: آن باتوی بزرگوار است. بضعه موسی بن جعفر علیه السلام 
روایاتی نقل فرموده و کلمات گرانبهای خاندان وحی را به علاقمندان 
مستل کرده آند مار ان وهگتر شر احل انمان زا هم سره متد تساه 
است و اين هم خود یکی, از جهاتی است که مار را رهین مثت بانوی جهان, 
حضرت معصومه سلام الله علیها قرار می دهد. 


ی ی ی ی ۳ 
مورد؛ حدیبث عغدبر, جدیت منزلت؛ حدیبت ور اج ۱ ۳۳9 


امه اه ۱۱ علیهم اجمعین است. 


1و 2- علامه بزرگ و مجاهد و مورد تأیید الهی مرحوم علامه آقای میرز | 
عبدالحسین امینی اعلی الله مقامه به سند مفصلی که همه سلسله سند از 
عامه و اهل سنت اند, از شخصی به نام بکربن احمد قصری نقل کرده که 


یتنا فاطِمه ریب و أمٌ کُومٍ تناث موسی بنِ جفقر علیه السّلام, فْلن 
حَدلتنا فاطِمَه یث جعََرْیْنْ محَمَدالضادق, حدَلني فاطمَة یثث مُحَمَدبّن 
ی حَدَنْتنی فا طتهیلث تک بن الْخْسَیّن حدئتنی فاطمَة و سَکكيتَهة 
نانخس یر علمر غن وم یل فاطقهیلت الیت عَنْ فاطقه ینت 
شول ال صلی له عنم وله وسلم. و رَضی عنها فالث نسم فوّل 


رم م 


سول له ستلی ۱ له له واله وسلم, , یوم عدیرخم: کت 19 وعل ث 


مولاخ. و لْ صَلی | لله علیه واله وسلم: آنّت ملی 1 هار ون من 
0 علنهمالسلام. ( 62 


یعنی حدیث کردند برای ما دختران موسی بن جعفر, فاطمه و زینب و ام 
کلثوم و انان گفتند: فاطمه دختر امام صادق علیه السلام برای ما نقل نمود 

و او گفته است: که فاطمه دختر امام باقر نقل کرد که فاطمه دختر علی 

بن الحسین از فاطمه و ی 
کلئوم دختر فاطمه, دختر پیامبر و او از فاطمه دخت رسول الله بیان 
داشت. که فرمود: ابا کفتار بتغفیر را در ود خدیر. فرآموتن گنود که 
فرمود: هرکس من مولای اویم علی مولای اوست. و از یاد بردید سخن 
پیامبر را که فرمود: تو - یاعلی - نسبت به من به منزله هارون نسبت به 
موسی علیهماالسشلام می باشی؟ ! 


ها مه تا هار شوم میتی ال اللم مقا فد ار ای مت ساات زرا 
دک شا سید از ند اتف نف کردم که اور از فاطعه در 
حضرت رضا علیه السّلام نقل نموده که گفته است: حدیث کرد مرا فاطمه 
و زینب و ام کلثوم, دختران موسی بن جعفر علیه السْلام و آنان گفته اند 
که حدیث کرد ما را فاطمه دختر امام جعفر 


صادق علیه السْلام و او می گوید: حدیث کرد مرا فاطمه دختر محمدبن 
علی علیه السلام و او نقل کرده از فاطمه دختر علی بن الحسین علیه 
السلام و ایشان فرموده اند: حدیت کرد مرا فاطمه که دختران 
خن پن علی اه لام ارام کوش یر ی مه امه تایه 
دختر رسول الله ضلی الله عَلیه واله وسَلم که فرمود: 


شنیدم رسول خدا صَلی ال عَلَیْه وله وم می فرمود: چون مرا به 
آسمان سیر دادند, داخل بهشت شدم. در آنجا قصری بود از دژ سفید و 
مجوّف و دری داشت مزین به در و یاقوت بود و بر آن در پرده ای بود. . پس 
سیر را بلند کردم, دیدم بر آن درب نوشته بود: لاله الا الله محمّد رسول 
الله علن ولی القوم و بر آن پرده مکتوب بود: یحَ یخٌ من متل شیقه عَلی؟ 
به به, چه کسی همچون شیعه علی خواهد بود؟ ! 


آنگاه من داخل شدم قصری را دیدم از عقیق سرخ مجوّف و در آن از نقره 
مزیّن و زبرجد سبز بود و بر آن پرده ای بود. پرده را بالا زدم. پر آن نوشته 
نود مد رشول اللمر علی فضت النصانی: ععتد هلی الله علیه واله 
ی پیامبر می باشد. ون آن پرده نوشته 


بود. بشر شیيعة علیٌ بطیب الولاده؛ بشارت ده شیعه علی را به پاکی 
ولادت ! 


من داخل آن قصر شدم. ناگهان قصر دیگری از زمرژد سبز مجوف نمودار 
شد که من نیکوتر از آن ندیده بودم و برای آن قصر دری بود از یاقوت 
سرخ مزین به لوْلو و بر آن در, پرده ای بود. پس سرم را بالا نموده, دیدم 
بر ان پرده 


نوشته بود: شیعه علی هم الفائزون؛ شیعیان علی علیه السّلام سعادتمند و 


رستگارند. 


هه خیم تیان ا این فص ای ان کیت :۰ حفت؟ با ند برای سش 
عم و وصی تو علوثت بن ابی طالب علیه السلام. مردم همه در روز قیامت 
عریان و پابرهنه اند, جز شیعه علی و مردم به نامهای مادرانشان خوانده 
می شوند, جز شیعه علی علیه السّلام که به نام پدرانشان خوانده می 
شوند. 


گفتم: حبیبم جبرئیل | این مطلب چگونه است؟ گفت: زیرا| آنان علی را 
دوست داشتند, پس ولادت آنان پاکیزه است و پدری معلوم و مشخص 
دارند, لذ| به نام انها خوانده می شوند. (63) 


4- علامه محدت شیخ محمدبن محمدبن احمد داغستانی, در کتاب اللولوه 
الثمینه فی الاتار المعنعه المرویه که در سال 1306 هش در مصر چاپ 
شده از فاطمه بنت الحسین الرضوی نقل نموده است و او از فاطمه دختر 
محمدالرضوی از فاطمه دختر ابراهیم رضوی از فاطمه دختر حسن رضوی, 
از داطه دختر محمد و وی فاطمه 0 علوی, از فاطمه 
محمدبن را با از فاطمه 
دختر موسی مبرقع, از فاطمه بنت امام ابی الحسن الرضا علیه السلام, از 
فاطمه دختر موسی بن جعفر, از فاطمه دختر جعفر بن محمد صادق, از 
فاطمه دختر محمدبن علی باقر, از فاطمه دختر علی بن الحسین سجاد 
زین العابدین,. از فاطمه دختر ابی عبدالله الحسین, از فاطمه دختر 
امیرالمومنین. از فاطمه بنت رسول الله علیهاالشّلام که رسول خدا ضای 
اللّه عَلیّه واله وراج فر مود: آلا من ۴ مات خَب ال مه مُحَمّد مات شهیدا؛ 
(64) آگاه باشید هرکس که 


بر مخت و ذهففتین. آل محمد بمیر د شهید از دنیا رفته است. 


ما ی ای رات اه ی ای اسان اس کی هن 
نفره همه فاطمه نام می باشند. 


باری. بر اساس مطالب این بخش. بضعه موسی. حضرت معصومه 
علیهاالسلام بانویی عالمه و محدثه از خاندان عصمت و طهارت محسوب 
می شوند و علاوه بر فضایل ذاتی و واسطه فیض ربوبی بودن: وساطت در 
ِِ اخبار و احادیث شریفه به دست شیعه نیز دارند و باید محذئین 
بزرگ و اهل روایت. فخر و مباهات کنند که همچون حضرت معصو مه 
علیها السّلام. حبیبه خدا, جزء محدئین و راویان اخبار و ناقلان روایات می 
باشند. چنانکه پیش از او فاطمه پنت الحسین علیهاالسّلام و بعضی دیگر از 
فواطم خانذان پیامبر, افتخار دور محدذثه بودن را داشتند و از همه مهمتر 
جده گرانقدر چضرت فاطمه معصومه علهاالشلام یعنی حضرت فاطمه 
زهر| صلوات اللّه علیها محدنثه و اهل حدیث و روایت بودند و در این عمر 
کوتاه خود. مطالب و روایات بسیاری را از پدر بزرگوا رش حضرت خاتم 
السن حلی الله.کایم رالد وسلم روایک فرموده اند کهدر کقب موه 
ت ه صعا اسک: 


فخامت شان. مانند حضرت زهرا و حضرت فاطمه معصومه علیهماالسلام 
دارد که احادیث و کلماتشان, راهگشای ز ند کی انسانهاست. 


ففاین مت بای اب ناش دض 


یکی از معتقدات شیعه و از مباحث کلامی. موضوع شفاعت است که اصل 
ان از قران کریم به خوبی استفاده می شود. 


پیروان مکتب نیع و دادادگان خاندان پیغمبر علیهم السّلام با اتکای به 


اعتقاد قلبی دارند. 


خداوند 


در قرآن کریم خطاب به رسول اکرم صَلی اللّه عَبّه واه وسَلّم می 
فرماید: 


و من ال قتهة یه نافلة لک عسی آن تیعتک رک ققاماً مود : (65) 
اخطای سرا مت ات کر کار مفامت خاناه 
ستایش برساند. 


ده ویر آیه از اهلبیت عصمت علیهم السلام آمنزه که مقصود از این مقام 
محمود, مقام شفاعت است. (66) 


شفعاء یوم القیامه _متعددند ی امن هی رسول خدا, پیامبر خاتم صَلّی 
الله,-علیه اه افیا نید چنانکه علاوه بر آیه فوق روایات, متعدد 
دلالت , بر این موضوع دارد. و نی آئمه طاهرین؛ جز ۶ شفعای عندا للف می 
باشتد .این مفتضای: ابر‌فندی آنان.در رد خدای عالین مه رافت آنان 
اک 


نیم: اللهْمٌ ۳۳ شفاعه الحسین ؛ یوم الوَّرّود... 


بارخدایا ! شفاعت حسین علیه السْلام را در روز ورود بر خودت روزیم 
فرما. 

بالاخره در طبقه مردان,؛ انبیا و اوصیا و آئمه طاهرین و برخی دیگر شفاعت 
می کنند و نیز در میان زنان و طبقه بانوان کسانی هستند که دارای مقام 


والای شفاعتند و شخصیتهای گرانقدری که به ادن الله تعالی در قیامت. 
شفاعت صفن تن 


دنه که ایحا سیم است: ات که دم یه وه رازم شاه 
بانوان جهان, دو شخصیت بی نظیر فاطمه نام یکی حضرت صدیقه طاهره, 
فاطمه هرا صاات اه ماه علی اه مها فشها میک کوسه از 


محمد و بضعه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام, حضرت فاطمه 


اتکی کات ار مها ره ها ناسر هار اشت سود 


اخاه اب قاس ره ور نذا فا .فا سامت را 
علیها السْلام 


رسیده است و از جمله روایت جر کل ۱ اس ۳ 
در یکی از فقراتش امده است: ای جابر ! والله که فاطمه شیعیان و محبان 
خود را التقاط می کند آنگونه که مرغ دانه های خوب و سالم را از میان 
دانه های بد, جدا نموده و انتخاب می کند. (67) 


و اما راجع به حضرت فاطمه معصومه علیهاالسْلام بعضی از روایات که از 
خاندان پیغمبر نقل پشده. صریح در این معناست. چنانکه سید عالم شهید 
مرحوم قاضی نورالله شوشتری رضوان الله علیه نقل فرموده است که 
حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند: "آگاه پاشید که برای خدا 
حرمی است و آن مک است و برای رسول خدا صَلّی اللّه علَیّهٍ واه وسلم 
عرش اس رز آن مات ایام ات را ام مه ان 
السْلام حرمی است و آن کوفه است. آگاه باشید که خرم من و خرم 
فرزندان من, بعد از من, قم است. آگاه باشید که قم کوفه کوچکی است. 
آگاه باشید که برای بهشت هشت در است که سه تای آن به سوی قم 


مفتوح می باشد. ۹ 
بعد فرمودند: : تب فیها مره من ولدی آسمها فاطِمَة بنْثك موسی تخل 
بشفاعتها شیعتی احتّد باجْمَعهمٌ م : (68) 


در سرزمین قم, وس 
جعفر است از دنیا خواهد رفت و شیعیان من همگی به برکت شفاعت او 


داخل بهشت خواند گردید. 

و نیز در زیارت آن مکژمه سلام له علیها که خود از امام علیه السّلام. 
مانور زاست :من هزیر پا فاطِمَهٌ اشقعی لی فی الجتّه... ای فاطمه ابرای 
من در مورد بهشت؛ , شفاعت کن... 


بنابراین, حضرت فاطمه معصومه سلام الا هس مسق مار 
قاطمه»دهرا سلاق الله.علها از شفعای متحشر. ارس 


اه تا ای ال ی اش ان ات کس سس ات انا 
که در دو مورد, دک دی ند نها ان دو حبیبه خداوند. صاحب مقام 7 
بلکه شفاعت آنان در سطحی وسیع و گسترده می باشد. چنانکه در روایت 
مربوط به حضرت معصومه سلام الله علیها کلمه "اجه مه "به کار رفته که 
کاما ظاهن در ایس است که همه اوه م‌صفاعت آن بر تیار می شوت 
معا یه از اان بهره مند و برخوردار خواهند گردید. 


این تعبیر. بسیار ارزشمند است. زیرا از یک سو مقام والای حضرت فاطمه 
بنت موسی را ابراز می دارد که شفاعت آن حضرت نوع خاصی از شفاعت 
است ؛ گروهی تیست و طایفی نمی باشد, بلکه فراگیر و عمومی است و 
به کاقه شیعه خواهد رسید. 


و از دیگر سو تعبیر امیدبخش و فرح انگیز است و نور امید در دلهای همه 
شیعیان ایجاد می کند. شفاعت حضرت معصومه سلام الله علیها شعاع 
رجمت واسعه الهیه است که همه را زیر پروبال خود خواهد گرفت. 


تاپوانن اک ادن ار رک فه ی یلم وا با فان ای 
ام کی آلی نوات سای بان آن‌تحونت مت ال فی که 
تقاضایی به جا و به مورد است که او صاحب شفاعت کبری و تامّه است و 
دافته-شفاعتش آن.قدر کشرده ه وسع است که به هرکسی که در زیر 
لوای مقدذس تشیع باشد خواهد رسید. 


هد سا ی ان اس اس سر مات 
روایت مخصوص. می فرماید: "شیعیان من به شفاعت او داخل 


بهشت خواهند گردید" و اکنون باید همه در حال خود فرو رویم و بنگریم که 
ایا در زمره شیعیان امام صادق علیه السلام هستیم؟ و ایا اين عنوان و 
واژه درباره ما صادق است؟ و آیا آن امام بزرگوار, تشیّع ما را امضا می 
کند؟ اگر خدای نخواسته این مطلب مورد تردید قرار گرفت يا اين عنوان 
متفیت دی خحم انش ان نید بیان متتفی خواهد. مردند ملاک شیعه 
و تا ی ملاک آن طبق 
تفسیر خاندان پیغمبر علیهم السّلام باید در عمل روشن گردد و عمل 
تانقت که فاد سم ابا ویو 


بالاخره فیض, فیضی مستعد است و اقتضای و نارهت دنه 
شیعه, محقق است. اکنون بکوشیم که حداقل در 9 ضعفای 
معصومه ۵ 


تکریم حریم قم و حضرت معصومه سلام الله علیها 


قم از آغاز امر و خصوصاً از هنگام ورود حضرت فاطمه بدان سرزمین و 
ذفن بدن-هطر .ان باتوق زر ف:دو این خایه فذاشهتی خاض _داشته و خوود 
احترام ویژه بوده است. چنانکه حرم مطهر, قبه سامیه, بقعه منوره و صحن 
برخوردار بوده است و چنین در ذهن دارم که در طول سالیانی که در قم 
مشرزف می باشم, احیانا دیده ام مقمنان پاکدلی را که برای ورود به صحجن 
و تشرّف به حرم مطّر, از محل ورود خود را پابرهنه کرده و برای زیارت, 
مشرّف شده اند. 


شهرستان قم مورد احترام طبقات و حتّی سلاطین 


س‌ : لس 
بوده است, چنانکه مسلم است که بعضی از فراریان از دستگاه های 
حکومتی در ادوار مختلف, رو به قم کرده و پناه به ان می اورده اند. 


یکی از نویسندگان می نویسد. به پاس حرمت این سرزمین که حرم 
اهلبیت معصومین نامیده شده, حضانت آن مورد تأیید کلیّه سلاطین گردیده 
بود تا جاپی که پادشاه متعضب و مقتدر حنفی, بیعنلی اتابک سانمازین قائم 
آزهم در نیمه قرن ششم, شهر قم را به عنوان مهد امنیت شناخته, حضانت 
ان را محترم می شناخت. از این روی, کمتر زمانی بود که قم مجمع 
وزرای مغضوب و امرای منکوب و رجال شکست خورده سیاسی نباشد. 
ولی در عصر صفویه, محیط بست به مرافق استانه تخصیص یافت و 
عمارت ساروتقی به جای دار الشّفای کنونی مرکز سکونت متحطنین 
گشته, در همانجا از مطبخ خیرات ت هم اطعام می شدند و از آن پس کلیّه 
بافشاهان ایران ش نات حیرفت خروم تایه معصنی وا الما 
ادا حفط خسانت تفا وه 69 


و هم او از قول بعضی از سیاحان خارجی نقل کرده است که این شهر ار 
معمولا" دارالامان می گویند, ولی این کلمه سبت به عیسویان پا پیروان 
سایر مذاهب, صدق نمی کند, بلکه فقط دارالامان بژه کاران و جانیان 
ات سرا فا ار تیصو مت اند مس سس ساسا 
مقبره؛ پناهنده می گردند. (70) و گویا مطلبی را که این نویسنده محترم از 
پادشاه حنفی نقل کرده است مستند به نوشته ملک الوغاظ شیخ 
عبدالجلیل قزوینی رازی, دانشمند بزرگ قرن ششم هجری است. او کتابی 
ارزنده به نام "النقض" در را نوشته گمراه کننده بعضی از علمای عاقه. به 
نام "بعضّ فضایح الروافض" نوشته و چون 


آن گمراه گفته است: در هر شهری که رافضیان (شیعیان) غلبه دارند, دین 
و شریعت را آنجا جمال رونقی نباشد و بعد به قم و بعضی از شهرهای 
شیعه مثال زده است. ایشان در جواب او فصل مشبعی راجع به آثار 
فراوان و روشن دیانت در قم بحث کرده تا بدینجا که می گوید: در این 
تاریخ که این نقض را می نویسم, مثالی رسپده از قم که مقطع قم: غازی 
غادل صاتمار بخ قاتم از الحدافی:ضاعق الله خولته به قم فرنسادة است 
ال این ارت که اهل قم ار دراه صالی هه نو د ها مصعت آنقه مها را 
رعیتی مبارکند و تا قم نامزد و دیوان ما کرده اند هر روزه ما را منزلتی و 
فرتبتی: بدیده آمده انست و ما ایشان را به فال کرذه آنم. 


بعد شیخ عبدالجلیل می گوید: چون چنین پادشاهی حنفی متعضب. 


ملحدکش در حق قم و قمیان چنین می نویسد. الا از سر بصیرت و حقیقت 
نباشد جه پادشاه از رعیت؛ تقیه نکند و هزل ننویلسد... (71 


احترام مخصوص قم و اجلال ویژه حضرت معصومه سلام الله علیها, از نظر 
معنوی و در نظر مردم و جوامع از بحث های گذشته. روشن گردید. اکنون 
پادآور می شویم که در مواردی شهر قم و یا حرم مطهّر آن بانوی جهانی 
مورد هتک و بی حرمتی قرار گرفت. 


از مواردی که شهر قم در معرض تعذی, تجاوز و تهاجم واقع شد حادثه 
هولناک حمله تیمور گورکان است که طبق نقل این شهر را : به کی ویران 
سلام الله علیها نیامده است, کما اينکه اصل جریان, نیز مورد 


تردید واقع شده است. 


و دیگر فتنه افغانهاست که در سال 1722 هاق این شهر را پس از آنکه رو 

به آبادی گذاشته بود مورد حمله قرار داده, آن را مجذدا خراب کردند و 
شقاوت و بی رحمی نسبت به ساکنان قم از تیمور بیشتر شدء به طوری 
که یکی از سیاحان اروپایی که یک قرن پس از حمله افغان ها از اين شهر 
عبور کرده می نویسد: از شهر اباد قم فقط توده خاکی بر جای مانده 
است. (72) 


و موارد دیگری نیز در تواریخ ذکر شده و گویا رمز این حملات وحشیانه و 
ق ام یف ار اه ی ان ایا ان 
علی علیه السلام بوده است. 


۲ اش راجع به هتک حریم مقذس حضرت معصومه سلام الله علیهاو 
شکستن احترام حرم شریف دو مورد را ذکر می کنیم: 


1- هتک و سوء ادبی که به وسیله شخص رضاخان پهلوی صورت گرفت: 
بدین بیان که تحویل سال و نوروز سال 1346 شمسی که مصادف با ماه 
مبارک رمضان بوده, زنان و دختران فاسد او بدون ساتر و پوشش وارد 
استانه مقدس شده. بی شرمانه در غرفه بالای ایوان اينه که در صحن 
بزرگ قرار دارد جای گرفته و مشغول تماشای مردم بودند و یک جا, حرمت 
ماه مبارک رمضان را شکستند و هم احترام مخصوص مکان مقذس و 
اسان اسان اس اما و 


مردمان علاقمند به دین؛ از این ماجرا ناراحت شده و مطلب را به مرحوم 
کر تمد وب نام فوشتای که ها کت ون دی ارم ون این 
مکان شریف 


چه کار دارید و اگر مسلمانید چرا بی حجاب و با سر و موی باز در حضور 
جتوین هد ارخظر اف تطته اند ار نا هم یر 6 دا کروند. 


شیطان صفتان تین افروزی نموده, خانواده سلطنتی را مرعوب ساخته 
اظهار داشتند که اين آخوند, مردم را تحریک کرده که شما را اذیّت کنند. 
آنها تحت تأثیر این تحریکات واقع شده تلگراف تحریک امبزای به دربار 
کردند و در پی آن تلگراف پهلوی با عده زیادی از افراد ارتش حرکت کرده 
به قم آمد. اطراف صحن به فرمان او محاصره شد و خود برای گرفتن آن 
عالم محترم وارد صحن شد و با کفش وارد ایوان حرم مطهّر گردید و به 
تیمورتاش فرمان داد که او را احضار کند. 


آن خائن با کمال بی ادبی با کفش به مسجد بالاسر حضرت معصومه سلام 
الله علیها رفت و اقای بافقی که به رسم همه روزه مشغول موعظه بود را 
گرفته و او را بیرون کشید و در ایوان آینه نزد آن طاغوت از خدا بی. خبر 
ور هه او نا هنن نه آیزه روحانی پاک افتاد. با شذت بغضی که داشت 
شروع به فحش و جسارت و گفتن کلمات کفرآمیز کرد و عمامه او را به 
۳ 
با لگد وی را به زمین انداخت و لگدهای زیادی به شکم و پهلوی او زد و او 
پیوسته.می گفت:-با ضاخته ال مان ! 


آری این هنک تزر ک را دز لو فین فباری خطرت معضوفه شام الله علیوا 


بود بدانگونه مورد رز و شتم و آزار قرار داد و آن وضع وحشت بار را 
در محل ول فرشتکان اشماتش: بهوجوو آوزد 


و تازه دستور داد او را به تهران ند و ههور ان بت ان ووحانین خخترم 
را با توهین فراوان و ازار بسیار به تهران بردند و در زندان شهربانی کل, 
زندانی کردند. شش ماه زندانی بود و بعد او را به حضرت عبدالعظیم 
بردند و او در انجا به: ضصورب اقامت اجباری, سکونت بافت تا در سال 
5 ق از جهان دررگذشت و جنازه شریفش را به قم حمل داده و در 
جوار حضرت معصومه سلام الله علیها و نزدیک مدفن مرحوم ایت الله 
العظمی اقای حایری دفن کردند. 


ی تسش ای ارفا موی وا هو ای ی 
یه ده سواب زا عل من کید کس کی رام به حارته هلان رن یم 
و حبس کردن مرحوم بافقی است و دیگری راجع به آزاد شدن ایشان و 
چون از رویاهای صادقه است هر دو را نقل می کنیم: 


اتکی از شادات فطام و اخای کات کر کوک سل زر 
حادثه, خواب دیدم که در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها ایستاده و 
مشغول به گریه و زیارت می باشم. ناگاه دیدم جمعی به زی جبابره و 
فساق امده. ضریح ان حضرت را برداشتند و بعد قبر مطیر حضرت 
معصومه را خراب و بدن او را بیرون اورده و بردند و من هر چه جزع کردم 
که بدن حضرت را کجا می برید التفاتی به من ننمودند. ضبح آن"روز خوابت 

خود را برای آقای شیخ مهدی مجتهد و جمعی دیگر 


تقل تمفزف: نان کفتند: بترم امد بزر کی خواهد تین 


اثفاقاً شب بعد آن قضیه رخ داد و آقای بافقی را به تهران بردند و خواب 
مین تعبیر شد و دانستم که ایشان جقدر ارتباط با حضرت معصو مه تسثلام 
ال علیها دارند. (73) 


ب - مرحوم سید مرتضی قمی معروف به ساعت ساز گفت: چون ایام 
زندان آفای, اکفی یه طول ابجامیه فحری ان آو توص هن مت انخاره 
مضطرب بودم. تا شبی در خواب دیدم که حضرت بقیّه اللّه صاحب الامر 
صلوات ال علیه از سمت قبله می آید. در حالی که سوار اسب نجیب 
عربی است و خطی بر دست گرفته و نیزه خود را حرکت می دهد و از 
شذت سرعت. گویا در فضا راه می پیماید و به صدای بلند ارجوزه فارسی 
می خواند و از ابیاتی که شنیدم می خواند این بود: 


بان اندم موسی صفت از خود ید بیضا کنم فرعون و قومش سر به سر 
مستغرق دربا کنم 


آمد تا رسید روی پل يا محاذی پل رودخانه و رو را به حرم مطهّر حضرت 
فاطامه مخصنمه روا لاه لها راتسا ال ره ره 


آلسّلام عَيك یاعَقَتبالْعظلَومَة, لقن اللّه قماهتکواخژمتي وکسَئژواجصتي 


حرمت تو را کرده و قلعه محکم تو را شکستند - اشاره به ان ظالمین که با 
کفش, قدم جسارت در حرم او گذارده و دوست او را توهین و اذیت 
نمودند و پس از اين سلام. مانند برق لامع, به طرف تهران رفت و من در 
خواب گمان می کردم که به شهر می آید. از دیدم اين صحنه خوشحال از 
نو انب بیدار شدم و به اهل خانه گفتم: ایشان از زندان خلاص 


وی که تور مت کی عیانص که تماق 2۱۱ 


اتفاقاً روز دیگر خبر رسید که همان روز, از زندان بیرون آمده اشست:(7۸) 


2- هتک حرمت و بی حرمتي که از سوی عقال محمدرضا شاه پهلوی 
صورت گرفت و آن جریان_ تأسف انگیز حمله اشرار و مزدوران رژیم به 
مدرسه فیضیه بود. اتفاقاً آن هم دوم فروردین 1942 و مصادف با روز 
شهادت حضرت امام جعفر بن محمّد الصادق علیه السْلام بود. آن روز از 
سوی مرجع بزرگ, مرحوم آیت اللّه العظمی آقای گلیایگانی رضوان اللّه 
علیه مجلس سوگواری در مدرسه فیضیه برقرار بود, جمعیتی بسیار عظیم 
در آنجا گرد آمده و جلوي منبر یعنی مابین حوض بزرگ سابق تا جلو درب 
کتابخانه را کماندوها و ماجوزن شاه اشغال کرده بودند. در اثنای سخنرانی 
واعظ شهیر مرحوم اقای حاج انصاری قمی رضوان الله علیه ان جنایتکاران 
شروع به اخلال گری و به هم زدن نظم مجلس کردند, گاهی با صلوات 
های بی مورد و زمانی با سردادن شعار,. ایجاد اغتشاش کردند تا بالاخره 
کنترل مجلس را از دست گوینده گرفتند, ایستادند و شعارهای شرک آلود 
خود را علیه علمای, دین و به نفع شاه و خاندان پهلوی سردادند و بعد 
دیوانه وار به جان طلاب. علما, محصلین و مردم مسلمان افتاده هرکس را 
که به دستشان می افتاد محکم می زدند. صحنه چنان بود که قابل توصیف 
پیت و آانجه بندج خود دیدم به وصف نمی آید. و بالاخره عذه ِِ«« را 


معضومه سلام الله علیهاً است و بالاتر آنکه دری از درهای مدرسته به آن 
صحن مبارک باز می شود و اتفاقاً آن در درست محاذی با ايوان طلا و حرم 


و بعضی از نویسندگان محترم و اهل تحقیق گفته اند؛ این مدرسه تا قرن 
یازدهم به نام مدرسه استأنه, موسوم بوده و تا این اواخر هم مردم قم, ان 
را مدرسه صحن نیز می گفتند. (5/) 


بنابراین جنایت مزبور درست پیش چشمان حضرت معصو مه سلام ال 
علیها و در حرم امن و امان آن بانوی بهشتی به دست عقال پهلوی, صورت 
گرفت و حرمت آن حرم محترم را شکستند و در حریم صفیّه الله, دختر 
موسی بن جعفر سلام اللّه علیها, مرتکب شتم, سب, ضرب و قتل که 
بزرگترین جنایات است شدند و این حادثه نفرت مردم مسلمان را ان 
سفاکان بی رحم برانگیخت و مقدمات زوال و اضمحلال آن رژیم منحط را 
فراهم آورده, زمینه ای مساعد برای انقراض آنان گردید و صدق آن حدیث 
شریف ظاهر شد که فرمود: هر جپاری که قصد سوء درباره قم کرد 
خداوند او را در هم شکست و نابود گردانید. 


اری. هتک مستقیم و سوء ادب اشکار به قبر منور فاطمه معصومه سلام 
الله علیها و شکستن حرمت مسلم ان بانوی دو سرا به وسیله پدر و پسر 
بی ایمان صورت گرفت. یکبار پدر این اقدام غیرانسانی را کرد و بار دوّم, 
پسر این برنامه ننگین را انجام داد و بالنتیجه این پدر و پسر ننگ هتک 
حرمت بانوی بهشتی و بی احترامی به مهبط انوار الهی و فرشتگان 
اسمانی را برای خود کسب کردند و 


قلا وه ین غداب. الیم ۵ دردنای بزورد کار فقضاخت م رشسفایی این عمل را 
برای خود خریدند و به جای آن همه اجلال. احترام. بنا, تعمیر و تقدیسی که 
از سلاطین صفوی و قاجار نسبت به آن بانوی بهشتی صورت گرفت: این 
دو موجود بخت برگشته دست به چنین اقدام زشتی زدند و لعن و نفرین 
مردم مسلمان و دلدادگان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برای 
ابد متوجّه آنان گردید و این است عاقبت ستمگرانی که به حریم قدس 


بخشی از افتخارات و گروهی از مفاخر قم 


اشاره 


شرا قم و مزخم قم افارات قدامانتی ارتت: 


از جمله افتخارات آنان اين است که اوّل کسانی که برای امامان معصوم, 
خمس فرستاده اند و از جمله آن ها اینکه بعضی از آنان مورد اکرام و 
احترام خاص اتمه علیهم السلام قرار گرفته, انگشتر یا خلعتی از ناحیه آن 
تشر کار ان یه آها عطا فده اسست: 


و از جمله اینکه بعضی از امامان علیهم السلام جماعت بسیاری از آنان را 
اکرام کرده, هدایا و تحفی به انها عطا فرموده اند و به بعضی از انان کفن 
داده, يا کفن بری نها فرستاده اند. 


به طور کلی شهرشتان. قم سابقه ای بسیار درخشان در ارتباط با علی و 
ال علی علیهم السلام دارد و در این باب, داستانها نقل شده است که از 
جمله انها قضیه دعبل خزاعی است. وی اشعار جالبی راجع به اهلبیت 
سرود که در حدود صد وبیست بیت است و طبق نقلی, او از حضرت رضا 
علیه السلام جامه ای خواست که اقا پوشیده باشند تا ان را جزء کفن خود 
قرار دهد. حضرت رضا علیه السلام پیراهنی که در تن داشتند را دراورده, 
به او مرحمت 


فرمودند. مردم قم از این جریان آگاه شدند و از دعبل درخواست کردند که 
آن زا مه من زار درهم بة. آنان بفروشد و دعبل تیذیرفت: آنان آمدند و 
راهی را که او عبور می کرد بستند و به زور آن جبّه را از او گرفتند و به 
« : اگر می خواهی این پول را بگیر و اگر نه خودت بهتر می دانی. 
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او گفت: به خدا سوگند که من از روی رضا و رغبت آن را به شما نخواهم 
دوه وش ی سکن فعی آ ترا سا اوه من ام ند 
را به حضرت رضا علیه السْلام خواهم کرد. بالاخره با او مصالحه کردند که 
سی هزار درهم و یک آستین پیراهن از ناحیه آستر به او بدهند و بر اين 
مقطلب؛ عوافق کردتد و به. او دادند و او راضی گردید و دعبل ان استین 
پیراهن حضرت رضا علیه السلام را در کفن خود قرار داد. (77) 


و اینک به ذکر اسامی چند نفر از مفاخر و رجال بزرگ علمی و مذهبی قم 
از قوها ه متاخرین مرازیم و شرع حال مختضر ی از آنان را آزانه ی 
دهیم. 


1- زکریا بن آدم قمی 


از اضحاب خصرت نصا و رت حواد فا ام است و سرت 
وضا غلیه الستلام نکانی راخم به آه فزموده اند که حاکن او اوج فعامات 


علهی و معنوی اوست. 


علی بن مسیّب می گوید: "به حضرت رضا علیه السْلام عرض کردم: 
مسافت من بسیار زیاد و راه من دور است و برایم فراهم نیست که هر 
زمان بخواهم به حضور شما برسم. بنابراین از چه کسی معالم دین خود را 
فرا گیرم؟ فرمود: اراس قاتا بر دين 


و دنیاست. علی بن مسیّب می گوید: چون به وطن خود بازگشتم به حضور 
زکریا بن ادم رسیده و همه مسایلی که مورد نیازم بود از او پرسش کردم. 
(8/( 


محمّد بن اسحاق و حسن بن محمد می گویند: "سه ماه بعد از درگذشت 
زکریا بن ادم به سوی حج رفتیم, در اثنای راه نامه حضرت رضا علیه 
السْلام به دستمان رسید هدر آن: تتسود ند پاد جریانی کرده بودید که 
از قضای الهی در مورد آن مرد از دنیا رفته - زکریا - صورت گرفت. رحمت 
خدا بر او باد که در آن روز که به دنیا آمد و روزی که از دنیا رفت و روزی 
که زنده شده و مبعوث می گردد ! پس به حقیقت که او ایام زندگی خود را 
گذرانید, در حالی که عارف به حق و قایل به آن و صابر بود و مشکلات را 
به پای حول حساب می کرد. به هر چه خدا و رسول واجب گردانیده بود 
قیام می نمود. رحمت خدا بر او با که درگذشت. در حالی که نقض احکام 
نکرد و آن را تبدیل ننموده و تغییر نداد. پس خداوند پاداش نیت او را بدهد 
و مهمترین آرزوی او را به وی عطا کند." (79) 


زکریا بن آدم خود می گوید: "به حضرت رضا علیه السٌّلام عرض کردم: من 
تصمیم دارد که از میان تیان و خانواده ام بیرون ِ . چه آنکه 


اهل گناه در آنها زیاد شده اند. حضرت فرمودند: نه این کار را مکن؛ ۳ 
بلا به سبب تو از اهلبیت ۵ بسانت ذفم رم تور آن بان که از اهل 


بغداد به برکت ی 


و در 


نقلی آمده است که حضرت رضا علیه السْلام به زکربا بن آدم فرمودند: 


بر له دقع البلاء یک عَن آهل فُم کما یوقم البلاء عن آهل بَعْداد بقبّر 
مُوسی بن جعفر جَعْفر علیه السلام ۲ نی که خداوند به وسیله تو از اهل قم 
با وا خعضی کی اگم از اف تفذاد با قیو موسی بن حعفی یه لام 
بلا را دفع می فرماید. 


سالی حضرت رضا علیه السلام از مدینه به حج رفتند که زکریا بن آدم 
زمیل ؛ یعنی هم محمل حضرت بود تا به مکه رسیدند. (81) 


و بالاخره از این روایات استفاده می شود که آن نژ نوا در اعلا درجه 


قبر شریف او در مقبره مبارک شیخان قم, نزدیکی قبر مرحوم میرزای 
قمی است و در زير بقعه ای قرار دارد که آن بقعه, تجدید بنا شده, نمای 
ای را 


2 زکریا بن ادریس يا ابو جریر قمی 


گفته شده است که او از حضرت صادق, حضرت کاظم و حضرت رضا 
علیهم السلام روای یت کرده و کتابی نیز داشته است. (82) 


و از زکریا بن آدم نقل شده که گفته است: "اول شب وارد بر حضرت رضا 
علیه السلام شدم و تازه جریان درگذشت ابی جریر واقع شده بود. اقا 
راجع به او از من پرسش کردند و آنگاه بر او ترحم فرموده و طلب رحمت 
کردند و همچنان با من سخن گفتند و من با ایشان تا صبح شد و حضرت 
برخاستند و نماز صبح به جای آوردند." (83) 


قبر شریف او در مقبره الشیوخ, یعنی شیخان قم و نزدیکی قیر زکریا بن 
ارم ه یرای ففی. اه و گفته شده است که سال رحلتش سال 201 
پس از رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله‌غلنها بودم است. (84) 


2 این اساق چم غیداله یم ند اقعری قمی 


او از محذئین اهل قم است. از حضرت جواد و حضرت هادی علیهم السلام 
روایت ت کرده است و از خواص حضرت عسکری علیه السلام به شمار می 


رقه ه اه اتاف و رات ار ای علا وم سر اک ی استاسه اام 
معصومه بوده, به عنوان شیح القمیین نیز اشتهار کرده است. 


دو جریان راجع به اين مرد بزرگ نقل شده که هر کدام برای بیان مقام 
رفیع و شان والای او کافی است. 


1- تشزف او به حچور امام عسکری علیه السلام و دیدار امام زمان حجت 
بلس ای الم ای ماش را را 


شیخ صدوق نقل کرده که احمد بن اسحاق گفته است: وارد بر امام 
عسکری علیه السْلام شدم و تصمیم داشتم که راجع به جانشین پس از 
وفات آن حضرت از وی پرسش کنم. ابتدا به سخن کرده 


و فرمودند: ای احمد بن اسحاق! خدای تبارک و تعالی زمین را از آغاز 
خلقت آدم از حجّت خود بر خلق, ای ۱ قیام قیامت هم خالی 
نخواهد گذاشت, به برکت آن حجت بلا را از اهل زمین دفع کرده و باران 
نازل می نماید و برکات زمین را به وسیله او بیرون می آورد. 


عرض کردم: ای زاده پیامبر ! پس امام و خلیفه بعد از شما کیست؟ 


حضرت با سرعت برخاسته, داخل اتاق شدند و چون بیرون آمدند, پسر بچّه 
ای بر دوش گرفته بودند که صورثش همانند ماه شب چهارده بود و به 
کودکان سه ساله می برد. فرمود: ای احمد بن اسحاق ! اگر , به خاطر آن 
احترام و بزرگداشتی که از طرف خدا و حجتهای او داری نبود. من اپن 
فرزند خود رانبه تو نشان نمی دادم. اما و اس ای 
علیه. واله وسّلم است که زمین. را بر از عدل و داد می کند. آنجنان: که بر 
از ظلم و جور شده باشد. 


ای احمدین اسحاق, مثل او در اين امّت, مثل خضر علیه السّلام و مثل 
ذوالقرنین است. به خدا| سوگند چنان غیبتی داشته باشد که در ۲ 
کش از هلا کت جات دا .سین کیت که خن امند ام زا بر یوم 
امامت وی ثابت گردانیده او را به دعای تعجیل فرج موفق بدارد. 


احمد بن اسحاق می گوید: عرض کردم: از مولای من آیا نشانه ای هست 
که قلب من بدان مطمئن شود؟ ناگهان آن پسربچه به زبان آمد و با زیان 
عری فصیح گفت: آتا بة ال فی آوضه والْعتَعِمْ من اغدائه قلا تطلّت 


_- 2 ِ- 


آترا بَعَدَ عیْن يا أَحْمَد بُن اسحاق؛ (85) منم بقّهالله در 


زمین و انتقام گیرنده از دشمنان خدا, پس بعد از مشاهده عین» در پی اثر 
نباشد از احمد بن اسحاق ! 


احمد می گوید: من با فرح و شادمانی از نزد حضرت عسکری علیه السْلام 
بیرون آمدم. 


2- شیخ صدوق قدس سزه حدیث مبسوطی را نقل کرده که در آخر آن 
آمده است: احمد بن اسحاق در سر من رای از حضرت امام حسن 


حضرت سیزده درهم به او داده و فرمودند: این را خرج مکن مگر برای 


سعد بن عبدالله وازی خبز هن گوید؛ "چون از خدمت مولایمان مراجعت 
کردیم و به سه فرسخی حلوان - سر پل ذهاب - رسیدیم. احمد بن اسحاق 
کت کون مخت مان شیب ظوری که او امهموش تدحو رازه 
حلوان شدیم در کاروانسرایی منزل کردیم. احمد فر مود: امشب مرا زا 
بگذارید و از اين رو هرکس به خوابگاه خود رفت. 


نزدیک صبح در فکر افتادم. پس چشم باز کردم که ناگاه کافور, خادم مولایم 
امام عسکری علیه السّلام را دیدم که می گوید: خسن ج اللهٌ بالخیر عَزاکم و 

خر با موه زرد ؛ خداوند, سوگ و عزای شما را به خیر و خوبی قرار 
ده یت ها ابر انح که منوت اسه ها رفرما نی کف 
غسل و کفن رفیق شما؛ احمد, فارغ شد. اکنون برخيزید و او را دفن کنید, 
راستی که او عزیزترین شما در نزد آقایتان - امام عسکری علیه السلام - 
است. آنگاه از چشم ما غایب شد. " (86) 


تا 
فرستاده بود 


با اهر اقسل دهفهه کفن کند. 
یی بت نبا نشع قشی 


او از جمله روات امامیه و معاصر با حضرت امام حسن عسکری علیه 
السلام بوده است. مرحوم شیخ کلینی اعلی الله مقامه در کتاب شریف 
کافی روایات بسیاری را از او نقل کرده و اين حکایت از کمال وثوق و 
اعتفاد نیخ کلسی بر او بثر نوا هی کید 


آناز متعدد علمی و روایتی از آن بزرگوار باقی مانده و نام برده شده 
است. (87) لیکن شاید معروفترین انها کتاب تفسیر اوست که در دو جلد. 
طبع شده و متکی بر روایات شریفه ای است که از طریق پدر بزرگوارش 
ابراهیم بن هاشم از حضرت باقر و حضرت صادق علیهماالسلام نقل کرده 
است و چون وسایط بین ایشان و امام معصوم علیه السْلام کم است, از 
ارزش بالایی برخوردار خواهد بود. ضمنا پدر او از اصحاب حضرت رضا 
علیه السلام بوده است. 


قرار دارد و محل زیارت اهل ایمان و علاقمندان به اهلبیت است. 


آن بزرگوار معروف به اين پابویه است و از او به عنوان صدوق اول 
نامبرده می شود. رجالی درو و مخز نجاشی راجع به او می گوید: 
شیخ القمیین در زمان خودش و متقدم و فقیه و ثقه انان. او به عراق امد و 
با حسین بن روح - وکیل ناحیه مبارکه - ملاقات کرد و مسایلی از او 
پرسش نمود. سپس با او به وسیله علی بن جعفر اسود, مکاتبه کرد و از او 
خواست که عریضه ای را که به حضرت صاحب علیه السلام نوشته بود, به 
ان حضرت برساند و در ان نامه از اقا خواسته بود که از خدا بخواهند 
پسری به او عطا 


فرماید:ه بعدر جوا از ناختهمقدسه امد کهها دغا کردم وخدا از در مورد 
حاجت تو خواندیم و به زودی دو پسر نیکوکار به تو عطا نواهد شد. و آنگاه 
دو پسر, یکی ابوجعفر, صدوق معروف و دیگری ابوعبدالله برای او متولّد 
شدند. (88) 


و همو حدود بیست کتاب را از آن بزرگوار اسم می برد. ولیکن از کلام 
فرزند برومندش صدوق معروف - بنابر آنچه که از فهرست ابن ندیم نقل 
شده - استفاده می شود که او دویست کتاب اف داشته است. (89) 


ولی مع الاسف آن آثار ضایع شده و چیزی از آنها دز دست نیست. 


مرحوم علامه اعلی اللّه مقامه در مختلف فتاوای او را نقل کرده است و 
یکی از افاضل حوزه علمیه قم, چجت الاسلام و المسلمین مرحوم اقای 
شیخ عبدالرحیم بروجردی رحمه اللّه علیه فتاوای او را جمع آوری کرده و 
به ضمیمه فتاوای آبن ابی عقیل به نام "فتاوی العلمین " چاپ و منتشر 


ساخته است. 


فتاوای این بزرگوار از اعتبار خاصی برخوردار بوده و هست به طوری که 
طبق تغل قعه.طرار. او شیعه: مرحم شید ادل اعلی اللهمعاید: 
اصحاتب مه اه که نس بسانم شیم این با فیم رحمه الب له نود یه 
هنگامی که نصضی را در مسأله ای نمی پافتند, تمسشک کرده, فتوای او را 
فانتدرذایت وی یه شاب هی آوردند و آنن جع خاط -حسن یی بود که به 
او داشتند. (90) 


در حلالت: فدر. آن: بر کوار. همین شن که خضرت. اما خسن عسشکری: غلیه 
السلام در توقیع شریفی که برای او فرستاده در خطاب به او مرقوم 
فرموده اند: یا شیخی و معتمدی و فقیهی: ای شیخ من 


و محل اعتماد من و فقیه من ! گروهی از اهل قم می گویند: ما در سال 
وفات ابن بابویه در بغداد بودیم و علی بن محمد سمری - از وکلای ناحیه 
مقدسه - پیوسته از ما راجع به ابن بابویه سوال می کرد و ما می گفتیم: 
نامه رسیده و او سالم است و کارهای خود را تدبیر می کند. گذشت تا 
روزی از ما همان پرسش را کرد و ما هم بدانگونه جواب دادیم. او گفت: 
خداوند در مورد علی بن الحسین - ابن بابویه - به شما اجر و پاداش دهد 
۱ 


آنان هی کهرنده ما آن تاریخ را از نظر ماه و روز و ساعت, ثبت کردیم و 
بعد از هفده يا هجده روز که نامه آهند: خبر داده بودند که آن 5 


ات ساعت اه چا سخعه بوده است: ( ۱9۱ 


باری آن عالم جلیل القدر و متقدم در قم که زادگاه و پایگاه اصلی وی 
بوده, از دنیا رفت و دارای بقعه و بارگاهی است و قبر شریفش زیارتگاه 
ال تا یا ان ار 


6- محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی, معروف به صدوق 


او در شهرستان, قم, تولد یافت و وجود او به برکت دعای حضرت صاحب 
الامر صلوات الله علیه بود, که به درخواست پدر محترم او از امام علیه 
السْلام صورت گرفت. 


و در شرح حالات شیخ صدوق اول, جریان دعای امام زمان را ذکر کردیم و 
دنبال همان قضیّه دارد که شخصی به نام حسین بن عبیدالله گفته است: 


"من شنیدم که ابوجعفر - شیخ صدوق - می فرمود: من به دعای صاحب 
الامر علیم السلام ولادت بافتم. و بدین مطلب افتخار می. کرد.* (92) 


ان بزرگوار در قم, 


رشد یافت و از علما و مشایخ عصر خود در قم استفاده وافر برد و به 
اس اه مب نا مات رن ار مواحر شاه رن 
بسن کر ده است ,اما یی اسطمایق که قی سل مرحیی ات 
لا ی رای سا مه اه لیم ار تدای [ز 
سا ون ار اضا ال ای که ات 
را ار و 
هق‌ و قبل از رجب 32417 ه ق‌ بوده است. (93) 


آثار و تألیفات آن مود دی بسیار زیاد است و ظاهرأً در میان علمای 
امامیه کسی مانند ایشان در کثرت تالیف نداریم. 


نجاشی در حدود دو ورق اسامی کتاب های شیخ صدوق را ذکر کرده است. 


و در حالات او آمده است که در سال 355 وق وارد بغداد شد. شیوخ 
طایفه از او استماع حدیت و مطالب می کردند و حال انکه او خود تازه 
سال بود. مصنفات او بسیار است و در میان قمیین کسی مانند او در حفظ 
حدیت و روایت و مطالب و کثرت علم دیده نشده است. (94) مباحثات و 
مناظرات او بسیار ارزنده است و در مقام مناظره بسیار قوی و نیرو مند 


بوده است. 


بر اثر شدت اعتماد علما بر روایات و نقلهایش, اشتهار به صدوق پیدا کرد 


شیخ عبدالجلیل قزوینی رازی در جواب ب یکی از علمای سثی که شیعه را 
متمم کرد که یشان را وس سای دی .و فضل و بزرگی شیخ 
راتفر پاش مه الله شا او یه اکان ان کنو ار 
تصانیف و وعظ 


و درس و از ری تا بلاد ترکستان و ایلان, اثر علم و فضل و برکات زهد و 
۱ 


و در جای دیگر در جواب سخن دیگری از آن منحرف می گوید: و آبو 
جعفر بابویه, شیخی بزر گوار است و استاد همه طایفه. ٍ (96) 


فروع." (95) 

و بالاخره آن بزرگوار در سال 381 هجری قمری در حالی که عمر شریفش 
به هفتاد و چند سال رسیده بود از دنیا رفت و قبر شریفش در شهر ری 
نزدیک قبر حضرت عبدالعظیم حسنی می باشد و دارای قبّه و بارگاه و حرم 
و ضکین است وداداد کان عکت علی ال علی غلیفه السلام مه زارد هی 
روند و بدان تبژک می جویند. 

ات هلا مسته طای ی وا ای اب 

او از علمای بزرگ قم در زمان صفویه بوده است. 

۹ القدر. عظیم ۳7 ِ ۳ 9 صاحب تألیفات متعددی 
بوده است.؛ از قبیل: 


1- شرح تهذیب الحدیثت 

2- حکمه العارفین فی ر؟ شبه المخالفین 

3- الاربعین فی فضایل امیرالمومنین 

4- رساله الجمعه 

و القواند آلدیتته در بر حما و خوفره 

6- حجهالاسلام و کتابهای دیگر. (98) (98) 


کاشانی رحمه الله علیه اختلاف در عقیده و نظر بوده و بر او خرده می 


صاحب کتاب روضات؛ بعد از نقل این خربان-می. گوید: تفت شده که او 
در آخر عمر از عقیده و روش خود : برگشت و نسبت به فیض کاشانی خوش 


ین گردید. و بالاخره از قم به عزم کاشان بیرون رفت تا حضو را از او 
عتدار 


بجوید و تمام این مسافت را با قدم پیمود تا به کاشان رسید و بر در خانه 
او امد و نداد در داد: يا مس قَذ اتاک المسیی - نام مرحوم فیض, محسن 
بوده است - ای محسن و نیکوکار, آدم بدکار به در خانه تو آمده است. 
ملامحسن فیض بیرون آمد و با هم مصافحه و معانقه کردند و هر کدام از 
دیگری حلیّت می طلبید و بعد از آن ملا محمد طاهر بدون درنگ برگشت و 
فرمود: من از ت ی از قم بدینجا خواستم هضم نفس و تدااه خود را و 
اينکه ح الل بنمایم. (99) 


بالاخره این نزو کواز در قم, پایگاه خود از دنیا رفت و در نزدیکی قبر 
زک این آدم.و در بععه آم‌عدفون کردید: 


8- شیخ غلامرضا قمی معروف به حاج آخوند 


آن بزرگوار, فرزند حاج رجب علی قمی از اهل قم بوده و اشتهار به حاح 
اه ام اس ای اه ان و اد 
محقق و فقیه متبگر از اعاظم" " پاد کرده است. 


او از قم برای تکمیل مراتب ب علمی به نجف می رود و دو سال درس شیخ 
مرتضی انصاری را درک کرده است. بعد از آن در درس مرحوم میرزای 
شیرازی شرکت نمود و در آخر دو سال هم دورانی که میرزای شیرازی در 
سامرا| تشکیل 919 داده بود, به سامزا رفت و آنگاه به قم برگشت و 
مرجع امور مردم گردید و مشغول تدریس و وعظ و اقامه جماعت گردید, 
تا در شانزدهم ذی الحجه سال 1332 هجریر قمری از دنیا رفت (100) و 


دز انوان آیتثهة در صحجن پزر تن آتایکین: مدفون گردید. 
البته در عصر ما علامتی برای قبر شریف او نیست. 


آن بزرگوار 


دازای آتار علفی, دون است* از قییل: 1ب صلام. 2د-ضلاه العساقر 9 
احتفاع امر نش مضه که کناب قضاع 6-قلاید القراند: 


درسان آنن کار کاب ار که حاهیعت فراند اشاش شنم مرتضی: 
انصاری است, چاپ شده و چند سال قبل به همت نوادگان محترمش به 
صورت افست. مجددا چاپ شد و منتشر گردید. 


کتاب مزبور. حاشیه ای ارزشمند ار ی ار و 
کلمات شیخ پرداخته است و از خاطرات اینجانب در ایام تحصیل و دوران 
جوانی در مدرسه رضویه, این است که نسخه ای از چاپ قدیمی این کتاب 
در کتابخانه آن مدرسه بود و ما هنگام اشتغال به رسایل, پیوسته بذان 
مراجعه می کردیم و قسمتی از مطالب آن را در حاشیه کتاب رسائلم 
پادداشت کرده ام. 


قابل ذکر است که نسخه ای از بحت قضای آن تشر کواز. در نزد یکی از 


مع الاسف آنقدر تسویف و تأخیر شد تا آن آقا از دنیا رفت و به کلی قضیه 
منتفی گردید. آری و فی النأخیر آفات. 


9 حاج میرزا محمد ارباب 


مرحفم ایت اه آهای خاع متردا سخمه آساب رید مخمافی ینک ناب 
در سال 1273 وق در قم و در یک خانواده کشاورز تولد یافت. پس از 
تعلم مقدمات و سطح, به عتبات عالیات رفت. از محضر مرحوم حاج میرز| 
کیت اه رشتی و مرحوم آقای آخوند خراسانی استفاده کرد و مدتی از 
محضر افادات مرحوم میرزای بزرگ شیرازی بهره مند گردید. 


مرحوم علامه تهرانی او را از تلامذه میرزای شیرازی می شمارد و می 
گوید: "حاج میرزا محمد ارباب قمی, 


آمد و سالهای کمی در آنجا بود, شا ها ی ای حیرفت نات 
در نجف بود. آنگاه به قم باز کشت آمرون ای در قم از هر اخینده محعفین 
دص یی ات ۱۱01 


آن بزرگوار دارای تألیف ارزنده ای است به نام اربعین حسینیه یا چهل 
فضایل و مناقب و مصایب حضرت سیدالشهدا علیه السْلام و روایات وارده 
درباره آن حضرت دارند و تا کنون دو بار چاپ شده است و مرحوم تهرانی 
می گوید: "آن را در سال 1328 به نام متولی باشی. سید محمد باقر 
حسینی, که از اولاد علی بن الحسین علیهماالسلام است., نگاشت. " 


از خصوصیات و مزایلی آرمشتو کهان باب اشفت. که زر کدانشت: مفا هه 
ارجمند مرحوم ات اااه العظمی حایری چیزی نگذاشته است, زیرا او به 
هنگامی که آقای حاح شیخ عبدالکریم به قم آمده و رحل اقامت افکنده اند, 
خود از علمای برجسته. نافذ الکلمه و محترم شهر به شمار می رفته است. 
مع ذلک زعامت ان مرد بزرگ را پذیرفته و با او همکاری نموده و بسیار 
نسبت به وی تواضع می کرده است. 


او هر وقت می خواسته به جایی برود سوار مرکب متداول آن عصر می 
شده است, گاهی که در مسیر خود به آقای حاج شیخ عبدالکریم برخورد 
می کرده, از حیوان سواری خود پیاده می شده و ادای احترام می نموده 
است, دوباره سوار می شده و به راه خود ادامه می داده است. 


و نیز مرحوم آقای ارباپ منبر نمی رفته اند. جز در مجلس روضه ای که از 
تاه ای الا وا در مس هس رم 


سلام له نها مشفورمین وم ات که است ور این سکس یم ارام 
افای عاجش بدا لکرنه مقر عی ره انم (102) 


آن بزرگوار طبع لطیفی داشته و اشعار در مدایح و مرائی اهلبیت علیهم 
السّلام می گفته است و از جمله اشعارشان قطعه شعر معروفی است در 
خطاب به حضرت ولی عصر و یادآوری مصایب کربلا که مطلع آن این 


است : 
چه خوش باشد که بعد از انتظاری 
به امیدی رسند امیدواران/ 


و این شعر در بسیاری از مجالس خوانده می شود و وعاظ و خطبا و گاهی 
مداحان, ان را با سوز مخصوص می خوانند و اثر خاطْی در مستمعین دارد. 


آن روحانی بزرگوار و موجّه در ماه جمادی الاولی سال 1341 هجری, یک 
سال بعد از مهاجرت مرحوم حایری به قم, در سن 68 سالگی درگذشت و 
در قبرستان شیخان قم که مدفن بسیاری از علمای بلندپایه است دقن 
گردید. خیم هه ره علیه. 


0- مرحوم شیخ ابوالقاسم قمی 


آن بزرگوار فرزند ملا محمد تقی قمی, از اعاظم علمای بلده طیبه قم 
بوده اند. او در سال 1281 هجری قمری در قم تولد یافت. مقدمات را در 
نزد علمای قم مانند شیخ محمدجواد و شیخ محمدحسن قمی فرا گرفت. 
مدتی نیز در تهران از محضر مرحوم حاج میرزا محمدحسن اشتیانی 
استفاده کرد و سپس به عتبات عالیات رفت و از درس بزرگانی مانند 
میرزا حسن خلیلی و حاج آقا رضا همدانی و مرحوم سید محمد کاظم یزدی 
و مرحوم آقای آخوند خراسانی, اعلی الله مقامهم جمیعاً بهره های فراوان 
گرفت. 


از عبارت علامه تهرانی استفاده می شود که او در دوران تحصیل در نجف 
در کمال فقر و تنگدستی بوه و با این وضع ادامه تحصیل داده است تا از 
علمای 


بزرگ و برجسته گردیده و به مقام والای اجتهاد نایل شده است. او در سال 
و +راجقت کرو و رادرب و مرت توا و 


او علاوه بر مراتب عالیه لین : صاحب مقامات معنوی بالایی بوده و عمل 
وی در تربیت نفوس اثر بسز‌ایی داشته است و این مطلب مسلّم است که 
هنگام ورود مرحوم آیت الله العظمی حایری به قم او رییس مطلق و 
شخصیت یگانه علمی و دینی قم بوده و حداقل از روسا و علمای طراز 
اول شهر به شمار می رفته و با این وصف؛ با اقا ی ان 
مرد بزرگ تواضع می کرده و در حمایت و پیشبرد زعامت او فروگزار نمی 
کرده است تا بالاخره ریاست و زعامت برای اقای حاج شیخ عبدالکريم 
حایری محرز می گردد و علی التحقیق یکی از عوامل مهم در پیشروی 
مرحمم آفای خایزی قداکاري کم تظیر. افاق جام-شنه اتوالفاسم قمی بوده 


شگفتا ! او خود مرجع تقلید بوده و چنانکه نقل شده است اکثر مردم قم و 
نواحی - يا حداقل گروهی از آنان - از او تقلید می کرده اند و محبوب و 
مقبول عموم طبقات از مردمان عادی و طبقه فضلاو علما بوده است. به 
ظمری که مهافت روهی اه را سوه ات الله العمی حانر ی 
ترجیح می داده اند, علاوه که خود قهمی الاصل و اهل این سرزمین بوده 
است., مع ذلک : توا ای امد ایت لاه ای ایب فمرو افامت اه 
باکی نداشته, بلکه ترویج می کرده و زمینه استقرار ایشان را فراهم می 


اورده است. 


نقل شده که یکی از شاگردان آن بزرگوار پای درس ایشان مطلبی 


را گفت و برای اینکه بتواند مطلب خود را به ایشان برساند, گفت: حضرت 


ات اللهآ اسان فرهمدند ابت الله آفای فا که ید الکریم است. 


وردر نقلی خواندم که در مجلسی شرکت کردند. واعظ با تعبیر حضرت آیت 
الله... از ایشان تجلیل کرد. ایشان فرمودند: آیت اللّه آقای حاج شیخ 
۳ 


که پای درس اقای حاج شیخ عبدالکريم نشسته بودیم. ناگهان ایشان از 
منبر پائین امدند. همه متحیر شدند که چه شد. بعد دیدیم که اقای حاج شیخ 
ابوالقاسم امده اند و در درس اقای حاج شیح به عنوان احترام از ایشان 
شرکت کرده اند و آقای حاج شیخ به احترام ایشان درس را قطع کرده و از 
منبر پائین امده بودند. 


اجازه و تصدیق اجتهادی از آن بزرگوار برای مرحوم ایت الله اقای میرزا 
احمد سلطانی چهرمی صادر شده که صورت ان نزد اینجانب موجود است 
و مرحوم آیت الله العظمی آقای حاج شیخ عبدالکريم در ذیل آن نوشته اند, 
آنچه مرقوم فرموده اند صحیمحم است.؛ الاحقر عبدالکریم الحایری. باری؛ آن 
بزرگوار در سال 1353 هجری قمری مطابق با سال 1313 هجری 
شمسی دار فانی را وداع گفت و در مسجد بالاسر, نزدیکی موضعی که 
بعدا قبر مرحوم آقای حاح شیخ عبدالکریم واقع شد, مدفون گردید. 


او که فرزند آخوند ملا علی اکبر حکمی است در شهرستان قم و در سال 
0 با 1281 ۰ اق تولد پافته است. مقدمات را در قم و تهران فراگرفته 
وین در سال 1310 وق به سامرا رفت و در درس مرحوم میرزای 
بزرگ شیرازی و پس از وفات او 


در درس مرحوم سیدمحمد فشارکی, حاضر شد و استفاده کرد. سیس به 
نخف. امد.و از درشن مرحوم آقای آخوند خراسانی و مرحوم میرزا حسین 
خلیلی تهرانی استفاده نمود, چنانکه قبلاً علوم عقیله را در تهران از مرحوم 
میرز | ابوالحسن جلوه فراگرفته بود. بالاخره در تال 2 همق بازگشت 
به قم کرد و بر آثر علمیت بالا و مقامات زهد و تقوای معنوی ای که 
داشت., در نزد عموم طبقات از احترام خاضی برخوردار بود و محل وثوق و 
اعنماد مردم قرار داشت. در مسجد جامع قم که در قسمت پائین شهر قم 
واقع است., اقامه جماعت می نمود و عهده دار قضا و فصل خصوما ت و 
منازعات بین مردم بود. 


و از چیزهایی وی وت ۳ 
گزیدگان است که به آن بزرگوار رجوع کرده اند و او دعایی می دلده یا 1 
انگشت بر موضعی که عقرب گزیده بوده می گذاشته و به اذن اللّه در 


اسرع وقت درد برطرف می شده است. 


ضمناً آن مرد بزرگ در سامرا و در درس مرحوم فشارکی یا میرزای 
شیرازق با «هرجوم آیت اللّه العظمی حایری اعلی اللّه ففامه. اشنا دمت 
تتخوند. و مصاخیت و یمیت بیرن: آن مزر وار بش فراز فی: رود 


و اين خود از عوامل زمینه ساز برای مهاجرت مرحوم ایت الله حاح شیخ 
1 
بار آقای شیخ مهدی حکمی پائین شهری؛ رضوان الله علیه بر اثر سوابق 
مضاحنت ار 
افات خاحست کنذالگریم. اقدام ه هصارق ع کردم آشسسته ان کته ]هن 

افتخارات خاضه است که خداوند 


نیت آنشان مدمه ان شاعااله در آحد هد وا های‌ سیم هار آن 


نالاخره. ان بزر کهار در مسافرت تایستانتی که به مجلات داشته اند در سال 
0 مق از دنیا رفتند و جنازه شریفشان به قم حمل داده شد و ضمن 
تشییع باشکوهی در رواق حرم. نزدیکی قبر مرحوم اقای حایری مدفون 
گردید. (103) 


2- حاح میرزا محمد فیض قمی 


مرحوم آقای فیض, رضوان اللّه علیه فرزند آقامیرزا علی اکپر - از ادبای 
قم - و از احفای مرحوم ملامحسن فیض کاشانی رحمه الله علیه بوده 
است. وی در سال 1293 هاق در قم به دنیا آمد. مقدمات را در نزد علمای 
قم, مانند مرحوم آقامیرزا محمد ارباب خواند و مدتی در تهران اشتغال 
بیدا کرد و از فحضر مرجوم اشتیاتی و دیکران بهره مند. کزدید و در سال 
7 هق به نجف مشرف گردیده,ر از محضر مرحوم سید محمد کاظم 
یزدی. صاحب عروه و مرحوم آقای آخوند خراسانی و نیز شیخ الشریعه 
اصفهان و محذت بزرگ, حاجی نوری استفاده کرد و در سال 1303 ه اق به 
سامرا| رفت 9 مورد توجه و عنایت میرزای دوم آقا میرز | محمدتقی 
شیرازی قرار گرفت. بعد به قم, زادگاه خود مراجعت کرد و سرگرم 
تدریس و تربیت طلاب و افتا و امامت جماعت و ارشاد فوتم. بزدید .6 
نسخه ای از مناسک حح ایشان, در نزد اینجانب موجود است. 


او در مهاجرت مرحوم او ال حایری به قم اقداماتی داشته است که 


شرح آن در کتاب نفیس گنجینه آثار قم, که اثر فرزند آن مرحوم نویسنده 
محقق آقای عباس فیض رحمه اللم لته مت اه آمده است و بالاخره 1 


شر وا فر 25 مام‌تجماژی الاملی سا ۱370 فخر 


قمری, اول اسفند 1329 هجری شمسی دار فانی را وداع گفت و مرحوم 
ات ام ام اخای ریم ارام امه سر اه تهاز خواند وتو 
ایوان طلاء صحجن کهنه, محاذی قبر مطهر حضرت معصو مه علیهاالسلام 
مدفون گردید. 


این نکته, جالب است که فرزند ایشان نقل کرده که ت ایشان د ر موقع 
ادای فریضه و در قنوت. در حالی اتفاق افتاد که ۳ الهنا عاملنا بفصَلک 
را به زبان می راند. (104) 


3- حاج آقا حسین قمی 


مش ان ات ااعطفی افات ساه امس طیا ای قمی اغلی ام 
مقامه فرزند مرحوم حاج سید محمود. از علمای اعلام و رجال علمی قم 
در اعصار اخیر است. 


پدر ایشان مرحوم ِِِ سید محمود از تجّار محترم قم بوده است. فرزندان 
او که همگی از صلحا و اخیار و اکثر انها از علمای اعلام بوده اند, عبارتند 
از: حاج آقا احمد, حاح سید ابوالقاسم, حاج سید ابراهیم, حاج سید 
فخرالدین, آقای حاج آقا حسین اعلی اللّه مقامهم. لیکن حاح آقا حسین از 
همه آنان در مقامات علم و فضل شرت و عالایی بلکة تنر اه بسیاری از 
علمای عصر خود بوده است. 


آن بزرگوار علوم مقدماتی رز در قم فراگرفته و سپس به نجف اشرف 
رفته, از محضر درس مرحوم آقای سید محمد کاظم یزدی در فقه و آقای 
آخوند ملا محمد کاظم خراسانی در اصول و آقای حاج میرزا حسین نوری 
در روایه و درایه بهره مند شده و سپس به سوی مرحوم میرزای دوم آقای 
حاج میرزا محمدتقی شیرازی شتافته و از محضر وی استفاده کرده, بیست 
و چند سال به تدریس و وظایف مقژره سرگرم بود و مقبول عموم و مورد 
توجه علما و فضلا و مردم 


مشهد قرار داشت و بعد علیه رضاخان و حرکات ناشایست او قیام کرد, به 
تهزان: ام و بالاخره خفانله خراسمان بیتن امت و تخر یه تنعید: ایشان..به 
کربلا شد. ده سال در کربلا اقامت کرد تا در سال 1363 قمری به عزم 
قاز حطوت لین موی الا فلیه انا ف ایا امه اسفال 
بسیار گرم و باشکوهی در شهرهای مختلف از قصر شیرین تا قم و تهران 
از ایشان به عمل آمد و به مشهد رفته, یکماه توقف کرده به تهران 
برگشت و بار دیگر دنبال مطالب قبلی خود را گرفت و با کفک مرجوم آیت 
ال العف ری مرعات مسلمان, و و فک سا 
اه ار و و 


باه متا مات ای کالبو فا اسان رل که شوه انیت 
عدالت بوده کلامی دارد که ما به همان اکتفا می کنیم. او می گوید: از 
الطافی که خداوند به برکت حضرت رضاأ علیه السلام درباره من - در 
مشهد مقدس - کرد این بود که مرا فرود اورد در منزل السید الاجل و 
الکیق الاظل, العالم المحفی و الفاصل المذفی الورع التارغ, الفن ال کن: 
نقها لاسلام, ملاذالانام, ابی المکارم و المحاسن, حجها لاسلام و سیدنا الحاج 


و راجع به پدر آن تزر کهار هی قرما ند السید الحسیب الجلیل, دی الشرف 
لاصیل: رم باهیه آلعرم و اللال بو عقوم اریات» شرفت و الما و 
الواصل الی رحمه ربه الودود, المرحوم المغفور السید محمود عطر الله 


مرقده و نوّر مضجعه. 


بعد می گویند: 9 از این سید سعادتمند این است که فرزندانی 


به او عطا شد که علما و فقها و اتقیاءند. " 


بار دیگر به ذکر آیت اللّه قمی می پردازند و می گویند: از جمیه فررزند ان 
سید محمود, سید اجل یاد شده - آقای حاج آقاحسین - است؛ الْذی هو من 
اعاظم فضلائنا المتأهلین للثناء بکلٍ جمیل عادم العدیل و فاقد 1 
متلما حتف لاصو بل ماهر فی المعقول و المنقول حسین الاسم, 
حسن الرسم و الاخلاق جید الخلق طیب الخلق و الاعراق. 


و در اینجا می گوید: من در قدسیت ذات, دومی برای او ندیدم و در ملکات 
و صفات انسانی کسی را که حتی نزدیک به او باشد نیافتم. گوبا وجودش 
ی اک سای ات و ری کش | داتس ادا 


سلیم. " (105) 


باری, زعیم که شروش ام اس ات ام و اما 
اصفهانی قَدّس سره در نهم ذی الحجّه سال 1365 هجری قمری دارفانی 
را وداع گفت و از وفات او مرجعیت مرحوم حاج آقا حسین قمی 
رسمی و عمومی گردید. به خصوص که از قبل مرحوم میرزا محمدتقی 
شیرازی مردم مشهد را در احتیاطات خود ارجاع به آن بزرگوار فرموده بود 
و خلاصه چند نفر از اعاظم بودند که در این هنگام در مقام مرجعیت عامه 
واقع شدند و دو نفر از آنان دو سید جلیل طباطبایی والامقام و بلندپایه, 
هردو حسین نام, یکی حاج آقا جسین بروجردی و دیگري حاج آقا حسین 
قمی, , بیشتر در معرض قرار گرفتند؛ هرچند عذه زیادی آقای بروجردی را 
بالخصوص برای مرجعیّت نام می بردند, ولی گروهی هم آقای قمی را 
صرق من سوسفا ایشان را هی گفته: اند ولی بالاخره مرجعیت 
ایشان دوامی نیافت, زیرا 


حدود سه ماه و ده روز بعد از وفات مرحوم اصفهانی, آقای قمی هم در 
بیمارستان بغداد در 14 ربیع الاول سال 1360 هجری قمری از دنیا رفت و 
جنازه شریفش را از کاظمین به نجف اوردند و در صحن مقدذس در حجره 
مرحوم شریعت اصفهانی مدفون گردید. 


آن بزرگوار از علمای کثیر الاولاد بوده اند که مشهورترین ایشان حضرت 
ات الله خاخ اقا سین قمیه ساکن منید مقدش.از مراجغ عالیفدر اند که 
یک بار در چند سال قبل توفیق زیارتشان را در رواق حرم حضرت علی بن 
موی الصا تعایه الفاام بیدا کردم 


در پایان این بحث دو مطلب که یکی مربوط به زندگی بی آلایش و سراسر 
صدافت .۵ نکن ا رای است ه گر فرط دحا احتضاو 
ایشان می باشد را ذکر می کنیم: 


یی ایس اه العطمی را های کا هتفرن اف 


روزی برای صرف ناهار از مرحوم آقای حاج آقا حسین قمی و از مرحوم 
آقای صدر, دعوت کرده بودیم. اتفاقاً آن روز آقای صدر روزه گرفته بودند 
و نيامدند. آقای حاج آقا حسین قمی آمدند و ما آش پخته بودیم و ایشان 
میل کردند, بعد که رفتند فرستاده مرحوم آقای صدر آمد و گفت ایشان 
می فرمایند: تیک مقداری ان ان برای من بدهید که از بس آقای حاج 
آقا حسین از آش منزل شما تعریف کردند. من هم میلم کشید. 


سبحان له از اين پاکی و بزرگواری و یکرنگی مرحوم آقای قمی و صفا و 


ظ آن بزرگوار در آخر عمره دچار سرطان شده و در بیمارستان بغداد 
1 در روزهای وایسین 


۰ اغما بودند» یکی از بزرگان از قول حاضران کنار بستر ایشان 
نقل می کردند که: "آن بزرگوار در ساعات آخر و در همان حالات. ناگهان 
ِِِ بودند: مرا بنشانید. حاضران خیال کردند که این سخن از عوارض 
حالت بیهوشی و اغمای اوست. بار دیگر به طور جدّی فر مود: مرا بنشانید 
که حضرت امیرالمومنین علیه السلام امده اند. 


تا را در اسان سرت او یم از سم 
کرد و سپس خوابیده و از دنیا رفت. 


محدّث بزرگوار. مرحوم آقای حاج شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه 
الشریف از ارکان علم حدیث و روایت در اعصار اخیر, بلکه خود رکن 
اصلی در این موضوع به شمار می رود. او در سال 1249 هجری قمری در 
توت اه او او ام راتس با 
شروع به تحصیل علوم دینی کرد و تا سال 1316 هجری قمری همچنان در 
قم سرگرم اندوختن علوم اهلبیت علیهم السلام بود. در ان سال به عراق 
رفت و در نجف به مرحوم حاج میرزا حسین نوری اعلی الله مقامه متصل 
شد و شدت پیوند و رابطه بین این استاد و شاگرد پیدا شد و محذاث قمی 
استفاده فراوان از آن تا در سال 1320 هجری قمري که 
استادش از دنیا رفت او هم به قم مراجعت کرد و سرگرم تحقیق و تألیف 
شد. در سال 1332 هجری قمری به مشهد مقدس رفت و دز آن ارضن 
اقدس, ساکن گردید و به کار تالیف و تصنیف و درس اخلاق و موعظه 
اشتغال داشت و در مدرسه میرزا جعفر که در مجاورت بقعه مبارکه است.؛ 
برای طلاب 


درس اخلاق می گفت. در حالاتشان نوشته اند که: حدود هزار نفر در 
محضر شریف او حضور می یافتند و آن بزرگوار, نزدیک سه ساعت یکسره 
بعافادات خوو ازامه یداو مستنین با امبال تام و تدته کامل.سضان 
او را استماع می کردند. رسم او این بود که کتاب حدیث را با خود می اورد 
وعر با رترماری رام رانا سس ند آن ازن وی کنات ی وان 
به شرح آن می پرداخت. 


چند موضوع در زندگی این مرد بزرگ بسیار قابل توجّه است: 


1- استقامت و پشتکار او در زندگی. او چنان اهتمام به امر تألیف و تصنیف 
داشت که تمام عمر خود را وقف آن کرده بود و هیچ گاه در کار خود 
سستی نکرد و حتی در سفرهای خود و در بین راه ها هر جا اندک فرصتی 
پیدا می شد. او سرگرم کاز خود: مت کزدند و یکی از بزرگان گفته 
است: "در بیابان او را دیدم که وقتی ماشین حامل تا خراب شده بود و 
1 مشغفول اصلاح و تعمیر ان بودند, او / مشغفول نوشتن بود. " 


2- موفقیّت ایشان. او به راستی از موقق ترین علما و محدّئین اعصار 
اخیره است, زیرا در عمر شصت و پنج ساله خود علاوه بر تربیت نفوس 
بسیار 33 جلد کتاب ارزشمند مطبوع و چاپ شده دارد, که بعضی از انها 
خود دو جلد یا سه جلد است, چنانکه کتاب گرانسنگ "سفینه البحار " " دو جلد 
قطور است و کتاب پرارزش "الکنی و الالقاب " او سه جلد می باشد, و 17 
کتاب تمام شده دارد که چاپ نشده و 11 کتاب دارد که موفق به اتمام آنها 
نشده و ناتمام مانده است. ضمنا کتابهای این روحانی بزر گوار از 


بهره مند و برخوردارند. 


کم ای مق اعلی اه ما مره عالی شین و الا وا 
شده بود و در این موضوع, حکایتهایی نقل شده است. از جمله مطلبی که 
مرحوم دکتر شهابی در مقذمه کتاب "الفوائد الرضویه محدّث قمی " نقل 
کرده است, هرچند که در بعضی از چاپهای آن کتاب. مقذمه مزبور اسقاط 
گردیده است. در هر حال ایشان می گویند: "ماه رمضان فرا رسید, طلاب 
و موّمنین از وی درخواست می کنند که در مسجد گوهرشاد اقامه نماز 
جماعت کنند. او هم پذیرفت و در ان مسجد حضور می یافت و اقامه 
جماعت می کرد و جمعیّتی انبوه در آن جماعت شرکت می کردند. یک روز 
پس از پایان نماز ظهر برمی خیزد و می گوید: "من نمی توانم نماز عصر 
بخوانم " و بیرون می رود و دیگر , میا ای ات و 
که علّت را از او می پرسند. می گوید: در رکوع رکعت چهارم بودم که 
همان ضدای باالله" ه "ان الله مغ الضایربن "او افندا کتند کان به کوتنتم 
ی 
انبساط برایم دست داد و من که اینچنین باشم, شایستگی اقامه جماعت 
ندارم و از اين رو آن جماعت را ترک کردم. 


داستان دیگری را قزر ند پزوشتد ان بزرگوار, خطیب و واعظ پاک و 
پرهی زگار. مرحوم آقای حاج میرزا علی آقا محذت زاده رضوان اه 
نقل کرده است و طبق آنچه در دفتر یادداشت هایم آمده و با یک واسطه 
نقل کرده ام این است: ایشان از پدرشان - محدذث قمی - نقل 


کرده اند که مرحوم کربلایی محمدرضا - پدر محذتث قمی - روزی در صحن 
شریف حضرت معصومه علهاالشّلام, پای منبر مرحوم شیخ عبدالژزاق 
نشسته بوده و از او احادیئی را از روی کتاب منازل الاخره می خوانده 
است. کم بسیار برای .ایشان الب بوده وتحت :نار مظالتب. ف ریات آن 
ی ی ات ی ام ی و 

منازل الاخره یکی از تالیفات فرزند خودش حاج شیخ عباس است و چون به 
خانه می آید و میٍ بیند فرزندش محدّث قمی مشغفول نوشتن است به او 
قفه کوندترود -فتلن آفا شیخ عبدالرزاق هم نشدی, چه روایتهایی از کتال 

منازل الاخره می خواند ! محذث قمی فرموده اند: من آمدم بگویم که این 
کتاب: نوشته و تألیف من است.؛ ولی دیدم که اگر بگویم اولا شاید منافات 


با اخلاص داشته بااشد ها قعکن است موجب تفیز فند کین یدرم بشود و از 
اظهار اين موضوع خودداری کردم ! 


در تهران:در متیر 1 1۳-۹ 0 ک ی 1 علیه انسلام شبانه غذا 
برای گروهی از مستمندان می برد که در مکانی خوابیده بودند و شخصی 
که همراه حضرت بوده پرسیده است که آپا اینها از دوستان شمایند؟ 
خضرت»فرموده: اک از موالیان .ما پودنه لواشتخاهم بالق در نیک طعام 
هم به انان مساوات می کردیم. 


و چون مرحوم مجلسی با کسر دال ضبط کرده (الدقه) من گفتم: مجلسی 
اشتباه کرده و این کلمه مضموم است به معنی تک 


مجلس تمام شد و من به منزل رفته و 


استراحت کردم همان شب در عالم رویا دیدم پدرم را که به من فرمود: 
۱ ۱ ۱ ۱۳ 
زود برو و از او عدر بخواه ! من بیدار شدم و صبر کردم تا صبح فردا رسید 
و فقط به مادرم گفتم: من رفتم و زود حرکت کردم و به اصفهان آمدم و 
تنعر کی غلاعه مطانمی رقه ها سر کود افتذار خسم. 

باری مرحوم محذدذث قمی در اواخر عمر. مشهد را به قصد عتبات عالیات 
ترک کرد و در نجف آاشرف مقیم شد و دررشب 23 ذی الحجه سال 1359 
هجری قمری از دنا رفت و مرحوم آیت اللّه العظمی آقای سید ابوالحسن 
اصفهانی قذس سره بر او نماز خواند و در کنار استادش حاجی نوری دفن 
گردید. (106) 


قم / حوزه علمیه علی اکبر کریمی جهرمی 


پاورقی ها 
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(7) مجلسی, محتدباقر, بحارالانوار, ج 57, ص 214, ح 31. 
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(30) این جمله در زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السْلام, نیز ذکر شده 


است. 


و 
الکین و عماژ الْْمین, نهج البلاغه, خطبه 2 


ی اوه ا زاین ام را زا ال مه لالم یه وله امه اه 
تقوان کرد و کشانی که ره مار عععت ال فجیو ان با آان رای 
نخواهند شد. انان اساس دین و پایه های یقین اند. 
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و 380. 
(35) ابن شهر آشوب, مناقب, ج 4, ص 292-291. 


(36) تمام روایت و روایات دیگری را در بجعت زیارت حضرت معصو مه 
سلام الله علیها ذکر خواهیم کرد. 


(37) قمی, میرزا ابوالقاسم,جامع الشتات, ج 2, ص 786: واضح است که 
مقصود میرزای قمی از اخوند ملا محمّد باقر مجلسی است و اما اینکه 
فرمود: سه روایت مورد اشکال است زیرا مجلسی, شش روایت را در این 
باب ذکر فرموده است. 


بکت رهایات آزیرا از 57 نقل, کرریمه 


(40) ابن قولویه, کامل الژیارات. ص 324, و مرحوم شیخ صدوق علیه 
التخمه در عون اخبار الرضا علية. الشلام هه 2ص 207 وندر نوات 
الاعمال. ص‌ 124 به سند معتبر این روایت را نقل کرده است. 

(41) همان. 

(42) مجلسی, محشدباقر, بحارالانوار, طبع بیروت, ج 99, ص 266-265. 
(43) استفتاآت مخلوط. 


یی یت فیدالعطای زر الما ری یاه را زر 
فنداست الط الاک الامامر‌سی اخی خلمم ا لام 


(45) یادداشتهای مرحوم آقای حایری, ص 118. 

(46) مجلسی, محشدباقر, بحارالانوار, ج 57, ص 219. 
(47) قمی, حاج شیخ عباس, منتهی الامال, جح 2 ص 162. 
(48) فیض, عباس, گنجینه آثار قم, ج 2 ص 70. 


(49) کاظمینی, میرزا محمد, تندیس پارسایی. ص 86 -82. 


(50) مرحهو مه مادربزرگم, بعنلی مادر مادرم رهمه ال علیها, خداوند 
اموات همه اهل ایمان و آن مرجومه معقوره را در عالم آخرت با حضرت 
معصو مه لام الله غلیها محقو فرمانده 


(52) قزوینی رازی, عبدالجلیل, النقض, ص 643. 
[ و ام ای یکاش اه ال ها 


5۱ فاعم ضایف اهاشیه شیر الق سم اقافه الن‌هان‌علی اضول وین 
الاسلام, ص 479-478 


ره سنا تست حارالسلای قی التم ای تاشچ ور 09 1 
نا خرن 


(56) آیت اللهی, سیّد محشدباقر, سرگذشت نیکان. ص 186-184. 
)خی ری هدرک آن نز تس اشیارهرها اسر کخضرت: 
یمسا خی اس با لقرانی الرض عرص وود 

(59) سوره یوسف, آیه 93, یادداشتهای مرحوم آیت الله حایری, ص 134. 


0 ان هرا گنس کاشه ار وان اف مسحه افطیر بت یرس افاخ 
کلرایکایی‌ب دار التاه رین 


(61) البته آن بزرگوار نمازهايی ظهر و عصر و مغرب و عشا را نیز در حرٍم 
مکان مقذس می خواندند. 
محدّث قمی, 0 1 ماده شیع, ض‌ 209 


هرایم مت آقای راز سره ای کاس یی 6 
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ما رن اتترام اس 79 


صافی, 0 1 ض 95 


(68) قاضی نورالله شوشتری, مجالس الموّمنین, جح 1, ص 83. 
(69) فیض, عباس, گنجینه آثار قم, جح 1, ص 58. 
(70) فیض, عباس, گنجینه آثار قم, ج 1, ص 425. 


(71) قزوینی رازی, عبدالجلیل, النتقض, ص 168-167 و در پاورقی آمده 
که با مراد به مقطع در اینجا کسی است که سلطان؛ منافع و عایدات قصبه 
ای یا شهری را به یکی از درباریان خود واگذار کند در مقابل اينکه او نیز 


تماق زرم عم ای او در زاب رات اخفهان سلطان بکدانه 
(72) فیض, عباس, گنجینه آثار قم, جح 1, ص 425-424. 

( تحی مصی ی مها ههد آ لفق ررض 92 
یت ها شخ شید ایا اتف و 1 10 
() فقنهی: علی اضر ارت مدی: قم: باه رقی 194 


(76) معلوم فقشنود, که. آن. زمان. هم متل..زمان. .ها دوستیها کاهی: با 
طغیانگری همراه بوده است. 


(77 امتت؛ عبدالحسین, الغدیر, ۳ 2 ص‌ 31 و در نقلی هزار دینار طلا 
به جای سی هزار درهم امده است. 


(78) توسی, محشّد, اختیار المعرفه الرجال. ص 595. 
(79) توسی, محشّد, اختیار المعرفه الرجال. ص 595. 
(80) توسی, محشّد, اختیار المعرفه الرجال. ص 594. 
(81) اردبیلی, محشّد, جامع الرواه, جح 1, ص 330. 
(82) رجال کشی, ص 173. 

(83) توسی, محشّد, اختیار المعرفه الرجال. ص 616. 
(84) فیض, عباس, گنجینه آثار قم, ج 1, ص 223. 
(85) صدوق, محشّد, کمال الدین. ص 384. 

(86) صدوق, محشّد. کمال الدین. ص 265-264. 
(87) کسانی که طالبند به رجال نجاشی, ص 260 مراجعه کنند. 
(88) رجال نجاشی, ص 261. 


مه سای لا اه سر ی و ی و۵ 
(90) محفدین مکی (شهید اغل): ذکری الشیعه: ص 4: 

(01) کات نی ی 2 را وه ی 

(92) رجال نجاشی, ص 261. 

(93) مقمه معانن الاخیاز 8 1921 

94 یه مفا نی ایا ری 10 

() یی اف یه الیل و ی ی 5 

(96) قزوینی رازی» عبدالجلیل, النقض, ص 159. 

( 0 رایع خی رات ی 19 

(909) راهان ای و 277 
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(100) تهرانی, آقابزرگ, نقباء البشر, ج 4, ص 1657. 


(101) تهرانی, آقا بزرگ, هدیه الرازی الی الامام الشیرازی. ص 147- 
13 


)102( 


دو مطلب اخیر را خطیب بزرگ اسلام مرحوم آقای فلسفی رحمه اللّه علیه 

در جلسه فاتحه مرحوم آقای اشراقی - نوه مرحوم آیت اللّه ارباب و داماد 

مرحوم پیت و آیت اللّه 

العظمی کلیایگانی منعقد بود و در سخنرانی خود, از قول معظم له نقل 
دند. 

"3 


) 2 ص‌ 343 -44و, کخرتم 0 ۳ داتفتفران و اس ۱۳ 


قم, مراجعه شود. 


(104) به آبینه دانشوران, ص 353-352, و گنجینه آثار قم, ج 1 ص 328- 
بت مشود 


(105) قمی, حاج شیخ عباس, الفوائد الرضوبه. ص 3 و برای مطلب قبلی 
نة کتابهای کنتجیته انار قم و نیز کنجتته دانشمتدان ر خوع فرمانید. 


06 اه مش مه کنات وان اد مد اه رود 
عنایات معصومیه از زبان خادمین آستانه مقدسه 

قانایه عقض هم تسام له غلیها گیرنت؟ 

نویسنده: محمد علی زینی وند 

قاظمه تعضوعه لام الله غلیها کمت؟ 


تام ماه ی مایم قاطمه و لفات اتصا نم ونم ی وه فاطامه 
کبری است. پدرش حضرت موسی بن جعفر و مادرش نجمه خاتون. مادر 
حضرت رضا است. آن حضرت در اول ذی القعده سال 173 ه. ق در مدینه 
فتورم جهر حنیا. اهدنو ور .20 سای در رفن خهم با جوا دهم رتم 
الاتی:سال 201 هرن در شهر قم از.دیا رفتید. قاطمه معصومه هید 
السلام که خود پرورش بافته مکتب اتمه طاهرین و یادگار صاحبان آیه 
تطهیر است نمونه عالیه از طهارت و پاکی است به حدی که خاص و عام او 
را به عنوان معصومه لقب داده اند. حضرت رضا علیه السلام می فرمایند: 


مرا زیارت کرده باشد. در یکی از فرازهای زیارت دوم حضرت آمده است. 
آلسّلام علیک ایا الطاهته الحمیده البتّه الرَسیدهالَفیّه التَفیّه الرَضیّه 
القرضیّه سلام بر تو ای پاک سرشت و پاک روش, ای ستوده نیکوکار, و ای 
بانوی رشد یافته و پای و پاکیزه و شایسته و پسندیده چنانکه ملاحظه می 
کنید, در این فراز, هشت لقب برای حضرت معصو مه علیه السلام ذکر 
شده که هر کدام به یکی از ابعاد ملکوتی آن حضرت اشاره می کند و 
بیانگر اجتماع همه ارزشهای کمال در وجود پربرکت آن خاتون دو سراست. 
در وافع هر یک از این اوصاف, مانند آیینه صاف, نشان دهنده ویژگی های 
گوناگون کمال و جمال معنوی آن حضرت می باشد. 


انیت اسان و کراتازت 


طبع انسان به گو نه ای است که هیچ سخن و ادعایی را بدون دلیل و 
برهان نمی پذیرد. سر سخت ترین و ديیر باورترین انسان ها در مقابل 
حچّت و برهان نرم و تسلیم می شوند. انبیاء و معصومین علیه السلام به 
عنوان مدعیان نبوت و ارتباط با خالق جهان, از قاعده فو ق مستثنی نبوده 
اف آنفا ند سای فاد ارام منام کف بایه راشف زا انایدسی کرد 
و 
معجزه همانطور که از اسمش پیداست بایستی خارق العاده و بیرون از 
توان بشری باشد. معجزه باید ۳ دیگران. ناشدنی و ناممکن باشد تا 
پتواند صدق صاحبانش و نیز عجز مردم را از آوردن مثل آن ثابت کند. 
ناگفته نماند که مراد از ناشدنی و ناممکن, امکان عادی و عرفی است., نه 
اینکه انبیا و اولیا 


آفری زا که:عقلا ناممکن پاش تحفق بکشته. دا تعبیر دبک هعرزم خر 
عادت است یعنی محال عادی و نه عقلی را ممکن ساختن. معجزه. تحدی 
یعنی مبارزه طلبی است. معجزه مطمئن ترین استوارترین و روشن ترین 
دلیل صدق گفتار پیامبران استفاده می شود که هر معجزه ای, منوط به 
اذن خداوند است. ۰ و معجزاتی که در حرم مطهر انبیاء و اولیاء به 
وقوع می پیوندد, کرامت نامیده می شود. تفاوتی که میان معجزه و 
کرامت است. این ۱ تحدی (یعنی, دعوت به مبارزه و 
معارضه) و هدایت خلق مطرح است ولی در کرامت های صادره از اولیا, 


تحدی در کار نیست. 
شفا یافتن پای همسر خادم 


آقای شریفی مسئول دفتر کفشداری حرم حضرت معصومه می گوید: یکی 
از کفشداران افتخاری و عزیز ما می گفتند: ماهها بود که همسرم به درد 
پای عجیبی دچار شده بود هر چه برای معالجه به پزشک مراجعه کردیم, 
نتیجه نگرفتیم. اکثر دکترها راجع به علت درد پای ایشان. اظهار بی اطلاعی 
می کردند. یکی از روزها که همه درها را به روی خود بسته دیدم, سراغ 
روپوش خود رفتم تا برای آمدن به حرم آماده شوم. دیدم روپوشم کثیف 
ِ به همسرم گفتم: چرا رو پو ش مرا نشسته ای؟ گریه اش گرفت و 
گفت : دیگر توان ایستادن ندارم. چندین سال است شما در خدمت حضرت 
معصومه علیه السلام در کفشداری خدمت می کنید. از حضرت بخواهید که 
درد پایم را شفا دهد. حرف همسرم, انقلابی در من به وجود اورد. از خودم 
سوال کردم که چرا از اول سراغ حضرت نیامدم؟ در اين حال از خودم 


به حرم رفتم. در کفشداری که بودم, چند دقیقه با خود خلوت کردم. در آن 
حال گریه ام گرفت با زبان عامیانه گفتم: اگر همسرم را شفا ندهی, دیگر 

به اینجا نمی آیم چون مجبورم در خانه بمانم و از همسرم 0 
بعد از چهار ساعت که در کفشداری مشغول بودم, به منزل با : 
ناگهان همسرم گریه کنان به استقبالم آمد. خیلی تعجب کردم. ۱ بود 
حتی نمی توانست قدمی بردارد. تعجبم وقتی بیشتر شد که دیدم تمام 
منزل را تمیز و مرتب کرده است. پرسیدم: چه اتفاقی افتاده؟ گفت: بعد 
از اینکه شما رفتید, ساعتی خوابیدم. در عالم خواب, خانم بزرگواری را 
دیدم. که. نزد من آمدند و دستی به باهایم. کشیدند و. فرمودند: فلاتی 
کفشدار ما دازد فین آید. او شفای شما را از ما گرفت. بلند شو و خانه را 
مرتب کن و لباس هایش را بشوی و به او بگو که ما از احوالات شما لحظه 
ای غافل نمی شویم. 


قوری آب جو ش 


آقای محمد رضا پولادرگ از خادمین کفشدار حضرت معصومه نقل می 
کرد: در ایام ماه مبارک رمضان در کفشداری شماره هفت مشغول کار 
بودیم. در این کفشداری یک زیر پله وجود دارد یک سماور برقی برای تهیه 
افطاری در اين زير پله بود. وقتی آن را روشن کردم و اب جوش امد 
خواستم چای را دم کنم مقداری اب جوش در قوری استیل ریختم. وقتی که 
قوری را روی سماور گذاشتم, ناگهان در اثر اتصال برق قوری مانند یک 
موشک به طرف بالا پرت شد و به زير پله برخورد کرد و مچاله شد. با اين 
حال هیچ اب جوشی 


به دست و صورت ما اصابت نکرد. فقط مقداری تفاله چای به دیوار و ز زیر 
پله چسبیده بود که من و همکارم آقای حسینی فراهانی که نظاره گر این 
ماخر | بوذیضه آن:دا لطلف و عنایت بی بی به خادمین خود می دانیم. 


افطاری حضرت معصومه سلام ی علیها 


جناب اقای شریفی مسول کفشداری افتخاری می گوید: یکی از 
کفشداران بزرگوار نقل می کرد: مدتهاست در کفشداری حضرت معصومه 
علیه السلام خدمت می کنم. در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان, در 
کفشداری شماره هشت که مخصوص خانمهاست. با تنی چند از کفشداران 
رسمی مشغفول کار بودم . هنکام اذان مغرب, خادمین رسمی برای افطاری 
به مهمانسر | رفتند, و من به تنهایی مشغفول کار بودم. دقایق متمادی از 
وقت افطاری گذشت و من هنوز افطار نکرده بودم. بفض گلویم را 
فشرد با خودم گفتم: ای حضرت معص وه ! خدا را خوش نمی آید که مرا 
تنها بگذارند و من در اینجا تشنه و گرسنه بمانم. در همین افکار بودم که 
ناگهان خانم بزرگواری, در حالیکه یک سینی محنوی خرما 9 آب جوش در 
دست داشتند, از داخل رواق زنانه بیرون آمدند و گفتند؛ بگیر و اینها را میل 
کن. پس از افطار کردن؛ سینی را روف میز گذاشتم. در این هنگام, زاثری 
آمد و کفش او را گرفتم.وقتی نگاه کردم دیگر از سینی و آن خانم اثری 
نبود. به یاد ندارم که در عمر پنجاه ساله خود چنین آب و خرمایی خورده 
باشم شروع کردم به اشک ریختن, و با خود می گفتم: من گدایم, گدای 
معصو مه سلام الله علیها شرمسار از عطای معصو مه سلام الله علیها داده 
حق در جوار او جانم شاکرم 


از خدای معصومه (س) 
شفای کامل 


خاک اقلست یه سای اقا مت شروفی تاه کسیر ضروت افتای‌ تال 
و زحمتکش است نقل می کردند: یک بار در اثر حادثه ای در حرم مطهر, 
پایم لغزید و به شدت ضرب دید: طوری که وقتی می نشستم, قادر به بلند 
شدن نبودم و موقع راه رفتن. دست به دیوار می گرفتم. حدود چهل شبانه 
روز خواب و خوراک من گریه و زاری بود: تا اينکه روزی به حرم مطهر 
حضرت معصومه علیه السلام مشرف شدم و در بالای سر حضرت, گریه 
قای کم اس با را دا ی او ۱ 
بخواهی. چون من در خانه تو زمین خوردم و خودت هم باید عنایتی کنی. 
همین که از حرم بیرون آمدم, هیچگونه ناراحتی در پایم احساس نکردم 


دعوت از سوی خانمهای نقابدار 


آقای. تهرام قلی بورء از کفشداران حضرت معصومه سلام الله علیها نقل 
می کردند: من در یکی از روستاهای تبریز زندگی می کردم, شرایط 
ند کف برایم خیلی سخت بود. در آنجا مشغول کارگری بودم. یک شب از 
فرط خستگی خوابیدم, در حال خواب. چند خانم نقابدار را دیدم که به من 
فرمووت ما هرا موه وی اکن اسوا سار تم بر من 
کردم که تعبیر خواب من چیست., به نتیجه ای نرسیدم. بعد از مدتی تصمیم 
گفتیم که برای زندفی راحت تر به شهر برویم. هر کدام از اعضای خانواده, 
شهری را پيشنهاد کردند. من ناخوداگاه گفتم: قم چطور است؟ بدین ترتیب 
و با پذیرفتن اعضای خانواده, به قم آمدیم. بدون اینکه خودمان خواسته 
باشیم شرایط خود به خود فراهم شد. چند روز در قم دنبال کار می 


گشتم. تا اينکه روزی به دفتر تو لیت مراجعه کردم. و گفتم: می خواهم در 
حرم مشغول به کار شوم, آیا شما مرا قبول می کنید؟ آنها هم پذیرفتند. از 
فردای آن توت کار دنرم را شروع کردم. نعد از مدت دو ماه خدمت 
افتخاری, خادم رسمی شدم و الان حدود 5 سال است که در استانه 
مقدسه حضرت معصومه سلام الله علیها کار می کنم, می دانم که یکی از 
خانمهای نقابدار. کسی جز حضرت معصو مه سلام الله علیها نبوده است. 


زخآرنته خانه .کت 


آقای محمد جواد ابوالقاسمی از ذاکرین اهلبیت علیه السلام نقل می 
کردند: طی عمری که از خداوند گرفتم. حدود هفت بار به حج واجب 
مشرف شدم. سال 1372 شمسی, در فاطمیه اول یا دوم (دقیقاً یادم 
نیست) برای حج عمره ثبت نام می کردند. خیلی دوست داشتم من هم به 
حجء مشرف شوم: به خصوص که در هیچیک از دفعات پیشین؛ همسرم 
همراهم نبود و قصد داشتم این بار او را هم با خودم همراه کنم. یکی از 
شبها در سال 76 ۳ روضه در منزل دوستی به نام حاج آقا خلج, 
باز می گشتم. هنگامی که روی پل صفاییه رسیدم و حرم مطهر حضرت 
معصومه علیه السلام را دیدم» از همانجا خطاب به حضرت.؛ عرض کردم: 
بی بی جان ! وسیله سفر حج را برای من و همسرم فراهم کن. قول می 
دهم یک زیارت مختص شما در مدینه انجام دهم. بعد به حرم مطهر رفتم و 
زیارتنامه حضرت معصومه علیه السلام و زیارت حضرت زهرا علیه السلام 
را خواندم و کنار ضریح. مجددا خواسته ام را با حضرت در میان 


نهادم. وقتی به منزل بازگشتم, همسرم گفت: " برادرت با تو کار دارد. با 
منزب ن تماس بگیر. " وقتی به برادرم تلفن کردم. معلوم شد شرایط 

ثبت نام من و همسرم و نیز دیگر برادران و خواهران و دامادهایمان از 
ارف پدرم فراهم شده است. پس از رز ثبت نام, در همان سال به اتفاق 
همسرم, به مدینه منوره و مکه مکرمه رهسپار شدیم. این سفر, بیشتر از 
تمام سفرها به من چسبید. وقتی به مدینه منوره رسیدیم همانجا از بی بی 


تشکر کردم. 


کمک مادی حضرت 


آقای اصغر خادم نقل می کردند: در جلوی درب ساحلی مسجد اعظم (در 
تک ان | . بروجردی) نشسته بودم. نگاهم به گنبد طلایی خانم حضرت 
معصو مه علیه السلام بود. گفتم: خانم ! عنایتی کن ! خودت هی داتی: که 
دستم خیلی خالی است. در همین لحظات که غرق افکار خودم بودم. سیدی 
نورانی دستم را گرفت. من برخاستم و عرض ادب کردم. سید, صورت مرا 
بوسید و مبلغ قابل توجهی در دست من قرار داد و رفت. وقتی به خود 
آمدم گفتم: هنوز حرفم بی بی تمام نشده بود. که این سید را برای من 
حواله کردند. به دنبال سید راه افتادم. در راهرو نبودند. دو طرف خیابان 
ساحلی را نگاه کردم و به حرم بازگشتم: ولی اثری از ایشان نبود. 


آقای اصغر خادم, که از کفشداران با سابقه و در حال حاضر از نیروهای 
انتظامات حرم مطهر هستند, نقل می کند: تعدادی از کارکنان حرم از 
جمله بنده را اخراج کردند. من به مسئول ذی ربط گفتم: اگر ممکن است, 
از بین کارگرانی که اخراج کرده اید, آقای رضا جانلو را مجددا به کار 
دعوت کنید: «چون نیروی فعال و زحمتکشی است و عیالوار است. مسئول 
ها حفت؟ هفاهمانه امکانش وجود ندارد. این صحبتها در ایوان اتابکی (زیر 
ساعت) مطرح شد. در این حال» من رو به حضرت کرده. عرض کردم (من 
به خاطر اینکه یکی از خادمین مظلوم و مومن شما به ناحق اخراج شده 
است, از حرم شما می روم: مگر اينکه ایشان هم به سر کار بر گردند. بعد 
رو به مسئول مربوطه کرده, گفتم: اگر ما مقصر هستیم, حواله ما به خدا و 


این بی بی: و اگر شما مقصرید, حواله شما به خدا و این بی بی ! طولی 


نکشید من و آقای رضا جانلو به سر کار برگشتیم. و آن مسئول را به 
واسطه مسائلی اخراج کردند. 


خادم حرم 


آقای بافرانی کفشدار بی بی دوعالم علیه السلام نقل می کند: زمانی که 

از شهر نایین به قم آمدم, شغلی نداشتم. نزد یکی از دوستان رنگ کار 
رفتم و به اتفاق اون عازران رفتیم. چون دست دوستم» , شکسته بود و 

قادر به کار نبود, خودم به تنهایی تا غروب زنی کارت کردم. نز 
سخت خسته بودم, وجودم را غم گرفته بود. حدود یک کیلومتر از سر کار تا 
ایستگاه ماشینی که قرار بود مرا به قم برساند, پیاده آمدم. در همان حال 
از خانم معصومه علیه السلام خواستم کاری دائمی برای من فراهم کند: تا 
با آن مخارج زندگی خود را تامین نمایم. هر روز نماز مغرب و عشا را 
پشت سر حضرت آیت ا... مرعشی نجفی (ره) می خواندم. تا اینکه یک 
روز یکی از دوستانم را دیدم که به من گفت: فلانی ! مایلی در حرم کار 
کنی؟ گفتم: بله ! چه کاری بهتر از خدمت به حضرت معصومه علیه السلام 
؟ خلاصه رفتیم به کارگزینی. گفتند: نیرو احتیاح نداریم. مایوس نشدم و به 
همراه دوستم. نزد مدیریت حرم رفتیم. قول داد برای من در حرم کار جور 
کند و قرار شد با کارگزینی هماهنگ کند. شرایط کار در حرم فراهم شد و 
از آن سال, به کار دائمی خدمت به زوار حضرت معصومه علیه السلام 


شفای بیماری کلیه 


یکی از خادمین باوفای کریمه اهلبیت علیه السلام که مایل نیست نامی از 
او ِِ شود برای آقای شریفی مسئول دفتر کفشداری, مطلبی را نقل 


کرده که نوار کاست ان نزو تحار ند انن تطور آمه‌جود استت و پر دیدی در 
صحت مطالب آن ندارم. ایشان 


نقل می کند: ناراحتی کلیوی آزارم می داد و به دکترهای متعددی رجوع 
کردم. بعد از عکسبرداری مشخص شد که سنگ بزرگی در کلیه ام وجود 
دارد که باید با عمل جراحی, یا از طریق سنگ شکن از میان برداشته شود. 
به دک متخصص طلیه کفتم؛ نیازی به این کار نیست. چون ما خودمان دکتر 
داریم ! روزی برای زیارت و انجام کار به حرم آمدم. ِ بالای بام اتاق 
انتظامات, وضو خانه ای بود. بعد از اینکه وضویم را گرفتم, در هنگام 
بازگشت, چشمم به گنبد حضرت افتاد, گفتم: تفن فا حار ! دکتر من تویی, 
خودت خوب می دانی که از لحاظ مادی برايم خیلی مشکل است که هزینه 
عمل را بپردازم. خودت عنایتی کن. از فردای آن روز, ناراحتی کلیه ام آرام 
گرفت و اثری از سنگ نبود. وقتی که به دکتر مراجعه کردم, عکسبرداری 
کردند و گفتند: سنگ دفع شده است و دیگر مشکلی ندارید. 


شفای دست خادم 


آقای. اصغر خادم نقل هی کردند: از تاجیه دشت., درد شدیدی مرا رن من 
داد: به طوری که در کفشداری قادر به گرفتن کفش های زاثران نبودم. 
یکی از روزها به یکی از همکاران خادم گفتم دستم خیلی درد می کند. 
گفت: خجالت نمی کشی در حضور بی بی می گویی دستم درد می کند؟ 
در جواب گفتم: شاید ایشان نمی خواهد مرا شفا دهد! دوست خادمم 
گفت: ایا کل هن متا تیستند: خیلی ناراحت شدم. مستقیماً به خدمت 
خانم. حضرت معصومه علیه السلام رفتم و عرض کردم: بی بی جان ! دیدید 
همکارم به من چه گفت؟ خیلی دلم شکسته است. ساعت 11 شب بود که 


دیدم 


یکی دیگر از دوستان همکارم در حال خوردن قرص است. گفتم: چه قرصی 
قه ور ٩‏ ور قرص اعصاب. گفتم: دست من هم خیلی درد می کند. 
یک قرص اعصاب به من داد و گفت: بخور! ان شاالله خوب می شوی, من 
هم قرص را از ایشان گرفتم و خوردم. از ان شب کنون» وشتم هخونه 
با ای واه سای فا حاصل شبه‌است 


آفای خبین.سالاری آز‌خاومین سکس خر کریمة اهلنت. علبه الستلام 
نقل می کرد: با چند تن از خادمین از جمله آقای شریفی (مسوول دقتر 
کفشداری) رو بروی درب عتیق نشسته بودیم من گفتم: بی بی جان ! : هر 
روز حداقل 200 تومان به من هدیه می رسید: ولی امروز برای من حواله 
نکردی. به محض تمام شدن حرفم, خانم زائری مرا صدا زد. بلند شدم و 
پیش او رفتم. گفت: این 200 تومان هدیه به شماست و قابل شما 
ندارد. پیش دوستان بر‌گشتم و گفتم: دویست تومانی که گفتم و از حضرت 
خواستم, الحمدلله امروز هم رسید. 


ای ند ین وی اراس ات تام ی 
کرد: در خواب دیدم که به من اعلام کردند حضرت معصومه علیه السلام 
خادمین خویش را دعوت کرده است. گفتم: از طرف تولیت يا از طرف بی 

بی؟ گفتند: از طرف خود بی بی ! مجلس مزیور در مسجد بالاسر و در یک 
بغ انگور و سر سبز و با صفا و خرم برگزار بود و تمام خادمین حاضر بودن 
ولی من هر چه نگاه کردم, کسی را نشناختم سوال کردم: مگر اينها خادم 
۳ ۱ باسق دادند. آری. همه شرکت کنندگان. خادم هستند و 


برکت هزار تومان 
ماه مبارک رمضان بود در کفشداری شماره دو خدمت زوار بودم. از فکر 
خیلی به بی بی التماس کردم. تا اينکه یک شب حدود ساعت ده. سیدی 


نورانی وارد کفشداری شد و کفشهایش را تحویل داد. در این حال به نحجوی 
که کسی متوجه نشود. مبلغ هزار تومان به من دادند. عرض کردم: جناب 


حاج اقا اگر نذری دارید لطفا داخل صندوقهای نذورات بیندازید. ولی ایشان 
مبلغ را برای تبرک نزد خودم نگه داشتم و از برکت ان تا الان. تمام قرض 
خود را داده و بیش از پنج میلیون تصمیم شده است. وقتی این جریان را 
برای یکی از همسایگان خود تعریف کردم.ایشان مایل بودند که هزار 
تومان مرا به ده 


هزار تومان از من بخرند. اما ایشان از یک راز بی خبر بودند. آن اینکه, آن 
پول عنایت بی بی به نوکران و خادمین خویش است و برای من صرفاً جنبه 
مادی ندارد. 


حواله بی کم و زیاد 


آقای حسین سالاری, خادم رسمی آستانه مقدسه حضرت معصومه علیه 
السلام است. ایشان نقل می کردند: از بابت بدهکاری,. سخت در مضیقه 
۳ تا اینکه یکی از آنها که آدم 
سختگیری بود ٍ یک روز مهلت داد تا پولش را حاضر کنم. و گفت: فردا 
غروب برای گرفتن پولم به منزلت می آیم: باید به هر نحوی شده آنرا تهیه 
کنی. رک 
پای ضریح حضرت رفتم و عرض کردم بی بی جان ! از هر کجا برایم حواله 
می کنی, من امروز 20 هزار تومان پول نیاز دارم, باید برایم فراهم کنی, 
بعد از اینکه حرفهایم را با حضرت زدم, به سر کارم باز گشتم. تقریباً 
نزدیک اذان ظهر بود که آقای عدالت. مسئول دفتر کفشداری, مرا صدا زد 
و گفت تلفن با شما کار دارد. وقتی گوشی را برداشتم, شنیدم که همسرم 
گفت: آقایی به نام حامدی, مبلغ 0 فزار تومان پول, آوزده و.به من دادند. 
و گفتند: نذر کرده بودم که اگر بتوانم به مکه مکرمه مشرف شوم, مبلغ 
0 هزار تومان به عنوان هدیه به یکی از خادمین حضرت معصومه علیه 
السلام بدهم. خوشبختانه امروز نذرم ادا شد. چون شما را می شناختم. 
پول را به شما تقدیم می کنم. در حالی که خیلی خوشحال بودم. سریع به 
بالای سر 


حضرت و کنار ضریح مطهر رفتم و از خانم تشکر کردم که این مبلغ را 
بدون ریالی کم و زیاد حواله کردند. 


زایمان طبیعی و آسان 


آقای ناصر اصغر زاده موحد, خادم کریمه اهلبیت سلام الله علیها نقل می 
کرد: برای من جای سوال بود که هر وقت متوسل به حضرت معصومه 
علیه السلام می شدم, امداد غیبی او من و خانواده ام را یاری می کرد. در 
یکی از زایمانهای همسرم, پرستارها و ماماها از هیچ تلاشی قرو کذار تمف 
کردند گویی سفارش شده ۵ خلاصه با بدنی ضعیف و 
لاغر به صورت طبیعی زایمان کرد. به نظر می رسد حضرت معصومه علیه 
السلام عنایت خاصی به نوکرانش دارند. 


موعد دیدار 


محمد علی زینی وند - گرد آورنده این مجموعه - نقل می کند: هز ماه یکی 
دو بار در حرم مطهر, اقدام به غبار روبی ضریح و جمع اوری پولهای داخل 
ان توسط معاونت مالی تولیت حرم مطهر می کنند. مدتی بود دوستان 
کفشدار و خادمین افتخاری شرکت می کردند. ولی این توفیق نصیب من 
نمی شد. دوستان همکار بعد از جمع آوری پولها در داخل ضریح, نماز و دعا 
و نیایش می کردند و حتی از ضریح مطهر عکس می گرفتند. خودم را از 
اینکه مورد قبول بی بی نیستم, سرزنش می کردم. یک روز که در 
کفشداری مشغول کار بودم. اطلاع دادند که امشب ((فوق ضریح)) است. 
از من هم دعوت کردند تا در این مراسم شرکت کنم. برایم ان لحظه. 
لحظه تولد بود. خیلی خوشحال شدم. دقیقه شماری می کردم تا وقت قرار 
فرا برسد. ساعت يازده شب انتظار به سر امد. بعد از بیرون رفتن زوار, 
به همراه دیگر برادران مشغول جمع آوری پولهای داخل ضریح شدیم. در 
داخل مرقد مطهر سر به روی قبرش 


گذاشتم و با چشمان گنهکار خود اشک ریختم و نماز خواندم, در حالی که 
دلم آرام گرفته بود. گفتم: بی بی جان از اينکه مرا قابل دانستید, 
سپاسگزارم. 


یکی از خادمین حضرت معصومه علیه السلام نقل می کند: روزی شخصی 
که اهل اصفهان بود, مقداري روغن و برنج برای آشپزخانه حرم مطهر 
حضرت معصومه علیه السلام اورد. پر سیدیم . ایا تاکنون کرامتی از حضرت؛ 
دیده اید؟ گفت: آری ! من مرتب در حال مسافرت در مسیر اصفهان و 
تهران هستم. یک بار در مسیر رفتن به اصفهان در قم توقف کردیم. راننده 
اتوبوس گفت: ی ی و یا ی و 
همه مسافران رفتند به غیر از من | به خودم گفتم این طور که مشکلات 
مرا احاطه کرده حرم رفتنم بی فایده است. بعد به خودم نهیب زدم که از 
هر کر که فد نون رواشت» ول آ این خاندان: رن مایا امد شود 
سراسیمه برخاستم و به سو ی حرم شتافتم و به برکت بی بی, مشکلاتم 
شندم. 


حیات دوباره 


آقای ناصر اصفغر زاده موحد, از خدام حرم مطهر می گوید: در یکی از 
روزها در کفشداری حرم مطهر حضرت معصومه در شیفت کاری خود 
مشغول کار بودم. بعد از اتمام کار که به منزل رفتم, , دیدم درب منزلمان 
خیلی شلوغ است. پرسیدم: چه اتفاقی افتاده؟ گفتند: پسر شما از الای 
پشت بام همسایه + کهیک ساختمان سهطیعة بو یه بابین: افتازم. آنیست :۱ 
شو که شدم و گفتم: بچه مرده است. در کمال نا امیدی, به سرعت خودم 
را به بیمارستان رساندم و سراغ پزشک معالج پسرم رفتم و به او گفتم: 
من خادم حضرت معصومه سلام الله علیها هستم. در حق بچه ام کوتاهی 


نکن ! به خاطر 


تف بن یه ام زا تحات: بنم: د کنر کته ظر کار از تستتم. هی اه نز ان 
انجام دادم. او مثل یک مرده افتاده است و از دست من کاری ساخته 
نیست. در همان حال, رو به جر عصور خر مووه ابع لب کردم 
و از خانم خواستم که پسرم را نجات دهد. ناگهان ! بچه چشمهایش را باز 
کرد و دوباره بست. او به زندگی باز گشته بود. پسرم مدتی بعد از 
بیمارستان مرخص شد. امروز که جد ود 16 سال از آن ماجرا می گذرد 
پسرم صحیح و سالم است. من حیات دوباره او را از اربابم حضرت فاطمه 
صقضه مه سار م. اللم .علیها دازم. 


محفوظ ماندن مصالح ساختمانی 


کفشدار افتخاری حضرت معصو مه علیه السلام هم هست؛ نقل می کرد: 
باران شدیدی می بارید و من در کفشداری در حال انجام وظیفه بودم. در 
آن ایام ساختمان نیمه کاره ای در اختیارم بود که هنوز سقفش را آسفالت 
نکرده بودم و مقادیر زیادی گچ که برای سفید کاری, به طبقه دوم برده 
بودم, در معرض اصابت باران بود. باخود گفتم: اگر این باران شدید ده 
دقیقه ادامه پیدا کند, تمام سرمایه زندگیم که از طریق قرض فراهم شده. 
یک ساعته خراب می شود. در همان حال, , یکی از دوستان هم که از بنایی 
ساختمان من اطلاع داشت, گفت: به خانه برو و مصالح خودت را از زیر 
باران بردار! من به حرفهای او اعتنایی نکردم و گفتم: حضرت معصومه 
علیه السلام خودش محافظ و نگهبان نوکران و خادمان خویش هست. بعد 
از پایان کار به منزل رفتم. از پسرم 


پرسیدم: روی گچ و سیمان را پلاستیی کشیدید تا باران خیسشان نکند؟ 
گفت: اینجا اصلاً باران نیامد, فقط نم مختصری روی گچ ها نشست. اینجا 
بود که فهمیدم حضرت هرگز لحظه ای از خادمین و نوکران خود غافل 


نیست. 


شفا بافتن بای خادم 


آقای. شریفی یکی از خدمتگزاران و متشقول دفتر کقشداری استانه 
مقدسه نقل می کند: یکی از خادمین حرم حضرت می گفت: به خاطر درد 
زانو, دچار مشکل بودم و درد زیادی می کشیدم. به چند دکتر مراجعه و 
داروهای زیادی مصرف کردم ولی اثر نکرد. یکی از روزها که به محل کارم 
در کفشداری شماره سیزده (بین مسجد اعظم و مسجد بالاسر) رفتم, در 
فرصت فراعتی که پییترن اند شروع کردم با خانم صحبت کردن. به خانم 
گفتم: ای بی بی ! دوست ندارم که در محضر شما نتوانم خم و راست 
شوم. . دوست دارم در کفشداری خدمت کنم حتی اگر نیم ساعت باشد. بعد 
از اين گفتگو, از کفشداری خارج شدم و پس از تجدید وضو دو رکعت نماز 
خواندم و بعد به نزدیک ضریح مطهر رفتم, سرم را گذاشتم به ضریح و 
اشک ریختم. حال خاصی داشتم. دوباره به کفشداری باز گشتم و پس از 
پایان کار, در ساعت 11 شب به منزل رفتم. وقتی به خواب رفتم, در عالم 
رویا دیدم که در حرم مطهر هستم و خدمت حضرت امام رضا علیه السلام 
ی ال را و رای تا 
دست بر پای من گذاشتند و کمی با من صحبت کردند. حس کردم که دیگر 
پایم درد نمی کند, صبح که برای نماز برخاستم,اثری از درد پا ندیدم. 


حالتهای 


مختلف را امتحان کردم و دیدم اصلا" پایم درد ندارد. گربه ام گرفت. 
ناخوداگاه با خودم این بیت را زمزمه کردم: 


از کعبه, صفای این حرم بیشتر است 
هر کس که شکسته دل بود, پیشتر است/ 


نجات یافتن از زندان 


اه 1 1 در حال 
باز گشت از ماموریت؛ موجب بروز تصادفی شدم که به هرگ پیرزنی 
انجامید. چون ماه محر م الحرام بود» دادسرا| مرا به پرداخت 30 هزار 
تومان دیه محکوم کرد و دو سال به من فرصت دادند تا وجه دیه را تهیه 
کنم. این مبلغ, بعد از دو سال به 950 هزار تومان افزایش یافت. چون 
نتوانستم این مبلغ را تهیه کنم, به یک میلیون و دویست هزار تومان افزایش 
یافت ! هیچ چاره ای نداشتم و به هر کس مشکلم را مطرح کردم. نتيجه 
نگرفتم. خلاصه, جون تکار فرد متوفی افراد سختگیری بودند, تنها 
مطالبه دیه می کردند و رضایت نمی دادند. مقرر شد اگر این مبلغ را 
پرداخت نکنم به زندان بروم. در یکی از شب ها مسولین حرم مطهر اعلام 
کردند: امشب. موعد غبارروبی حرم است. بنده هم توفیق شرکت در این 
مراسم ملکوتی را یافتم و در داخل ضریح مطهر, سرم را روی قبر گذاشتم 
و گریه زیادی کردم. ی 
گفتم که اگر نتوانم این مبلغ را تهیه کنم باید به زندان بروم و دیگر جای من 
اینجا نیست و به درد شما نخواهم خورد. پس از اتمام کار به منزل رفتم. 
در عالم رویا دیدم, در 


حرم مطهر هستم و از طرف خانم به من برگ سبزی داده شد. گفتند: غم 
مخور و اندوهگین مباش ! چند روز بعد از اين ماجراء مقداری اثاثیه منزل را 
که حد ود 200 هزار تومان ارزش داشت فروختم. ۳ اينکه کی از دوستان 
را دیدم که به من گفت: در منزل نشسته بودیم که ناگهان یاد شما پیش 
آمد. مشکل شما حل شد با خیر؟ گفتم: اگر نتوانم یک میلیون تومان را تهیه 

کنم, باید به زندان بروم. دوستم فرد خیری را معرفی کرد و گفت: خوب 
است شرح حال خود را بنویسی تا برای آن فرد ببرم. من هم اين کار را 
انجام دادم. مدتی گذشت تا اينکه به موعد دادگاه نزدیک شدیم. دقیقاً دو 
روز مانده به دادگاه, پستچی درب منزلمان را زد و گفت: یک فقره چک به 
اسم شما از تهران امده است. از فرط خوشحالی در پوست خود نمی 
گنجیدم. وقتی چک را گرفتم, دیدم به مبلغ هشتصد هزار تومان است. 
بسیار متعجب شدم. دقیقاً مبلغی را که کم داشتم حواله کرده بودند. به هر 
حال مشکل من که هیچ کس قادر به حل آن نبود, با دست های با کفایت 
شفیعه کریمه اهلبیت علیه السلام حضرت فاطمه معصومه علیه السلام 


آقای حسین فراهانی از خادمین بزرگوار نقل ره می کردند: در کفشداری 
شماره دو - درب ورودی صحن عتیق و 
خستگی خوابم برد. در عالم رویا دیدم. نسته. شید کلم به. دست., وارد 
کفشداری شدند. جلوی پای آنها بلند شدم و صورت یکی از آنها را بوسیدم. 
ناگهان از خواب بیدار شدم, با 


خود گفتم: این سه سید که به حرم مشرف شدند و این حقیر را مورد لطف 
قرار <اننی توحه ۵ ای بی یه خاومیرن خفن با نشان.می هو 


ویارخ خانف شا 


آقای ناصر اصغفر زاده موحد, خادم رسمی و از کفشداران حرم» نقل می 
کردند: علاقه زیادی به زیارت خانه خدا داشتم و از حضرت معصومه سلام 
الله علیها خواستم که شرایط حج مرا فراهم کند. مدتی گذشت. از فروش 
خانه پدری که به ارث بردم, در حج ثبت نام کردم و در همان سال نیز به 
حح مشرف شدم. این در حالی بود که خیلی ها به مدت 10 سال در نوبت 
بودند. 


شفای لال 


آقای حسین فراهانی یکی از خادمین کفشدار, که سالیان زیادی است در 
کفشداری حضرت معصومه سلام الله علیها خدمت می کند. نقل می 
کردند: زنی از کشور ترکیه که قادر به تکلم نبود, وارد کفشداری شد: 
کفش هایش را تحویل داد و وارد حرم شد. ساعتی بعد دیدم همان زن با 
خوشحالی و در حالی که به لهجه ترکی صحبت می کرد می خواهد از حرم 


سقوط از چهار پایه 


یک شب مثل همه شب ها برای سپری کردن شیفت خود به حرم آمدم. در 
اواخر ساعات کار در حرم, از طرف مسوولین حرم اطلاع یافتم که برای 
غبار روبی در حرم بمانم. بعد از بیرون رفتن زوار: به همراه عده دیگری از 
خادمین, اقدام به نظافت و غبار روبی ضریح مطهر کردیم. ناگهان ! یکی از 
خادمین که روی چهارپایه بلندی رفته بود به پایین سقوط کرد. چون کف 
حرم مطهر سنگ فرش است. هی امیدی به زنده ماندن او نداشتیم. 
سراسیمه برای کمک و اقدامات اولیه به طرف او رفتیم. در ان حال به 
ضحنه: کجییی ترخورد کرذيق: آن.خادم مشفول - خندیدن بود ! چند لحظه بعد 
برخاست و کار نظاقت را اه « داد ! این کرامت یکی از کلوم هاق ارت 


مقالات 
بی بی هیبت خواهر حضرت معصومه در باکو 


نویسنده: حوریه عظیمی 


جمهوری آذربایجان بار گاه های مقدس چند تن از فرزندان امام موسی 
کاظم علیه السلام را در خود جای داده است که هر کدام از آنها به عنوان 
مفاخری بر تارک اين جمهوری می درخشد؛ امام زادگانی مانند: آقا مير 
محسن؛ , حضرت رحیمه خاتون. حضرت حکیمه خاتون و سه تن از برادرزاده 
هایش و حضرت لیلا خانم. 

ی صی رتحا ات ای خسرت ای اه الما سوه 
ار اس سای ام 
تن از دختران خویش را فاطمه نامیده است: 

1 فاطمه کبری 


فاطمه کبری, حضرت فاطمه معصومه علیها السلام است که در شهر 
مقدس قم به خای سپرده شده است. 


2 فاطمه صغفری 


فاطمه صغری علیها السلام مشهور به «بی بی هیبت» و «حکیمه خاتون», 
در ورودی شهر باکو 


مدفون است. 

3 فاطمه وسطی 

فاطمه وسطی در اصفهان مدفون است. 
4 فاطمه اخری 

فاطمه آخری در رشت مدفون است. 


از فان ماه ردان آذربایجان, حضرت حکیمه خاتون نسبت به دیگر امام 
شریف ان حضرت در دست احداث است. 


شرح حال این امام زاده عظیم الشأن, به خاطر ویژگیهای بارزی که دارد. 
در ان مقالم. تتصرر خوافد آمد: فیل: از ورد به بحت اضلی: کات چند 
لا زم به ذکر است: 

1 حضرت حکیمه خاتون دختری از نسل امام موسی کاظم علیه السلام 


است و در باکو به خاک سیرده شده است و این مطلب در کتابهای معتبر 
تم ار مامتها ال وان کر نت ات 


2 با وجود اینکه در برخی از کتابهاء به وجود مبارکی حضرت فاطمه بنت 
امام موسی کاظم علیه السلام اشاره شده است, اما به طور مفصل, در 
مورد ایشان کتابی مدون در دست نیست و همان طور که بعدها خواهد امد 
کتابهایی که درباره ایشان و در حرم مطهرشان بود. توسط کمونیستها به 
جای نامعلومی برده شد و از سرنوشت انها هیچ اطلاعی در دست نیست. 


فقالاتی.ه فا علی اکته عهدی وود مار اد مه اد ماه دی هک 
کوثر» به چاپ رسیده است که مطالب جالب توجهی در مورد فرامین 
متاسفانه منبع این اطلاعات معلوم نیست. 


3 آنچه در این مقاله نوشته شده است. بیشتر مطالبی است که توسط 
شیعیان شیفته و متولیان حرم, سینه به سینه حفظ شده است. 


بودند و شاهد 


چگونگی ورود حضرت بی بی هیبت به باکو 


پس از شهادت امام رضا علیه السلام, حکومت ستمگر عباسی چنان یت 
را برای امام زادگان و منسوبین به آنها تنگ کرد که برخی از آن بزرگواران 
تصمیم به هجرت از شهر و دیار خود گرفتند, از جمله آنها حضرت حکیمه 
خاتون خواهر امام رضا علیه السلام بود که همراه سه تن از برادرزادگان 
خود از طریق بتدر انزلی به سمت باکه خر کت کرد در آن.زمان؛ جمهوری 
آذربایجان از ایران جدا نشده بود و در واقع؛ مسافرت ایشان در محدوده 
ممالک اسلامی و از شهری به شهر دیگر صورت گرفت. 


در اين مسافرت که از طریق دریای خزر صورت گرفت, متأسفانه کشتی 
حامل این زر کان در دریا آتفخت دید و تکه تکه شد. فردی به نام «بابا 
سوجد» که او نیز با کشتی مسافرت می کرد این امام زادگان علیهم 
السلام را نجات داد و با کشتی خود به ساحل خزر و به یک فرسخی باکو 
رسانید. در باکو آنان را به «حاجی بدری» که مردی پرهیزگار و متقی و در 
عين حال از تجار تروتمند آن دیار محسوب می شد؛ سپرد.(1) وی این 
بزرگان را نزد خود نگه داشت و اموال خود را صرف هزینه زندگی آنها کرد 
و خود, خادم آنان شد. 


جلیت 


حضرت بی بی هیبت مدتی را در شهر باکو زندگی کرد.(2) اما مدت دقیق 
آن مشخص نیست. دز این مدت حاجی بدری, خدمتکار آن حضرت و برادر 
زادگانش بود. او به خاطر اینکه درباریان بنی عباس متوجه حضور بی بی 
هیبت و همراهانش در باکو نشوند, اسم خود را از حاجی بدری به «هیبت» 
تغییر داد و شایع کرد که آن 


حضرت. بی بی و عمه اش است.(3) از این زمان. فاطمه بنت امام موسی 
بن جعفر علیه السلام به بی بی هیبت مشهور شد و به مرور زمان و در آثر 
کثرت استعمال کسره بی بی حذف شد و ان حضرت «بی بی هیبت »؟ 
نامیده شد. 


بی بی هیبت در باکو به عبادت و تبلیغ اسلام می پرداخت. محل عبادت وی 
که هم اکنون نیز موجود است, در سمت چپ جاده, در ورودی شهر باکو و 


رو به روی حرم فعلی, در بالای کوه و تقریبا صد متر بالاتر از سطح جاده, 
بین دو سنگ بزرگ بود که اکنون محل زیارت شیعیان است. 


اکنون برای راحتی زائران آن مکان مقدس, از سطح جاده پله هایی درست 
کرده اند. دقیقا تا محل عبادت حضرت 160 پله وجود دارد. 


ایشان هنگام آسیب دیدن کشتی در دریاء به آب افتاد و از این رو مریضص 
شد و مدت زیادی عمر نکرد و در اثر بیماری رحلت فرمود. ابتدا, , حضرت 
حکیمه خاتون و پس از مدتی. دیگر امام زادگان دعوت حق را لبیک گفتند 
که یکی از آنها در طرف چپ حضرت و دو نفر دیگر در طرف راست ایشان 
به خاک سپرده شده اند. در طرف چپ, دختری از برادر زادگان ایشان که 
ظاهراً دختر امام رضا علیه السلام است و در طرف راست., پسران یکی از 
برادرانش به خاک سپرده شده اند. بر روی مزار شریف این بزرگان نامی 
از آنها نوشته نشده و آیات قراتی بر روی سنگ قیرشان حک شده است. 
تنها بر روی قبر شریف حضرت بی بی هیبت, نام حکیمه خاتون دختر 


پس از اينکه آن حضرت رحلت فرمود. در همان منزلی که در دامنه کوه 
محل عبادتشان واقع شده بود, به خاک سپرده شد. قبر ایشان و برادرزاده 
هایش به خاطر اینکه مورد بی احترامی افراد حکومتی و مخالفان اهل بیت 
علیهم السلام واقع نشود, مخفی نگه داشته شد. تنها تعداد معدودی از 
شیعیان شیفته از جمله حاجی بدری و خانواده اش از این موضوع اطلاع 


داشتند و به زیارت این بزرگان می رفتند. اين راز سینه یه سینه می 
گشت. در سال 1257 م. شیروان شاه فرخ زال که تقریباً بر محدوده 
جمهوری آذربایجان کنونی حکومت می کرد متوجه این حصا و 
مسجد و حرمی بر روی مزار شریف بنا کرد و امام زادگان را مورد تجلیل 
قرار داد. 


تعدادی از شاهان ۳7 0 ار شریف ۳۳ 
و وجود حرم باعث رونق و ترویج اسلام می گشت. 


در این مدت, کرامتهای زیادی از ایشان دیده شد که در بخش کرامتهای آن 
حضرت., به برخی از انها اشاره خواهیم کرد و وجود اين کرامات اعتقاد 
مردم را قوی تر می کرد. از ان جمله. بر اورده شدن حاجت زن شاعری به 
نام خورشید بانو است. وی که فرزندی نداشت. به زیارت حضرت مشرف 
شده و نذر کرد اگر خداوند به احترام این خانم فرزندی به من عطا فرماید, 
مسیر این آرامگاه را برای راحتی زائران هموار خواهم کرد. پس از یک 
سال, خداوند به وی فرزندی عطا کرد و وی به نذر خود وفا 


کرد و جاده مشرف به حرم را آباد کرد. 


جاده ای که به وسیله خورشید بانو ساخته شده بود, پس از وی توسط 
شخصی به نام حاج زین العابدین نقی اف - از ثروتمندان منطقه - عربض 
تر شد. زائران از گوشه و کنار برای زیارت حرم مطهر می شتافتند. 
شاهان صفوی متولیانی برای حرم منصوب کردند و احکامی برای انها صادر 
ورنده ی ان سوه ضایر ان است کر رما ار اون ور 


مطهر شده بود. 


نکته ای که بسیار حایز اهمیت است و نباید از نظر دور داشت. سرانجام 
حاجی بدری و بابا سوجد است. مدتی پس از اینکه حضرت حکیمه خاتون و 
برادرزاده هایش رحلت کردند. حاجی بدری نیز دار فانی را وداع کرد و 
چون حضرت بی بی هیبت سفارش کرده بود که زاثران من ابتدا حاجی 
بدری را زیارت کنند, او را در پایین پای حضرت به خاک سیردند. اکنون هر 
کسی بخواهد به زیارت بی بی برود, از روی قبر حاجی بدری - رحمه الله 
علیه - رد می شود. 

بابا سوجد نیز که آن حضرت را به باکو آورد. وصیت کرد که پس از مرگ. 
مرا در جایی به خاک بسپارید که زائران حضرت پا روی سینه من بگذارند و 
به زیارت خانم بروند. از اين رو, قبر وی نیز در محل در ورودی صحن حرم 
مطهر است. 

حرم مطهر تا سال 1934 م. پذیرای زائثران شیفته خاندان پیامبر صلی الله 
علیه و آله بود. در نهم سبتامبر 1934 م. به دستور استالین, حرم با 
دینامیت منفجر و با خاک یکسان شد. 


اینکه اثری از حرم مطهر باقی نماند, شروع به جاده کشی از روی حرم 
کرد و بر روی ان. طاق نصرت زد. ابتدا مصمم بودند که طاق به اندازه 
عرض جاده ای که مد نظر داشتند, باشد؛ ولی خاک اطراف مزار شریف 
حضرت خود به خود پایین تر می رفت. از این روء مسطح کردن جاده با 
مشکل مواجه شد؛ به گونه ای که تصمیم خود را عوض کردند وبه موازات 
قبر شریف. ستونی احدات کردند. ستون. درست در بالاسر قبر مطهر بود 
و جاده به دو قسمت تقسیم شد: یکی از آنها تزا فزود به با که و دیکری 
برای خروج از آن شهر استفاده می شد. به طرف شهر باکو, در جلوی 
ستون وسط طاق, مجسمه استالین نصب گردید. 


شیعیان که دیگر شرایط زیارت قبر شریف در وسط جاده برایشان امکان 
پذیر نبود, در بالای کوه, محل عبادت بی بی را زیارت می کردند که اکنون 
نیز به عنوان مکان مقدسی, زیارت می شود. سازندگان طاق نصرت؛ از 
اراد توا که سا را سا سم ری شا اراس 
بودند. . به همین سبب, علامت صلیب را بر روی سنگهای سیاه گرانیت که از 
انها در ساخت طاق استفاده می شد, حک کردند تا مبادا به مرور زمان و 
برخورد ماشین و غیره به ستونهای کناره طاق؛ علامت صلیب از بین برود. 
شیعیان علی رغم میل باطنی, برای ورود و کرو( از شهر باکو باید از روی 
مزار شریف عبور می کردند؛ زیرا محل دیگر برای ورود به شهر و يا خروج 
از آن وجود نداشت. 


تجدید بنای حرم مطهر 


پس از فروپاشی کمونیسم. مجسمه استالین پایین 


کشیده شد و شیعیان تصمیم به تجدید بنای حرم شریف گرفتند, ولی با 
مخالفت برخی از ادارا که هژر را انا فرای کی راوس 
روبه رو شدند. در تاریخ 21 می 1994 م. در عید قربان که رئیس جمهور 
وقت حیدر علی اف به این قسمت شهر امده بود, از وی خواسته شد که 
طاق, تخریب و حرم تجدید بنا شود. به همین منظور. بخشی از جاده را 
کندند و قسمتهایی از حرم شریف که سالم مانده بود, به حیدر علی اف 
نشان دادند که ایشان پس از تبریک عید, موافقت خود را با تخریب طاق 
اعلام کرد و اظهار داشت که فرهنگ اصیل ما اینجا مدفون است. آو دستور 
شود. پس از طی 1۳9 قانونی. در طی دو روز, طاق تخریب و قبر 
حضرت بی بی هیبت نمایان گشت. 


خوشبختانه قبرها و حتی بخشهایی از حرم قبلی, از جمله زیر زمین آن, در 
زیر آسفالت سالم مانده بود و تنها سنگ قبر حضرت بی بی هیبت از وسط 
شکای »برد اشته ود حکونت موی سای خریب نها عسمها ی ار 
حرم شریف که برای ایجاد جاده لازم بود. خاکبرداری کرده و بقیه آن هنوز 
شالم ایو تفه ال اه آکم‌همین مایا روت باعت سای اما و 
«یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و الله متثّم نوره ولو کره الکفرون».(5) 


حیدر علی اف پس از تخریب جاده, برای کلنگ زنی احداث ساختمان حرم, 
در مکان مقدس حضور یافت و حرم 


بر روی 120 پایه که محیط هر یک 60 سانتی متر و با ارتفاع 28 - 26 متر 
بنا گردید. وی مبلغ 700 هزار دلار برای ساخت حرم اختصاص داد. بقیه آن 
نیز از طریق نذورات مردم تا من نتم 


در نقشه کشی حرم سعی شد که تقریبا شبیه حرم قبلی باشد و در کنار 
حرم شریف, مسجدی بنا گردید که یک طرف ان مختص خانمها و طرف 
دیگر برای عبادت آقایان است. حرم شریف در دو طبقه است. در واقع. 
مزارهای شریف در طبقه پایین, داخل یک محوطه شيشه ای قرار گرفته 


ست . 


سقف و کنارهای آن محوطه شيشه ای با گچ بری و معماری کاملاً اسلامی 
ساخته شده است. در قسمت بیرونی ان نام مبارک ائمه معصومین علیهم 
السلام و در بخش درونی نامهای مقدس حضرت زینب علیها السلام, 
حضرت فاطمه علیها السلام. حضرت رقیه علیها السلام و حضرت ام کلثوم 
علیها السلام نوشته شده است. در قسمت پایین قبرها, قبر حاجي بدری - 
رحمه الله علیه - در پایین پای بی بی, با سنگ گرانیت ت سیاه کاملا مشخص 


شده است. 


بر روی دیوار حرم شریف, زیارت نامه حضرت معصومه علیها السلام 
وم شا اه تمه مد سوت کف انم ای 
تربن قسمت حرم است - تکمیل نشده است. مردم باکو - جز تعداد 
معدودی - از آن اطلاع چندانی ندارند. قبرهایی در طبقه دوم, درست به 
موازات مزارهای شریف, به شکل نمادین ساخته شده و مورد زیارت قرار 
فی. کترند: اما نمی تواند تمام واقعیتها را منعکس کند؛ ؛ نه از شکاف مزار 
شریف بی بی هیبت نشانی در طبقه 


دوم دیده می شود و نه محل قبر حاجی بدری در آنجا مشخص شده است. 


برای شیعیان باکو و همچنین شیعیان جهان روشن خواهد شد. 


در انفجار حرم مطهر, شش کامیون کتاب از حرم به جای نامعلومی منتقل 
شد.از این رو مشخص نیست که کرامتهای حضرت قبل از آن ثبت می شد 
پا نه؟هنوز هم اقدام اساسی در این زمینه صورت نگرفته است. برخی 
کرامات ایشان سینه به سینه نقل شده است و مردم زیادی را برای طلب 
حاجت به بارگاه مقدس می کشاند. 


قبلا : نیز از کرامت حضرت برای خورشید بانو سخن گفتیم. در اینجا به برخی 
دیگر از آن کرامات اشاره می کنیم. حاجی حکمت علیزاد. متولی حرم 
شریف, که مردی موّمن و معتقد است, در اين باره چنین می گوید: «هر 
کس که با ایمان به بی بی وارد این مکان مقدس شود. دست خالی بر نمی 


گردد». 


از کرامت هایی که مشهور عام و خاص است, بچه دار شدن کسانی است 
که دکترها از مداوای انها عاجز بوده اند. 


نیز درباره فردی که تازگی به رحمت الهی پیوسته و از کارمندان اداره گاز 
بود. می گویند: وی تا 8 سالگی از نعمت تکلم بی بهره بود و مادرش روزی 
او را به حرم آورد و گفت: خداوندا ! تو را به احترام اين خانم, فرزندم را 
شفا بده او 15 تفه نگدشته نود که فرزنذش شا کرفت: 


ار رای مرت ان ات کي ال سس سای 


بودتد. بیم. آن داشتند که ذر آذربایجان, جمهوری اسلامی تشکیل شود. به 
همین جهت. دستور دادند به آذربایجان حمله کنند. همین که تانکها به حرم 
مطهر رسیدند, خاموش شدند. بارها تانکها روشن شدند. به عقب بر گشتند؛ 
ولی هنگام حرکت به سوی حرم, تا به روی مزار شریف می رسیدند, 
خاموش می شدند. به ناچار برگشتند تا شاید از مسیر دیگری وارد شهر 
شوند و جالب اینکه کسانی که این دستور را صادر کرده بودند, بعداً توسط 
افراد کمونیستی مجازات شدند. 


اغلب افرادی که از وجود دختر امام موسی کاظم علیه السلام مطلع می 
شوند, این سوال به ذهنشان خطور می کند که چه حکمتی در این کار 
است که امامزاده ای از مدینه حرکت کند و سر از باکو در اورد وبرخی نیز 
به تکذیب آن يا به جستجوی سندی برای تایید يا رد ان می پردازند. این 
نحوه تفکر مخثاص ایرانیان نیست, بلکه برخی از مردم باکو نیز به دنبال 
سندی برای تحقیق در این موضوع هستند. کتاب عظیم «بحار الانوار» 
سندی محکم بر این ادعاست. 


شاید نقش مهم و اساسی وجود مزار شریف بی بی در باکو, «احیای 
اسلام» پس از فروپاشی کمونیسم باشد. همین برای حرکت دختری جوان 
به با کو, می تواند دلیلی کافی باشد. برای روشن شدن بجت, آشنایی با 

فرهنگ و مذهب در آذربایجان کنونی ضروری به نظر می رسد. از مرز 
یرای ایران. که وارد استارای آذربایجان می. شویم: تفاوت. فرهنکها به 
وضو ح قابل مشاهده است. از ایران که دور می شویم» اسلام کمزنی می 
شود. شيشه های مشروب به صورت علنی در مغازه ها به فروش می رسد 
و 


جز تعداد انگشت شماری. بی حجاب در جامعه ظاهر می شوند. 


علاوه بر فقر فرهنگی, فقر اقتصادی نیز با وجود تعداد زیاد چاه های نفت 
در آنجا حاکم است. آنچه بسیار دردناک است, فقر مذهبی و مظلومیت 
اس ات 


شاید بتوان گفت که تنها یک در صد زنان با روسری در جامعه حضور پیدا 
می کنند و در مقابل. بدحجابی در جامعه بیداد می کند؛ اما این به معنای 
بی اعتقادی مطلق مردم نیست؛ یعنی با تمام انچه که در ظاهر اغلب مردم 
مشاهده می شود, اسلام و مظاهر آن در حرم مطهر و مساجد کاملا نمایان 
است. وقتی پای درد دل زائثران بی بی يا جوانانی که در مساجد در کنار هم 
جمع‌شده وب خوآندن قرآن. مشتغول آنده می نشنیتی: از واقعیت بزرگ و 
بسیار دردناک پرده بر می دارد. زنان وقتی وارد حرم مطهر و یا مساجد و 
اماکن مقدس می شوند. روسری بر سر می کنند و به زیارت حضرت 
مشغول می شوند و مبالغی را نیز به عنوان نذری به حرم می دهند. 


آنان دز کلاسهای قرانن که توسط «جمهوریر اسلامی ایران» در 2 
تشکیل می شود, شرکت می کنند و قرائت ت قرآن را یاد می گيرند. علی 

رغم اينکه خط نگارش آنها لاتين است و زبانشان آذری, زبان عربی و خط 
آنترا افوان کیادی فرا رفیه. اند ه شدای ایس بر این غمت ,بر رک 


شاکرند. 


تعداد زیادی از مردم که در ظاهر پای بند شعایر اسلامی نیستند. از ابتدای 
سن بلوغ, نماز خوانده و روزه گرفته اند. 


واکرنه تور ات آنما مضاخته. کزدیم: نان هی هتند. کهها حور یه تزک 
اورده است و قبح بی حجابی را از بین برده اند. امیدواریم به خواست 
الهی, حجاب مردم به ندریخ بهتر شود. 


در کمرک آذربایجان با زتی: اشنا شدیم که قصد تشرف به حرم امام رضاأ 
علیه السلام را داشت, اما به خاطر اشکالاتی که در پاسپورت_وی بود, 
شامهر ان کمری از رفن وی همانقت. کزدتند این رن که. اضلا: ظاهریٍ 
اسلامی نداشت, عشق امام رضاأ علیه السلام در التماس هایش کاملا 
مشهود بود و به خود حضرت متوسل می شد تا شاید موافقت کنند و وی 
توفیق زیارت پیدا کند. موارد مشابه اینها فراوان دیده می شود و اعتقاد 
درونی مردم به اسلام چیزی بالاتر از ظاهر انهاست. 


متشا این هنه: ظلم به اسلام و مسلمین را یاید در چند سال قبل که 
کمونیسم بر اتحاد حوا فتر: شوروی حاکمیت داشت, جسجو جستجو کرد؛ همان 
ای کر ماه و ی اه ما الا کف ار نی 
از-تلویز پون, وادیو فساخد.وي: ضتداف اد ان-ر آتشتیهه با غالمان دیتی: به 
تندی رفتار شد و خفقان مطلق حاکم گردید و خط و زبان مسلمین به 
تدریج به فراموشی سیرده شد. 


مردم در حصار کمونیسم به دین و احکام دینی خود دست رسی نداشتند, 
اما ان مقداری را که از پدران خود آموخته بودند, حفظ کردند. با این حال. 
عده زیادی هم تحت ناثیر شرایط حاکم,؛ اسلام را به دست فراموشی 
سیردند؛ به نحوی که برخی از 


آنان از ساده ترین مسایل اسلام بی اطلاع هستند. 


به فرموده حضرت امام خمینی(ره) «وقتی از گلدسته های مساجد 
جمهوریهای شوروی سابق, پس از هفتاد سال بانگ «الله اکبر» به گوش 
رسید, تمام طرقداران اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله را از شوق 


به گریه انداخت». 


اکنون به یاری خداوند و با تجدید بنای حرم مطهر و بازگشایی مساجد, 
جوانان زیادی به سوی اسلام ناب محجمد وق ؛ شتافته اند؛ جوانانی که پا 
استواری هر چه تمام تر در این راه قدم گذاشته اند که هر انسان معتقدی 
انز مدت وافت با آما شم صحبت شود بدیهی. است که ار یه انمان 
محکمی به وجد می آند. 


پس از فروپاشی کمونیسم, وقت اذان, از تمام مساجد و حجرم مطهر 
دای اخان یه کوش مین ند مه کف در آنوان اقا حرم نف حوت ی 
سال از نکن اد صاری‌ها که ام خیدر علی اف ماه شدر ضداه آذا 
از طریق شبکه رادیویی پخش می شد و از بعضی کشورها از جمله مصر 
پیام تبریک ارتفا لت اما شاسانه بش از کذشت.ی سال از این کار 


به هر صورت؛ همین که از مساجد و حرم اذان پخش می شود و درسهای 
دینی برگزار می شود و حبتی زبان عربی تدریس می شود, جای شکر دارد 
و همه اینها از وجود حرم مطهر و مساجد است. 


پی نوشت: 


1) محلی که حضرت حکیمه خاتون و برادر زادگانش به حاجی بدری سپرده 
شندند و ذر آتجا زندگی کردند. روستای <«شیخ لر». در نزدیکی, شهر باکه 
بود, که آمروزه به سبب توسعه باکو, بخشی از این شهر محسوب 


می شود. در بخشهای بعدی مقاله, از این روستا با عنوان باکو اد خواهیم 
کرد. 


2 زمانی که بی بی هیبت در این مکان اقامت گزید, افراد زیادی در آنجا 
زندگی نمي کردند. بعدها چند تن از شیخها در این محل خانه ساخته و به 
ز ند کی.ذر آنجا مشغول. شندند و یه هیر دلیل: این مکان به نام ده شیخها با 
3( بنابر نقلی, پس از مدتی که حکیمه خاتون و فرزندان برادرانش در 
منزل حاجی بدری روزگار گذرانيدند, افراد حکومتی از این قضیه با خبر 
شده 6 به متزل وق حمله کردنده آها برای ایتکه آنها از.ظلم بتی عباس. دز 
امان بمانند, حاجی بدری خود را هیبت و حضرت حکیمه خاتون را بی بی 
خود معرفی کرد و به همین جهت ایشان به «بی بی هیبت» اشتهار یافت. 


4( عکسهایی که از حرم - که به دست شیروان شاه فرخ زال ساخته شده 
- گرفته شد از زاویه های مختلف است. این عکس حرمی است که به 


دشت: کمونیستها منفجر شد و تتها همین دو عکس ازان به: یادکار ماتدم 


است. 

5) سوره صف: 61, آیه 8. 

سیب ترک ازدواج دختران موسی بن جعفر علیه السلام 
سیب ترک ازدواج دختران موسی بن جعفر علیه السلام 
نویسنده: سید عباس رفیعی پور علویجه 


آنچه مورخان ثبت کرده اند, دلالت دارد بر اینکه هیچ کدام از دختران 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ازدواج نکردند. در این خصوص 
مورخان اقوال مختلفی را ثبت کرده اند. 


احمد بن ابی یعقوب (معروف به ابن واضح یعقوبی) متوفای حدود 292 
ه.ق. در کتاب «تاریخ یعقوبی» که قدیمی ترین کتاب تاریخی است و مولف 


کرده است: 


«موسی 


[ین ] جعفر وصیت کرد که دخترانش شوهر نکنند و هیچ یک از انان شوهر 
نکرد. مگر «ام سلمه» که در مصر به ازدواج قاسم پسر محمد پسر جعفر 
پسر محمد علیه السلام درآمد و در این باره میان قاسم و خویشانش 
جریان سختی پیش آمد تا آنجا که قاسم قسم خورد که جامه از وی دور 
نکرده و جز آنکه او را به حج برد. منظوری نداشته است».(1) بدون شک 


علیه و اله است که فرموده است: 


«آلتکا 2 رگن یه رَعَتَ عّن ستتی قليسَ مئی».(2) 


2 بر خلاف سیره امامان معصوم و اهل بیت عصمت و طهارت: است؛ چرا 
که پیشوایان دین که خود مشوق پیروانشان به امر ازدواج بودند, امکان 
ندارد به چنین کاری وصیت کنند و فرزندانشان را از تشکیل خانواده باز 


دارند. 


3 وصیت امام هفتم به فرزندش امام رضا علیه السلام موجود است و از 
گزند حوادث در امان مانده و در کتب روایی به ویزه اصول کافی - که 
مورد تأیید امام زمان علیه السلام می باشد - مندرح گردیده است. توضیح 
این وصیت ورب واه افنه: 


4. احتمال دارد یعقوبی قسمتی از وصیت امام هفتم را که فرموده است : 
«لا یز 2 وج بناتی آحث» را آورده و تقطیع کرده است. 


اما مرحوم محمد بن یعقوب کلینی, متوفای 329ه.ق. در اصول کافی 
وصیت کامل امام موسی بن جعفر علیهما السلام به فرزندش امام رضا 
علیه السلام را متذکر شده است. البته امام هفتم سه وصیت نامه کوتاه, 
متوسط و مفصل دارد(3) که در وصیت 


نامه مفصل خطاب به هشام بن حکم, نکات تربیتی, اخلاقی و اجتماعی را 
بیان کرده و در پایان جنود عقل و جهل را برشمرده و فقط در این وصیت 
نامه است که به صراحت در خصوص ازدواج دخترانش به امام هشتم 
اشاره کرده و انان را به تبعیت از وی فرمان داده است. 


و در وصیت نامه کوتاه, به فرزندانش وصیت می کند که اگر کسی به شما 
در بخشی از وصیت نامه مفصل چنین مرقوم شده است: 


» و ای فد اوْصیتْ الی علیّ و بت بَعذ مق |ٍنْ شاء و آتس مهم ژشدا 5 
جح آن یرهم قذاک له ان رهم و أحتٌ ی امد ی ی بر 
[قم َعة و آوضیث الیّه بحدقاتی و آموالی و موالی و صبياني الذین حلفث 
و ولدی الی ابراهيم و العباس و قایمٍ و اسماعیل و احمَد و ام احمَد و الی 


عل آ مر نسائی دوتَهَم؛ ۰ 5 لت صَدقه آبی 5 رلر 


0 
۰ 
9 
با 
3 


یه ما بح ذوالمال فی ماله, قان أَحتَ ت آنْ تبيع او هب و نحل او یتصّق 
فی مالی و فی اهلی و وّلدی و اِنْ پری أآن بیقر اخوتة الذین مَميتممه هی 
کتابی رهم ی ولا مَرّد ود 5 

وج الا باذنه و آمُره... و 


3 
9 
ف‌‌ 
سف 
۱ 
: 
1 
ص‌ 1 1 
۳ 
اما 
تا 
کف 


عم الا برآیه و مشورته. قَاِن ققلوا عَیْر ذِلِک قَقد خالفوا اللة تعالی و 
۱ ی و 7 
آراد ی بزوع رو و ان آراد أن جر ک ترزک».(5) 


امام هفتم علیه السلام در این وصیت نامه پس اش انکة فرزندان خود را به 
فرماید: 


۰ هر کدام از آنها اگر بخواهند خواهرشان را به ازدواج فردی قو او تن 
4 ۱ ۱ 
دهند ؛ زیر| او به مصالح منسوبین و بستگان خود در اضر بر ون انا ام 
است.. . و هیچ یک از دخترانم را نباید برادران مادری, سلاطین و 
وا ان شوهر دهند, مگر با نظر و مشورت 7 بن موسی 0 
علیهما السلام اگر بدون اجازه او اقدام به چنین کاری کنند, با خدا و رسول 
خدا صلی الله علیه و له مخالفت کرده اند و در سلطنت خدا منازعه نموده 
اند را ای اسان تاغل السلام اوه حصوص رها اما جاتار اس 
پس هر کدام را او تزویح کند. اطاعت کند و هر که را او تزویج نکند, 
اطاعت کند». 


این وصیت نامه در منابع دیگر, مثل: «عیون اخبار الرضا علیه السلام» ج 1, 
ص 28؛ «بحارالانوار» ج 48, ص 276 وج 49 ص 224 «عوالم العلوم» 
ج 21, ص 475 نیز امده است که راه شبهات و شکوک را مسدود می کند. 


خود امام رضاأ علیه السلام 


زا به:فر‌ندانش ضفعرفی. می. کند.و او زا خراع رام انان می داتد.ه در این 
خصوص اختیار تام به امام رضاأ 1 السلام می دهد. حتی در امر ازدواج 
آنان, تبعیت از امام هشتم را لازم می داند و عموهای آنان و یا زمام داران 
را اجازه نمی دهد در سرنوشت فرزندانش دخالت کنند و حجت را بر آنان 


هم کفو 


حضرت هرا غلیا الساام هر کنو تواوتند ؟ 


ی ات ام صاخ ان را ام کاس سوه اک مک 
موسی بن جعفر علیه السلام در تیان وجاهت و کمال و99 معادلی از 
مردان برای آنان پیدا نمی شد! با استدلال به اينکه حتی اگر حضرت علی 
عم الا یم سم تمعن اه عضصست زض قها السا مه و 


اولاه بحث هم کفو بودن حضرت زهرا علیها السلام با آنچه درباره فرزندان 
موسی بن جعفر علیه السلام گفته می شود. فرق می کند؛ چرا که در عصر 
امام هفتم علیه السلام جوانان برومند و فرهیخته ای از فرزندان امام 
حسن مجتبی علیه السلام و از تبار امام حسین علیه السلام بودند که 
شایستگی هم سنگ بودن با دختران موسی بن جعفر علیه السلام را 


دا 99 


تانیا. مورخین در کتب تاریخی خود ختی به یک مورد اشاره نکردم اند که 
سیره امه علیهم السلام بر این بوده باشد که دختران خود را به سبب 
نبودن هم کفو به خانه بخت نفرستاده باشند و از تزویج ممانعت کرده 
باشند و 


پیروان و دوستان خود می فرمودند: اگر تقوا و دین جوانی را تایید کردید, 
دختران خود را به همسری انان دراورید. 


ثالثاً؛ خفقان حاکم از ناحیه هارون الرشید. به کسی جر أت نمی داد که برای 
ازدواج با دختران موسی بن جعفر علیه السلام به منزل حضرت رفت و امد 


شیخ عباس قمی در کتاب «منتهی الا مال» آورده است: 


«چنین رسیده که رضائیه دختران خود را به شوهر نمی دادند؛ زیرا کسی را 
علیه السلام را بیست و یک دختر بوده است که هیچ یک شوهر نکرده اند. و 
این مطلب در میان دختران ایشان عادت شده و محمد بن علی الرضا علیه 
السلام (امام جواد) به شهر مدینه ده دیه [روستا] وقف کرده است بر 
دتتران وداهران ود که شوه کرت اند مر از ارفاغات ان رستا ها 
نصیب و قسط رضائیه که به قم ساکن بوده اند. از مدینه جهت ایشان می 
آوردند».(6) 


مرحوم محدث قمی این مطالب را از «تاریخ قم». قالیف حسن بن محمد 
بن حسن قمی نقل کرده است که دارای ابهام بوده و مولف این کتاب 
مدرکی و سندی دال بر اینکه چرا سادات رضائیه (منسوب به امام رضا 
علیه السلام) دختران خود را به شوهر نمی دادند, ارائه نکرده است. 


برخی از اقوال مطرح درباره سبب عدم ازدواج دختران موسی بن جعفر 
علیه السلام نید آیوه بوده امن که افضاع مساست زهان امام کاظم عایه 
السلام چنان دچأ ر خفقان بوده که افرادی که تصمیم به ازدواج با صبیه های 
ان خر ترا می کا فتت با خاضله از تاخیه عامور ان.ها رون 


الرشید مصدوم و یا مسموم می شدند و کسی جرأت نمی کرد که قدم 
جلو بگذارد.(7) 


دلیل ترک ازدواج حضرت معصومه علیها السلام 


قبلا اشاره شد که هیچ کدام از دختران موسی بن جعفر علیه السلام 
ازدواج نکرده آند. در اینجا این پرسش مطرح می شود که سنت ازدواج از 
مستحبات موکد اسلامی است و آخرین پیام آور وهی در این خصوص 
فرموده است: 


«ما ی فی الاسلام بناء آحبٌ ای الله عَرَوجَلّ و آَعرٌ من التزویج؛(8) در 
اسلام, بنایی محبوب تر در نزد خدای عزوجل و عزیزتر از بنای ازدواج برپا 


نشده است». 


در عصر امام پنجم دوشیزه ای برای کسب فضیلت حاضر به تزویج نبود. به 
امام باقر علیه السلام خبر رسید. حضرت به او فرمود: «اگر در ترک 
ازدواج فضیلتی بود. حضرت زهرا علیها السلام شایسته تر از تو بود که به 
سبب کسب فضایل اخلاقی ازدواج نکند؛ زیرا هیچ بانویی در رسیدن به 
کمالات معنوی بر فاطمه علیها السلام سبقت نگرفته است».(9) 


در پاسخ به پرسش فوق باید گفت: 


1 فنحافی که امام هفتم علیه السلام در قید حیات بود, اکثر مواقع در 
زندان بود و از انجایی که اذن پدر در ازدواج دختر باکره شرط است. 
دست رسی به امام و اذن او میسر نبود. 


2 در مواقعی هم که امام در زندان نبود, منزل او در حصر بود و رفت و 
امد به منزل حضرت مشکل بود و شیعیان برای رسیدن به پرسشهای دینی 
خود به عنوان تقار (خرما فروش) يا خیار فروش و غیره به منزل حضرت 
می رفتند و به دور از چشم ماموران خلیفه جواب نامه خود را دریافت می 
کردند؛ لذا تردد برای مردم به ویژه جوانان 


برای خواستگاری دختران موسی بن جعفر علیه السلام مقدور نبود. 
فالیی ان ای اه کف مکی وا رم حظرت: مضه فده غاآیما ا یلام 


کتاب خطی «امالی مرعشی» تألیف آقای دیزجی زنجانی, مطلب ذیل را از 
آیهالله مرعشی آورده است: 


«روز دوشنبه 9 جمادی الاول ۰36" ون قم منزل آقای شهاب الدین 
مرعشی ناهار دعوت بودم. از ایشان پر سیدم : آبا حضرت معصو مه علیها 
السلام مزوجه بودند؟ فرمودند: نه ! ایشان نه ماه يا یک سال پیش از ثامن 
الائمه علیه السلام وفات پافتند. پر سیدم . می گویند حضرت موسی بن 
جعفر علیه السلام 18 دختر داشته اند که غير مزوجه بوده اند؟ فرمود: 
بعضی مزوجه و بعضی غیر مزوجه بوده اند - البته نه برای ترک سنت, بلکه 
تدای اس که کنمعد ار مامت سدا کرو سا آنکه امکانات شا ماج 
نداشتند. شاهد اينکه روزی رکف از وزاری عباسی دستور داد برای او 
ای در 1 2 ۵[ ز غلامان خود گفت: اين حلوا را ببر و 
به فلان اشخاص بده ! وقتی که غلام خود را بت ان اشخاص رساند, حال 
فجیعی را دید که از خود بی خود شد و غش کرد. پس از اينکه به هوش آمد 
به حضور وزیر رسیده, گفت: اگر می خواستید مرا بکشید, غیر از این 
طریق هم.همکن نود. هزیر کفت: محر جه شندم-اسنت؟ کفت: در ان مفحل 
(کنار قبر موسی بن جعفر علیه السلام) جای تاریک و خرابی بود و زن و 
میاه موی هس خایه الا مسا حالت وتان و اسسار رس 
زاری می کردند».(10) 


اگر مزوجه بودن برخی از دختران موسی بن جعفر علیه السلام را بنا 


بر نظر آیهالله مرعشی بیدذیریم»؛ به دو مورد می توان اشاره کرد: 


1 عقد محرمیت ام سلمه با پسرعمویش (قاسم بن محمد بن جعفر صادق 
علیه السلام) در سفر به مکه مکرمه.(11) 


2 همسر سیدحسین بن محمد بن حسین بن عیسی بن زید بن علی بن 
حسین بن علی بن آبی طالب که «سیدحسین» در خسرو گرد سبزوار 
مدفون اه مشهوری دارد.(12) متاسفانه نام زوجه سیدحسین 
معلوم نیست که کدام یک از دختران موسی بن جعفر علیه السلام بوده 


است. 


3 بعد از شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام در سال 183ه.ق.(13) 
در بغداد که عمر شریفهش پنجاه و یدج سال بوده است., عمر حضرت 
موه علییا لماع ایام دم اه مه اسک باس شین 
کفاریه لد که اهاییت باسال در او مبظ کی اند ۱۱۸ مره 
از شهادت موسی بن جعفر علیه السلام فرزندان حضرت عزادار و تا 
هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه به مرو در سال 0200.ق. نیز زمینه 
ای برای ازدواج حضرت معصومه علیها السلام فراهم نشد. 


4 طبق وصیت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مبنی بر اینکه ازدواج 
دختران او باید با اجازه و مشورت امام رضا علیه السلام باشد. حضرت 
معصومه علیها السلام بنا بر تبعیت از وصیت پدر و احترام به برادر بزرگ 
وه نا صلا تیه لین تین الرضا له الساام با ان هام که در 
تال مین ره اور ان رای دا هت الخنم علنه ا تسام م ام 
موفق به ازدواج نشد و بعد از هفده روز اقامت در قم, خاکیان را بدرود 
گفت و روحش به ملکوت 


اعلاپوزییت: 


5. مشکلات اقتصادی خانواده پر عابله موسی بن جعفر علیه السلام کون 
دیگر از معضلات سر راه ازدواج فرزندانش محسوب می شد که در این 
خصوص لهس سای ای اسف اش ۱1 


6 بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام در بغداد و رحلت حضرت 
معصومه علیها السلام در قم و شهادت امام رضا علیه السلام در مشهد. 
دیگر زمینه ای برای ازدواج دختران موسی بن جعفر علیه السلام فراهم 
نشد و همچنان لباس عزا به تن داشتند و طبق وصیت موسی بن جعفر 
علیه السلام, مجری وصیت. یعنی امام رضاأ علیه السلام نیز به شهادت 
رسیده بود که با اجازه او بخواهند مزوجه شوند. بنابراین دلایل و دلایل 
دیگری که بر ما پوشیده است, فرزندان موسی بن جعفر اعم از دختر و 
پسر موفق به امر ازدواج نشدند. 


در پایان به این نکته اشاره می شود که مرحوم علامه نسابه, عباس فیض 
در کتاب «انجم فروزان»(16) به نقل از کتاب «انوارالمشعشعین» مطلبی 
را درباره هجرت حضرت اف مت ایا السلام به ایران نقل کرده است و 
دلایلی نیز پر رد آن آورده است که ما اين مطلب را از کتاب «انوار 


فحون عامهن خضرت اما رضا عليه اسلا را از حمه یه به مره الیو 
و ولایت عهدی خلافت را به او تفویض [نمود] و به نام وی از مردم بیعت 
گرفت که اصولا برای تحکیم مبانی دوستی خویش با خاندان علوی و برای 
خوابانیدن فتنه و شورش و جلوگیری از قیام سادات بنی هاشم علیه خلفای 
عباسی بوده, می خواست که با تفویض ولایت عهدی به آن جناب, دودمان 
دی 


هاشم را از خود خشنود گرداند, فاطمه معصو مه علیها السلام را برای 
ان فک ساعت شحضظری ضا سلیم لام ساخار ام وا از 


مدینه به مرو طلب نمود. 


ترا مامهن شیم رات کرت امام :موسیت امه علیه اسلا :ود 
وصیت خود تصریح فرموده است که هیچ یک از برادران و اعمام حق ندارند 
دختران مرا شوهر دهند و همچنین برادر آبوینی هم نسبت به خواهر خویش 
مگر با اجازه و مشورت فرزندم علی الرضا علیه السلام زیرا او به مناکح 
قفوم خود بصیر تر و بیناتر است و اگر بخواهد آنها را به زناشویی می دهد 
وگرنه نمی دهد». 


از ملاحظه ان فطلب می توانبه» همه ودنآ نی برد به چند دلیل: 


1. هیچ کدام از مورخین از جمله: یعقوبی و مولف تاریخ قم که قدیمی 
ترین تاریخ نویسان شیعی در قرن سوم و چهارم هستند, به خواستکاری 
مامون از حضرت معصو مه توسط امام رضاأ علیه السلام اشاره نکرده اند. 


2 اگر خواستگاری مافون را سبب ورود حضرت معصو مه علیه السلام 
بدانیم, باید گفت عروس خلیفه را از مدینه تا مرو بدین سادگی بقی ورن 
و این مسافرت شنادم. و ندون تثیریفات .بر بی: آسانن بودن: آن دلالت دارد؛ 
خصوصاً که فأمون از اوایل جوانی در خراسان می زیست و با خوی 
پادشاهی ایران بار آمده بود و در عروسی «پوران» دختر 1 والی 
عراقین چنان تشریفاتی پیش بینی کرد که چشم زمانه نظیرش را ندیده 
بود, از جمله: به رسم شادباش ضمن افشاندن سکه بر سر عروس. پسته 
های خندان محتوی نام 


املاک, خانه,. اسب. شمشیر و يا جامه را نیز در جمعیت پخش کردند و 
منادی گفت: هر که هر پسته ای را به دست اورده, به هیات امنای نظارت 
بدهد و برای دریافت اشیای ثبت شده مراجعه کند. با این توصیف چگونه 
فامون -رضایت: من دهد که همسر آندم انش با یک خادم این رام ظولایی را 
طی نماید؟ 


ملف کتاب «انوار پراکنده» چنین نتیجه می گیرد: 


«اگر علت خواستگاری مأمون را, رضایت آل علی علیه السلام از حکومت 
و خلافت خود بدانیم, باید گفت: لااقل ماو می بایست ظواهر را حفظ 
می نمود و عروس آینده اش را با نهایت احترام به دار الخلافه می ان و 
از طرفی چگونه برادر بزرگوارش امام رضا علیه السلام ولیعهد خلافت 
انطلامی ها خواه آیوتی این را تعاس سصر صعوت می وی هه ات مه 
اقرزا ترای آن باه میا نمی فرماند. ان این مت استه که.باید شجغول 
تون این خبر را افیا مود بت هحرت. ان حضورت را به ایران فقط 
زیارت برادرش دانست» 18(۰) 


آپا درگیری و کشته شدن همراهان حضرت معصومه علیها السلام در ساوه 
صحیح است؟ 


برخی از مورخین نوشته اند: 


«بانوی با فضیلتی که در سرآپرده عصمت و با نظارت مستقیم امام کاظم 
و امام رضا علیهما السلام تربیت شده, هرگز بدون همراهان واجد شرایط 
بة. متسافرت. طولانی «فذیته» تا «مرو» آن هم.با وشایل آن روز. و ناامتن 
جاده هاء موافق نبود؛ لذا برادران و برادر زادگانش را همراه خود به این 
سفر پرخطر دعوت کرد. در این سفر پنج تن از برادران حضرت معصومه 
علیها السلام به نامهای فضل, جعفر, هادی, قاسم 


و زیون تعدادیق از بزادر تراد ان ترجه ان علاماری کزان ان حصترده 
را همراهی می کردند. 


ی را تاسخشایل ار شسحت ان هن هر هم ود تحمل. کرفته باامم 
شهر (ساوه) رسیدند. مردمان شهر ساوه در زمان ما از شیعیان شیفته و 
موالیان پاک باخته خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام هستند ولی در 
ان ایام از دشمنان سرسخت اهل بیت علیهم السلام بودند. از اين رو 
هنگامی که کاروان حضرت معصومه علیها السلام و همراهانش به ساوه 
رسیدند, مردم به آنها حمله ور شدند و جنگ سختی در گرفت و همه 
برادران و برادر زادگان حضرت به شهادت رسیدند. 


هنگامی که حضرت معصو مه علیها السلام آن کانون مهر و صفا؛ جسدهای 
غرقه به خون و پیکرهای قطعه قطعه شده علیها السلام 2 تن از عزیزان 
خود را نقفش بر زمین دید, به شدّت محزون گشته و در اثر مصایب جانکاه 
به شدّت بیمار گردید».(19) 


اما دلایل بی اساس بودن مطلب فوق. به قرار ذیل است: 


مولف کتاب «تاریخ قم» که از دانشوران قرن چهارم هجری قمری است. 
سفر حضرت معصومه علیها السلام از مدینه تا ساوه را دقیق نوشته است 
و نام امام ژاد ای را که در ایران و مخصوصاً در قم مدفون آند, ثبت کرده 
است.علامه محمدباقر مجلسی (صاحب بحارالانوار) و شیح عباس قمی در 
منتهی الامال. کتاب حسن بن محمد بن حسن قمی را برای نقل مطلب به 
عتوان سر کمععن انتخاب کرده اند 


کردند و می نوشتند که مرقد مطهر امام زادگان شهید در ساوه در چه 


و اینکه با چه وسیله ای انان را شهید کردند؛ لذا می توان چنین نتیجه 
گرفت که عدم درج روایت این حادثه در کتب معتبر تاریخی. دال بر غیر 
مش رسای ات 


ب. مردم ساوه چگونه فهمیدند که کاروان در حال عبور, منتسب به موسی 
بن جعفر علیه السلام است و به ملاقات حضرت رضا علیه السلام می 
روند. درست است که در ان زمان مردم ساوه سنی شافعی بودند» ولی تا 
این حد به خود جرات نمی دادند که کاروان مهاجر به سرپرستی خواهر 
ولایتعهد مامون را مورد هجوم و کشتار قرار دهند و به شهادت برسانند. 


ج. در صورت بروز چنین جنایتی, نه از طرف مأمون و نه از ناحیه امام رضا 
علیه السلام و نه از طرف شیعیان قم هیچ عکس العمل و اعتراضی نسبت 
به وقوع حادثه مذکور ابراز نشده است و مورخین مطلبی را ضبط نکرده 


اند. 


کریمه اهل بیت علیهم السلام را به شهادت رسانده اند, پس چرا حضرت 
معصومه علیها السلام و خادم ایشان از مهلکه جان سالم بدر بردند؟ چرا 
که ار بگوییم انان دشمن اهل بیت علیهم السلام بودند. پس زن و مرد از 
خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام برای انان فرقی نمی کرد ! 


معصو مه علیها السلام به صور ۲ ناشناس همراه کاروانهایی که به سوی 
ایران و سمت خراسان بزرگ در حرکت بودند, همراه شده و هنگامی که 


به شهر ساوه می رسد. بیمار می شود. سپس فاصله ساوه تا قم را می 
پرسد و پیکی به سوی قم می فرستد و از ورود به ساوه, ی 
را مطلع می گرداند. بلافاصله موسی بن خزرج بزرگ آل سعد اشعری که 
مردی متمکن و متدین بوده است. با جمعی از شیعیان شب هنگام به 
فا موس و له شام چم فانده کرسه احل نع 
علیها السلام را با احترام و عزت فراوان از ساوه به قم می برد؛ در حالی 
که مهار شتر حضرت را خودش به دست گرفته و به جانب شهر قم می 
کشد. آن گاه به سرای خود فرود می آورد که حضرت معصو مه علیها 
السلام هفده روز مهمان او و در قید حیات بوده است ۰ (20) 


۱ ۳ 1 


«چون او را وفات رسید, بعد از تغسیل و تکفین و نماز. موسی بن خزرج 
در زمینی که او را [باخ ] بابلان می گفتند, انح که آمرهد وه مقدسه 
اوست, دفن کرد و بر سر تربت [أو] از بوریاها سایه ساخته بودند. تا آن 
گاه که زینب دختر محمد بن علی الرضا علیه السلام [دختر امام جواد اولین 
] قبه بر سر تربت او بنا نهاد». 


دنباله تکمیل مطلب در خصوص تدفین حضرت معصومه در تاریخ قم و 
برخی از ز کتب تاربخی, دیکر خنین. آهذه ات 


چون فاطمه را وفات رسید و بعد از غسل و تکفین او را به مقبره بابلان بر 
کنار سردابی که از برای او ترتیب داده بودند» حاضر اوردند, ال سعد با 
یکدیگر خلاف کردند 


در باب آنکه چه فردی سزاوار آن است که در سرداب رود و فاطمه را بر 
زمین بنهد و دفن کند. پس از آن اتفاق. کردند که خادمی پیر به نام «قادر» 
را حاضر گردانند تا فاطمه را در قبر نهد. فردی را دنبال او فرستادند. در 
میان این گفتگوی از جانب رمله (رودخانه شن زار) دو سوار امدند, دهان 
بر بسته و روی بدین مردم نهادند. چون به نزدیک جنازه فاطمه رسیدند از 
اسب فرود آمدند و بر فاطمه نماز گزاردند و در سرداب رفتند و فاطمه را 
دفن کردند. پس از گور بیرون آمدند و سوار شدند و رفتند و هیچ کس را 
معلوم نشد که آن دو سوار که بودند.(21) 


مساجد اطراف حرم, مثل مسجد بالاسر. مسجد اعظم, موزه و توابع ان 
قرار دارد, قبل از رحلت حضرت معصومه علیها السلام باغ بیلاقی «موسی 
پ ی ارت مهو هار اه ایام فا ليم اضعا 
رات ال ار و سم یا مسا واه بر تفا 
داشته و دارای ساختمانهای مجلل بوده, را موسی بن خزرج بوده که 
طول و عرض آن از یک طرف به قبرستان شیخان کنونی و از طرف دیگر 
به گذرخان و به رودخانه متصل دانسته اند.(22) و این در که سمت 
رودخانه است. بسد بسیار کوچک و کوتاه بوده است. 


در سال 50 علیها السلام ه.ق. در فوق توسط حاکم قم «ابوالحسن زید 
پسر احمد پسر بحر اصفهانی» فراخ و بزرگ گردید. هم در طول و هم در 
عرض. 


عظمت حضرت معصومه علیها السلام و فضیلت شهر قم 


در این خصوص 


مولف تاریخ قم مطلب ذیل را آورده است: 


«روایت ت کرده اند که جماعتی از مردم ری خدمت امام صادق علیه السلام 
رسیدند و گفتند: ما از مردم و اهل ری هستیم. امام صادق علیه السلام 
فرمود: مرحبا به برادران من که از اهل قم هستند ! 


وا ام ما ها ول ۱ 


اهالی ری فکر کردند که امام متوجه معرفی آنان نشده است و مجدداً 
خودشان را معرفی کردند. 


بار سوم امام صادق علیه السلام فرمود: مرحبا به برادران قمی ما! 


امام سایق اه انسام رای اک ایا اند که عاست حهاء 
خمش صم لا ناه مد اس ات موه تا سا ری 


است و آن مکه است. رسول خدا صلی الله علیه و آله را جرمی است و 
آن مدینه است امیرالمومنین علیه السلام را حرمی است و آن کوفه است 
شا زانیی است ان ی ات بدانید که زود باشد که در شهر 
قم دختری آز فرزندان مرا عیام قاطمه دفن کند و هر که آموا بات 
کند, بهشت از برای اوست. 

راوی گوید: خن زمانی که امام صادق علیه السلام این سخن را فر مود, 
امام کاظم علیه السلام در شکم مادرش هنوز پیدا نشده بود و مادرش بدو 
حامله نگشته بود».(23) 


پی نوشت: 
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1 ش. 
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آخرین معصوم و حضرت معصومه علیهما السلام 
آخرین معصوم و حضرت معصومه علیهما السلام 
نویسنده: محمد رضا فوّادیان 


امام زمان علیه السلام عنایت ویژه ای به حضرت معصومه علیها السلام و 
حرم با صفای وی دارد. با تشریف فرمایی حضرت معصومه علیها السلام به 
قمء این منطقه از رشد و شکوفایی معنوی ویژه ای بهره مند شد و 
پایگاهی جهت فرهنگ سازی مهدویت فراهم گردید. در این نوشتار به پیوند 
معنوی آخرین معصوم (عج) با حضرت معصومه علیها السلام(1) 


اشاره می شود. 
بخش اول: آخرین معصوم در زیارت نامه حضرت معصومه علیها السلام 


اشاره 


علیهم السلام به پادگار مانده است. 


زیارت نامه حضرت معصومه علیها السلام در میان این گنجینه ارزشمند, 
جایگاه ویژه ای دارد. زاثر در این زیارت نامه ضمن مرور عالی ترین 


نمابد(2) که سه مورد ]وت پیوند با امام زمان علیه السلام است. این سه 
مورد عبارت است از 


لام کر آشن. ارت قوام با اسر ار است(دازاتی کر آنن یبارت نامهم با 
صیفه مخاطب (السلام علیک) به ساحت مقدس معصومین علیهم السلام 
عرض ادب می نماید؛ ؛ ولی هنگام عرض ادب به پیشگاه پیشوای دوازدهم 
عجل الله ععالی فرجه ,الشریف با ضیعه قاتب. (اسلام. علی الوضی هن 
بعده) سلام می نماید و از خداوند درخواست می کند , بر آخرین خلیفه خود, 
صلوات(4) بفر سند: : «اللهم صل علی نورک و سراجک... 


این تغییر شیوه. برای توجه دادن زاثر به امام غائب می باشد. القاب 
فبار کت هدر این زیات امه آمده, عافد نکات .یا ر ارزنده ای است که 
از سوی امام معصوم علیه السلام صادر شده است.(5) تنها در این زیارت 
نامه, لقب نورانی «سراج» برای حضرت مهدی علیه السلام به کار برده 
شده است. در هیچ دعا و زیارت نامه ای, این لقب برای آن حضرت به کار 
برده نشده است. در کنار نام هر یک از ائمه علیهم السلام وصفی قرار 
داده شده است., مانند: «الطاهر الطهر» که توصیف امام هفتم علیه السلام 
است؛ ولی در مورد امام بازدهم علیه السلام فقط می گوییم: دوازدهمین 
پیشوا, وصی و جانشین توست؛ گویا عظمتِ امام مهدی(عج) توصیفی 


برای پدر بزرگوارشان است. 
لقبهای امام زمان علیه السلام در این زیارت نامه عبارت است از: 


1 «نورک»: امام مهدی علیه السلام نور خداوند است. در دعاهای 
فراوانی, به این لقب ان حضرت اشاره شده است., مانند:«السلام علیک پا 
نور الله الذی یهتدی به المهتدون»(6). 


2 «سراجک»: یوسف زهرا علیها السلام در این عصر. نتنها چراغ راه 
هدایت است. او «سراج الله» است و تاریکیها را می زداید و چشمها و دلها 
را به خداوند متعال متوجه می نماید. 


قز. فرارن کویم ن آفونن ان الم صلی: نله عته بو آله بت سرا 
تشبیه شده است(7). از تشبیه خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و خاتم 


الاوصیاء(عج) به «سراج», در می یابیم همان طوری که پیامبر اکرم صلی 
ال هه اس الق وا اه 
سای ها ای سا ی اه اه و 
بسان خورشید پشت ابر(8), به رهبری و هدایت مردم می پردازد(9). 


بگرفته آب و رنگ ز فیض حضور تو 
هر گل در این چمن که سزاوار دیدن است(10)/ 


3 «ولی ولیک»: حضرت مهدی علیه السلام «ولی الله الاعظم» 
است(11). زائران حضرت معصو مه علیها السلام با زمزمه این عبارت؛ 
اعتراف به پذیرش ولایت آخرین پیشوای ات می نمایند. 


4. «وصی وصیک»: امام حسن عسکری علیه السلام چند لحظه پیش از 
شهادتش, به فرزند بزر گوارش فرمود: «ابشر یا , بلی» فانت صاحب الزمان 
و انت المهدی, و انت حجه الله علی ارضه و انت ولدی و وصیی؛ : فرزندم, 
مژده باد بر تو, که صاحب الزمان هستی. تو مهدی و حجّت خدا بر روی 
زمین, و فرزند و جانشین 


من هستی»(12). 


5 «حجتک علی خلقک»: حضرت مهدی علیه السلام «حجهالله» است. این 
لقب از مشهورترین لقبهای آن حضرت است و بیشتر محدئان ان را ذکر 
کرده اند و در بسیاری از ادعیه به چشم می خورد(13). از قید «علی 
خلقک» استفاده می شود که آن حضرت. بر تمام مخلوقات حجّت است و 
زمین هیچ گاه خالی از حجّت نیست و حجّت خدا در این عصر» گرچه غایب 
اشت :ایحا استت: 


ای جان فدای آن که او پیدای ناپیداستی 
بر گرد کویش هر دلی سرگشته و شیداستی/ 
غایب اگر شد از نظر دانم کجا دارد مقر 
جایش درون جان ماء در گوشه دلهاستی(14)/ 


بت ققا ای اتف یو اف عم اسلا 


فو رن نون بر اس مات سای اسان صاوی انم اس 5 
صر یر رسمه آل ست سم سای سم اس ادا اجه 
زیباست که دراین مان مقدس و مطهر. زاثر دست به دعا برداشته. 
عرضه دایتن نان ای مسا کم ایور و ااضرع ار خوام‌ندر فه 
خواهم که سرور و گشایش شما را ببینیم». 


قطعاً روز سرور اهل بیت علیهم السلام. روز طهور بقیه الله ارواحنا له 
الفداه است؛ زیرا در دولت او, «عدالت در همه جا گسترده می شود»(16) 

و «هر حقی به صاحب حق باز می گردد»(17), «همه حقوق خدا, و خاندان 
عصمت و طهارت استیفا می شود»(18), «در تمام مکانها, گلبانگ توحید و 
شهادت به رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله طنین ۹ 
شود»(19) و «مردم را به ولایت امیر مقمنان علیه السلام و برائّت از 
دشمنان آن حضرت فرا می خوانند». 


ج. دعا برای همراهی با معصومین علیهم السلام در زمان ظهور با رجعت 


اگر انسان یک لحظه از اهل بیت علیهم السلام. عقب يا جلو بیفتد, در جاده 
ضلالت قدم برداشته است. در دولت کریمه امام مهدی علیه السلام اگر 
کسی راه ضلالت را در پیش گیرد, حسابش با دوران سایر ائمه علیهم 
السلام فرق می کند؛ ؛ زیر| در حکومت آن حضرت, حجّت بر همگان تمام 
شده است؛ لذا امام مهدی علیه السلام توبه کسی را نمی پذیرد(20). 


از این روه زاثر می خواهد: «و آن یجمعنا و ایاکم فی زمره جد کم محمد 
صلی الله علیه و آله؛ ما و شما را در زمره جدٌ بزرگوارتان حضرت محمد 
که درود خدا بر او و آلنتن 1 گرد آورد». 


این درخواست برای روز قیامت نیست : زیرا بهشت و مزایای ان در 


بخشهای بعدی 


این زیارت نامه مطرح شده است:, بلکه برای ظهور امام زمان(عج) است. 
بر اساس عقیده رجعت. معصومین علیهم السلام در زمان ظهور حضرت 
مهدی علیه السلام به دنیا برمی گردند. همراه بودن با امام مهدی علیه 
السلام به منزله همراه بودن با سایر ائمه علیهم السلام و قرار گرفتن در 
رن وهای رت عضی خی لام قلیعنه آله آشت. 


بخش دوم: آخرین معصوم. حضرت معصومه علیها السلام و قم 


اشاره 


تمام توجهاتی که امام زمان علیه السلام به مردم قم, به ویژه علما دارد, 
نشأت گرفته از برکت وجود حضرت معصومه علیها السلام است. 


«فقیه گرانمایه, اسوه تقوا و فضیلت؛ مرحوم آیه الله حاج شیح ود 
حائری (متوفای 24 جمادی الثانی 1406 ه. ق.), فرزند آیه الله حاج شیخ 


عبدالکریم حاثری (ره), در ضمن یادداشتهای خود آورده است: 


از خوابهای عجیب که قراین خارجیه دارد و راجع به حضرت معصومه علیها 
الستلام انست. این که من: 3 ان جریان را که اهل غلم خفن و 
دقت در این امور, زیارت حضرت معصومه علیها السلام را در قسمت بالا 
سر حرم انجام می دادند. نمی پسندیدم؛ برای اینکه: 


بالای سر و رو به قبله, که بدن مطهر در طرف چپ واقع می شود و در 
ها ات 


دارد و صورت مطهر نوعا در پشت سر واقع می شود. 


شبی خواب عجیبی دیدم که سه نفر از مردمان بیابان گرد, که یکی از آن 
سه بزرگوار معلوم بود که امام عصر 


(عج) بود, در پشت سر حضرت. رو به قبله, در طرف سر مبارک ایستاده 
ای ای مس کات رای شم 


بعدا من به روایت «سعد», که سند زیارت ب آن وجود مبارک است. مراجعه 
کردم دیدم: « عند ال این مستقبل القبله؛ نزد سر رو به قبله», و عبارت 
«فوق الر آس» به معنای بالا سر را ندارد, و نزد سر, رو به قبله, با توجه به 
عرفیت:ساام» که بانه هتم حانب بون:مطیر باشتده متطتق, بر همان موضع 
است که در عالم خواب, امام(عج) و دو نفر از یاران آن بزرگوار ایستاده 
بودند».(21) 


اس کنر تام فرب وان ظضر هن الم ای ا ترش 
ایام صادق غلبته اتساام 1200 سا مین فر موه 


«به زودی, کوفه از علم خالی شود و بساط علم از آن برچیده شود ؛ آن 
چنان که مار در لانه اش به خود می پیچد. آن گاه علم در شهری به نام 
«قم» ظاهر می شود و آنجا مرکز دانش و فضیلت می گردد تا جایی که در 
روی زمین حتی یک نفر مستضعف و ناآگاه در دین باقی نمی ماند, حتی 
بانوان پرده نشین. این, در استانه ظهور قائم ما خواهد بود که خداوند. قم 
و اهل قم را قائم مقام حجت قرار می دهد وگرنه زمین خالی از حجّت می 
شود و زمین ساکنان خود را در کام خود فرو می برد. در آن ایام, علم از 
قم به همه سرزمینهای شرق و غرب جهان سرازیر می گردد و حجّت خدا 
بر مردم کامل می شود و دیگر در روی زمین فردی نمی ماند که دین و 


دانش به او نرسیده باشد. . سیس قائم علیه السلام ظهور می کند و موجب 
خشم و عضب خداوند نمرژ مهف :ود ؛ زیر| خداوند از هیچ بنده ای انتقام 
نمی گیرد, جز هنگامی که حجّت خداوند را انکار کند»(22). 


نکته حایز اهمیت اینجاست که در روزی که اسم قم در جزیره العرب 
ناشناخته و گم بود, صادق آل محمد صلی الله علیه و آله آینده آن را ترسیم 


فرمود ؛ همان طور که تشریف فرمایی حضرت معصومه علیها السلام را به 
شهر قم, قبل از تولد او, بلکه قبل از تولد امام هفتم علیه السلام بیان 


اکنون حوزه علمیه قم از حوزه علمیه هزار ساله نجف, سبقت گرفته است 
و صدها مجتهد عالی مقام را در دامان خود پرورش داده است. 

مقصود از قائم مقامی اهل قم., مراجع تقلیدند؛ زیرا امام زمان علیه 
السلام, انان را جانشین خود قرار داده است(24). 

نکته ظریف دیگری که در سخنان نورانی امام صادق علیه السلام به چشم 
می خورد, «حچجّت بودن» مردم قم است که همسو با روایات «لولا الحجه 
لساخت الارض باهلها»(25) و نشان گر, جانشینی حقیقی و تام قم در 
رباع رها نمی انست. 


در روایت دیگری, صادق آل محمد صلی الله علیه و آله فرمود: 


«ان الله... احتج ببلده قم علی ساثئر البلاد و بالمومنین من اهلها علی ساثئر 
اهل المشرق و المغفرب من الجن و الانس... و سیاتی زمان تکون بلده قم 

و اهاوا ححه علی لاه ی فی نس یت عانسا الب طهوری و اور 
زک لساخت الارض باهلها (26) خداوند به سب قم, بر همه شهرهای 
جهان و به سبب مومنان آنجا بر همه مردم شرق و 


غرب, از جن و انس, احتجاج می نماید. .۰ و زمانی فرا می رسد که قم و 
اهل آن بر همه آفریده هاء حجت هستند و آن, در زمان غیبت قائم ماست تا 


موعد ظهور او و اگر قم نبود. زمین ساکنانش را در کام خود فرو می برد». 


امیرمومنان علیه السلام درباره سالم ترین مکان هنگام نزول فتنه ها و 
یدید امدن شمشیرها فرمود: «... سالم ترین معانها, روستای قم است». 
سپس فرمود: «و تلک البلده التی یخرح منها انصار خیر الناس ابا و اما 
وجداٌ وجده و عماً و عمه"(27) و آن: سرزمینی است که از آن بیرون می 
آید یاوران بهترین مردم از جهت پدر و مادر, پدر بزرگ, مادر بزرگ, عمو و 
عمه». 


امام جعفر صادق علیه السلام درباره مردم قم فرمود: «... و اهل قم 
انصارنا(28) و مردم قم یاوران ما هستند». 


نیز فرمود: «اما انهم انصار قائمنا و دعاه حقنا؛(29) آگاه باشید که اهل قم 
پاوران قائم ما و دعوتگران حق ما هستند». 


نیز فرمود: «و اهلها منا و نحن منهم(30) اهل قم از ما هستند و ما نیز از 
انها هستیم». 


اما صاوق یه السام در کسیر مه فاد جع وعه اولییضا با عاکم 
۳۳ تا ولی بلس شدید فجاسوا خلال الدیار و کان وعداً مفعولا»؛(31) 
نمی که وعغلاه تخنستین. آنآن فرا رسد تن حانی را برانگيزیم که صاحب 
نیرویی سخت هستند. پس در میان شهر ها بگردند, و این وعده, حتمی 
است». فرمود: 


«منظور از وعده نخستین. هنگام خونخواهی امام حسین علیه السلام است 
و منظور از بندگان صاحب نیروی سخت., قومی هستند که پیش از خروح 
قائم(عج) برمی خیزند و هیچ خونی را از 


الوصا االه له ماه شین ار نمی که 2 


در روایت دیگری, آن حضرت سه بار فرمود: «هم و الله اهل قم(33)؛ به 
خدا سوگند, انان اهل قم هستند». 


در محضر امام کاظم علیه السلام. صحبت از قم و قمی ها و گرایش آنان 
به حضرت بقیه الله(عج) شد. آن حضرت بر آنان رحمت فرستاد و فرمود: 


«ان للجنه ثمانیه ابواب, و واحد منها لاهل قم, و هم خیار شیعتنا من بین 
سائر البلاد خقر الله تعالی ولایتنا فی طینتهم؛(34) برای بهشت, هشت در 
است. یکی از آنهاء, از آن اهل قم است. آنان برگزیده های شیعیان ما در 
میان همه سرزمینها هسنتند. خداوند ولایت ما را با آب و گل آنان آميخته 


است». 


قم. پایگاه شیعه در عصر غیبت است. از این رو, امام حسن عسکری علیه 
السلام بلافاصله بعد از تولد حضرت مهدی علیه السلام به احمد بن اسحاق 
قمی در قم نامه می نویسد و در ضمن آن, مرقوم می فرماید: «احمد بن 
اسحاق ! خداوند به ما پسری عطا فرمود. خواستیم شما را از این خبر 
متا ت. بخنش آگام سازيم تا در سرور و شادی ما شریک باشید», ان کاه 
دستور می دهد او این راز را از مردم مخفی بدارد, ولی در میان دوستان و 
شیعیان خالص نشر دهد(35). و نیز ان حضرت وقتی سعد بن عبدالله قمی 
به محضرش شرفیاب می شود با عنایتی ویژه. سعادت دیدار اخرین حجت 
الهی علیه السلام را نصیبش می کند(36). 


پی نوشت: 


1 بین این دو نور پاک» پیوند نسبی وجود دارد. در 199 روایت وارد شده 
است که امام مهدی علیه السلام پنجمین فرزند امام موسی بن 


جعفر علیه السلام است. ر. ک: «منتخب الاثر» ص 276 - 275. به حسب 
علم انساب. حضرت معصومه علیها السلام. عمّه امام زمان علیه السلام 
است و رهیافتی که از حرکت حضرت معصومه علیها السلام نصیب مباحت 
مهدویت می شود. این است که توجیه و تاویل مناسبی برای بحث زنان در 
حکومت امام مهدی علیه السلام است. 

2) این موارد عبارت اند از: 


الف. اعتقاد به ولایت امامان: «السلام علیک يا امیرالمومنین... و حجتک 
علی خلقی» ؛ 


ب. دعا برای فرج امام زمان (عج):«اسئل الله ان یرینا فیکم السرور و 
الفرج»؛ 


ج. دعا برای همراهی با آنان:<و ان یجمعنا و اناکم فی زمره جدکم مخمد 
صلی الله علیه و اله؛ 


د. دعا برای بقای بر راه ولایت:«و ان لا یسلبنا معرفتکم»؛ 


ه. ابراز تقرب خداوند متعال با محبت این خاندان و اعلان برائت از 
دشمنان انان: «اتقرب الی الله بحبکم و البرائه من اعدائکم»؛ 

و. طلب سعادت و حسن عاقبت با حفظ عفیده به ولایت :«اللهم انی اسئلی 
ان تختم لی بالسعاده فلا تسلب منی ما انا فیه»؛ 


ز. اظهار عنایبت وراد کاو بر لعمت ولایت: « فلا تسلب منی ما آنا فیه و لا 
۱ 


ور هو کیت بای ی صلی. الله ای مخمه هر الم ایهم واه 
تسلیما يا ارحم الراحمین». 

3( ر. ک: «زندگانی کریمه اهل بیت علیهم السلام» ص 128. 

4( صلوات خداوند به معنای فرستادن رجمت است. برای اطلاع بیشتر به 


کتابهای تفسیر, ذیل ایه 56 سوره احزاب: «ان الله و ملائکته یصلون علی 
النبی...» مراجعه شود. 


5( علامه مجلسی (ره) در «بحار الانوار» ۳ 102 ص‌ 66 2, این زیارت 
نامه را از امام زمان علیه السلام نقل نموده 


اه مر ها ها ی 
شماره دد, ص‌ 29 


6( مفاتیح الجنان» ص‌‌ 6 دعای روز جمعه. برای اطلاع بیشتر», ر. ی 
«مفاتیح الجنان» ص 273, دعای نیمه شعبان و ص 868 زیارت حضرت 
صاحب الامرعلیه السلام؛ «اصول کافی» ج 4 ص 276, 277 و 299 و 
«نجم الثاقب» ص 123. 


7) سوره احزاب: 33, آیه 46: «و داعیا الی الله باذنه و سراجأً منیرا». 

8) از امام صادق علیه السلام پرسیدند: مردم از امام غایب چگونه نفع می 
برند؟ فرمود: «کما ینتضعفون بالشمس اذا استرها السحاب»؛ «بحار 
الانوار» ج 52 ص 92. امام زمان (عج) نیز در این باره فرمود: «و اما وجه 
الانتفاع بی فی غیبتی فکالانتفاع بالشمس اآذا غیبها عن الابصار السحاب»؛ 
«بحارالانوار» ج 52 ص 181. 


9( امام غایب (عج) مانند امام حاضر, به وظیفه پیشوایی خود که هدایت؛ 


تربیت نفوس,: مدد رسانی و نگه داشتن مردم از لفزشها و صیانت دین و 
پیروان است, سعی فراوان دارد. ر. 1 «ره توشه یاوران مهدی»> ص 
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0 مقام معظم رهبری (زید عزه). 
2 بحار الانوار» ج 52, ص ۰17 «روزگار رهایی» ج 1, ص 151. 


3 نجم الثاقب» ص 68. در دعای توسل نیز می گوییم: «یا حجه الله 
علی خلقه». 


4) به پای محور هستی» محمد جواد قائمی همدانی». ص 4. 

5) ان الله حرما و هو مکه و لرسوله حرما و هو المدینه, و لامیر المومنین 
خزما هه الکففهن هلا خرما مهو قمر .و ترفن فیه آمراه من ملد 
تسمی فاطمه, من زارها وجبت لها الجنه»؛ «تاریخ قم» ص 214. 


16( بحار الانوار» 0 


2 ص 322. 
7) الارشاد» شیخ مفید. ص 43د. 


8) مدینه البلاغه» ج 1, ص 232؛ «او خواهد آمد» ص 10؛ «بحار الانوار» 
ج 52, ص 340. 


9) بحار الانوار» ج 52, ص 308؛ «ینابیع الموده» ص 508؛ «او خواهد 
امد» ص 9. 


0 امام محمد باقرعلیه السلام: «... لا پستتیب احدا»؛ «بحار الانوار» ج 
2 ص 394. و در توقیعی از حضرت مهدی(عج) امده است: «... فان 
امرنا بغتةٌ فجائه حین لا تنفعةٌ توبه»؛ «الاحتجاج» ج 2 ص <495. 


01( زندگانی کریمه اهل بیت علیهم السلام» ص‌ 8 - 207. در این 
کتاب. ده نمونه از عنایات امام مهدی علیه السلام نسبت به حرم مطهر و 
مقدس عقه بزر گوارش. حضرت معصومه علیها السلام, در فصل بازدهم. 
ص 205, با عنوان «طلوع خورشید جهان افروز امامت از افق کریمه اهل 
بیت علیهم السلام» ذکر شده است. 


2 بحار الانوار» ج 60 ص 213. 


23( تقبض فیها امره من ولدی و اسمها فاطمه بنت موسی...: «بحار 
الانوار» ج 60 ص 216؛ «النقفض» ص 196 «مجالس المومنین» ج 1. ص 
893 


24( امام زمان علیه السلام در توقیعی به محمد بن عثمان العمری می 
ی توافت الخاقعه اجه فیها الیووام اخاوضا نامه 
حجتی علیکم و انا حمجه الله...». احتجاج, 0 2 ض 1 2. 


5 غیبت» شیخ طوسی, ص 139 «اصول کافی» ج 1. ص 139 «بحار 
الانوار» ج 36, ص 259 و 238؛ «ینابیع الموده» ج 1 ص 74 و ۰75 
«فرائد السمطین» ج 1 ص 46. 


6( روزگار رهایی» 0 ۷۱ ص‌ 329 


7 بحار الانوار» ج 60, ص 217. در روایت دیگری در وصف امام مهدی 
علیه السلام امده است که او 


خیر الناس از جهت پدر و مادر و جد و جده است؛ «روزگار رهایی» ج 2 
ص 1048. 


8 بحار الانوار» ج 60, ص 214. 
9 همان. ص 218. 

0) همان ج 60, ص 217. 

1د) سشنوره اسر اع: 17, آیةه د. 


2 روضه کافی» ص 175: «تفسیر عیاشی» ج 2 ص 281؛ «تفسیر 
برهان» ج 2 ص 406. 


3) بحار الانوار» ج 60, ص 217. 
4) همان ص 216. 

5 کمال الدین» ج 2. ص 434. 
6 بحارالانوار» ج 52 ص 78 - 89. 
کامیاب در سایه سار خواهر آفتاب 


فاسان فر انوا کرام فان 

نویسنده: محمد رضا یکتایی 

چکیده 

پرسشی که محور این مقاله قرار گرفته, عبارت است از: 


«هدیه کریمه اهل بیت علیه السلام به دوستداران و زائثران این بیت و حرم 


پاسخ را در دو بخش «آثار زیارت» و «آداب زیارت» مطرح کرده, در پایان 
نوشتار به نتایج زیر دست یافته ایم: 


۳1 از انار زیارت. خحضرت معصومه علیها السلام شفاعت در قیامت و ورود 
ِ أ ات 


2 زیارت حضرت معصومه علیها السلام آن گاه موثر خواهد بود که در آن 
«هنر ترکیب. معرفت. هجرت و قصد قربت» وجود داشته باشد. 


ها و 


4 هرکس می خواهد قبر گمشده حضرت زهرا علیها السلام را زیارت کند, 
به قم برود و حضرت فاطمه معصومه علیها السلام را زیارت کند. 


5 ترکیب زیارت حضرت معصومه علیها السلام و زیارت جمکران و امام 
زمان (عج) یعنی «#نور علی نور>». 


کلمات کلیدی: حضرت معصومه علیها السلام. زیارت. معرفت. هجرت. 


مقدمه 


سالهای سال است که زاثران عارف از راههای دور و نزدیک به زیارت 
حضرت معصومه علیها السلام می آیند و بر سر سفره کرامت کریمه اهل 
و را ان 
همانند یک فرشته برمی خيزند. سلامی می دهند و کلامی می گویند. اشکی 
می ریزند, دعایی می خوانند و با بوسه بر آن آستانه, گرسنگی روح خوبش 

را برطرف می کنند. پیشانی بر تربت غربت آن خواهر آفتاب می سایند. و 

سا ال وا ارف که 


بخش اول: آثار زیارت 
زاثر به قصد «زیارت حرم»* حرکت می کند و حرم یعنی خأنه, مکان و 


فضایی محترم که هتک حرمت آن جایز نیست؛ چنان که می گوییم مکه و 
حوالی آن حرم است. واژه حرم مقابل کلمه «جلُ» است ت.(1) 


امام علی علیه السلام در باره حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله 
می فرماید: «کرامت نبوت از سوی خداوند سبحان نصیب محمد صلی الله 
کر وا و او و 
از شجره ای که پیامبرانش را از ان اشکار نموده بود و امینان وحی خود را 


انان انتخات کردم‌توی خاندان اهب نمسین خاندانهاف اه شش مخو‌توین 
اهل نیت هاست. شجره او که بهترین شجره هاست, در «حرم» روییده و 
در بستان مجد و شرف بالیده است».(2) 


تایه ایا تام ضای لاه یه ال ان ان کر خایه ا بان خرم 
و محترم است. اینجا برای مشخص شدن جایگاه حرم کریمه اهل بیت علیها 
السلام, به کلامی شیرین و دلنشین از پیشوای ششمین. امام ضادق .غ رد 
السلام, گوش جان می 


سپاریم: 


«خداوند حرمی دارد و آن مکه است, و رسول خدا خرف :داود که ان 
مدینه است, امیر موّمنان حرمی دارد و آن کوفه است. ما اهل بیت نیز 
خرمی زاريمق کو ان قم است.: به رفدی باتوی از تیار من در آنجا دفن من 
شود, و هرکس او را زیارت کند, بهشت بر او واجب می شود».(3) 


است که مرا زیارت کرده است».(4) 


همچنین 1 حضرت فرمودند: 


«هیچ یک از دوستان عارف به حقم مرا زیارت نمی کند., مگر آنکه او را 
روز قیامت شفاعت خواهم کرد».(5) 


زیارت حضرت معصومه علیها السلام. زاثر را از شفاعت رضوی و , بهشت 
برین بهره مند می کند. امام رضا علیه السلام می فرماید: 


«هرکس او (حضرت معصومه علیها السلام) را زیارت کند, بهشت از آن 
اوست».(6) 


باید توجه داشت که آثار زیارت حضرت معصومه علیها السلام منحصر به 
ابا اخروی لیست ؛ بلکه آثار دنیوی نیز دارد؛ زیرا «دنیای زیبا», زمینه 
تا «اخت ریا فی شود 

این دو فراز را با یکدیگر ترکیب کرده و نتیجه را بررسی کنیم: 

رای اما ات ها اقا ی ارت یقاب : 

شمس الشموس و انیس التفوس, امام رضاأ علیه السلام می فرماید: 


«هرکس معصو مه را در قم زیارت کند, همانند کسی است که مرا زیارت 
کرده باشد».(7) 


2 ار دوم خای‌تای رات اما رضا علیه الساام ای کرانما 


مرحوم آخوند ملاعلی همدانی در باره استاد بزرگوار, مرحوم حاج شیخ 
عبدالکریم حاثری یزدی فرمود: 


«مرحوم حاج شیخ عبدالکريم (اعلی الله مقامه الشریف) فرمودند: چشم 
درد شدیدی به من عارض شد. 


را کنار گذاشتم و به معالجه و درمان پرداختم,. ولی این ناراحتی همچنان 
ادامه داشت تا آنکه فصل تعطیلی رسید و با قطار عازم زیارت و عتبه 
بوسی ثامن الحجج حضرت امام رضا علیه السلام شدم و در نیتم بود که از 
خداوند متعال توسط آن بزرگوا رتفا یرومم ز ار مسال :مارم اتفاقاً 
با حمعی از زائرین دهات آذربایجان که با شور و شوق فراوانی عازم 
بات هد تردن قطان هم کوبه دص نی آنکه زیان هد یزرا ند نی در 
بین راه یک مرتبه به نظرم رسید که خوش قلب تر و پاک تر و خالص تر از 
این زائران کسی را پیدا نخواهم کرد که عازم زیارت اقا باشند. اینان یک 
کنند و اندک درامدی را که پیدا می کنند, گرانبهاتر و ماندنی تر از زیارت 
اقا ثامن الحجح علیه السلام چیزی برای خود نمی دانند و دسترنج حلال خود 
را صرف زیارت می نمایند. چه بهتر از غبار خاک پای اینان استشفا نمایم. 
به همان نیت ذره ای از زیر کفش یکی از اين زائرین را به چشم کشیدم: 
بی انکه او خود توجه داشته باشد. خداوند متعال از عنایت ثامن الحجج 
علیه السلام از همان لحظه درد چشم را از من برطرف نمود و تا اخر عمر 
هم نیاز به عینک پیدا ننمودم». 


آقای آخوند فرمودند: «مرحوم حاج شیخ تا اواخر عمر می توانستند از 
فاصله دور به مطالعه کتاب بپردازند, 


بی انگة نیازی به عینک داشته باشند».(8) 


از آنچه تاکنون درباره زیارت آفتاب و خواهر آفتاب نوشته ایم. می توانیم 
یک نتیجه کلی درباره زیارت بکیز نق: «زیارت یعنی مسافرت از بهشت 
زمین به سوی بهشت برین». 


خیلی به جاست که بخش آثار زیارت را با کلامی زیبا و گویا از امام جواد 


«هرکس قبر عمه ام (حضرت معصومه علیها السلام) را در قم زیارت کند, 
بهشت از ان او خواهد بود».(9) 


بخش دوم: آداب زیارت 


شذیه. کریمة اهل, بت:غلنها السام به زافران: عبارت. ات اند سارت 
دنیوی و سعادت اخروی؛ ۰ یعنی رسیدن به او آهنن روان؛ شفاعت بزرگواران 
و بهشت جاودان. این همه نتایج دل پسند برای زا ثر حاصل نمی شود. مگر 
۹ ژاتر بة ادا زیارت آگاه شود و بدان عمل کند. در این نوشتار, به سه 
توت که دای سار ساع اس رت حصووه سا ایا سره 
اختصار اشاره می شود: 


آن گاه حرکت؛ سرچشمه برکت خواهد شد که سرشار از معرفت باشد, 
امام تن اه اس عرمی کرمانه 


«ای کمیل, هیچ حرکتی نیست,؛ جز آنکه و خر ان به شناخت و معرفت 
نیازمندی».(10) 


حرکت پا مسافرت برای زیارت نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. امام 
رضا علیه السلام می فرماید: 


«ای سعد! ما در شهر شما آرامگاهی داریم. سعد می گوید: فدایت شوم 
ارامگاه دختر موسی بن جعفر علیه السلام را می فرمایی؟ آَنْ حضرت 
فرمود: 


«تَعَم» من زازها عارفاً بحقها له الجنه(11) آری, هرکس با معرفت به 
مقام او, زیارتش کند بهشت از ان اوست». 


تناثر آننه ات رت معضو مه غلیها السلام بان آهال مرف »با شم الا 
از ععاعتت هبوت شیر بیست ۱ 


زندگانی بسیار کوتاه حضرت معصومه علیها 


السلام با خاطرات تلخ و شیرین بسیار توأم است که برای شناخت و 
معرفت به مقام و منزلت آن بانوی ترش کو ار به برخی از آنها اشاره می 


رابطه خواهر و پرادر در فرهنگ برتر فراوان اند خواهران و برادرانی که با 
تمام وجود همدیگر را دوست دارند و در تمام عمر رشته محبت و مودتشان 
هرگز گسسته نشده و عشق و علاقه متقابلشان نقل مجالس و زبانزد 
خاص و عام است. در این میان: افراد نمونه ای پیدا می شوند که کانون 
مهر و وفا هستند و محبت و مودت زاید الوصف انان به هم در طول قرون 
و اعصار, کم نظیر است. بارزترین نمونه این افراد, امام حسین علیه 
السلام و زینب کبری علیها السلام هستند که همگان با نکات برجسته ای از 
عشق و علاقه متقابل اين برادر و خواهر آشنا هستند و خاطرات تلخ و 
شیرین این خواهر و برادر را در طول زندگی, به ویژه در سفر کربلا, کم و 
بیش می دانند. 


ما اه اه انا سس هر مر وا لاه 
نستند. 


1 ولادت 


مدت 25 سال, حضرت رضا علیه السلام تنها فرزند نجمه خاتون بود؛ زیرا| 
از نجمه خاتون فقط دو فرزند در تاریخ ثبت شده است: امام هشتم علیه 
السلام و حضرت معصومه علیها السلام. 


ولادت با سعادت امام هشتم در بازدهم ذیقعده سال 148 هجری و میلاد 
مسعود حضرت معصومه علیها السلام در اول ذیقعده 173 هجری بود. 


هلال «معصومه» از برج «نجمه» 


درخشانش پر فروغ تر ساخت. 


حضرت معصومه علیها السلام ماه تابانی بود که پرتو افشانی را از خورشید 
فروزان امامت اموخته و از دریای بیکران علوم رضوی کسب فیض می 
نمود. 


حضرت معصومه علیها السلام در سنین کودکی به مقامی رسید که به 
راحتی می توانست به پرسشهای فقهی و عقیدتی پاسخ مناسب بگوید و 
پاسخهایش مورد پذیرش و شگفت پدر بزرگوارش قرار بگیرد. 


روزی جمعی از شیعیان وارد مدینه شدند و چند پرسش در نامه ای نوشته, 
به خاندان امامت بردند. 


حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در سفر بود و امام رضا علیه السلام 
نیز در مدینه نبود. هنگامی که آن گروه از مدینه قصد عزیمت داشتند, از 
اینکه خدمت امام علیه السلام نرسیده بودند و با دست خالی به وطن خود 
برمی گشتند, بسیار اندوهگین بودند. حضرت معصومه علیها السلام که در 
آن ایام هنوز به سن بلوغ نرسیده بود, از مشاهده غم و اندوه آنان فان 
شد و لذا پاسخ پرسشهای آنان را نوشت و به ایشان عنایت کرد. 


شتفیار. ده ترا با مرو ی شاج خری کته آنان نو یرفن مدیهر یا 
امام کاظم علیه السلام مواجه شدند. هنگامی که داستان خود را گفتند و 
دستخط حضرت معصومه علیها السلام را ارائه دادند. امام کاظم علیه 
السلام شادی و ابتهاج خود را با این جمله بیان فرمودند: 


«فداها آبوها؛ پدرش فدایش». 
3. پدری مهربان در زندان 


معصو مه علیها السلام در زندان هارون به سر می برد این شفیعه روز 
محشر» در دفاع از حریم ولایت و پاسداری از خط امامت نقش بسیار 
موثری ایفا نمود. 


4 دختر در هش 


بیش از ده بهار از عمر شریفش نگذشته بود که پدر بزرگوارش با زهر جفا 
در زندان به شهادت رسید و دریایی از غم و اندوه بر قلب شریفش 
الرضا علیه السلام بود که بعد از پدر. حجّت خدا, دادرس امت و فریاد رس 
مردم مستضعف بود. او نیز در اوج خفقان, با مشکلات فراوان دست و 
پنجه نرم می کرد. 


یورشهای بی رحمانه ای که توسط دژخیمان رژیم انجام می شد, دل نازنین 
حضرت معصومه علیها السلام را می آزرد؛ | 
دل او می زدود و صفا به کانون زندگی اش می بخشید. 


جانشین ناشایسته هارون, «مأمون» نیز راه پدر را در پیش گرفت و وجود 
اقدس امام هشتم را از کانون خانواده جدا نمود و به اجبار - ولی ظاهرا به 
وادار نمود. 

مأمون دغل باز با نیرنگ فراوان و توسل به زور و تزویر, امام رضا علیه 
السلام را به پذیرش ولایتعهدی مجبور نمود. 

امام رضا علیه. السلام کمربا ترفندهای مامون آشننا بود و می:دانست که اد 


برای رسیدن به اهداف خود این موضوع را مطرح نموده, با اکراه تمام و 
اعلام شرایطی چند, ولایتعهدی را پذیرفت و در روز هفتم رمضان 


سال 201 هجری, رسماً به عنوان ولیعهد معرفی گردید. 


و خواهر در فراق برادر 


حضرت معصومه علیها السلام حدود یکسال فراق برادر را تحمل کرد. ولی 
عزیز, مدینه را به قصد «مرو» تری کرد. 


06 نامه امام رضا علیه السلام به حضرت معصومه علیها السلام 


حضرت امام رضا علیه السلام نامه ای به حضرت معصو مه علیها السلام 


امام هشتم به غلام دستور داد در هیچ منزلی توقف نکند تا در اندک زمان 
شعکن: ان نامه را به مدینه برساند. آن گاه نشانی خانه حضرت موسی بن 
کر هه ارات ان رما از کی ی ره 


غلام, خود را به مدینه رسانید و نامه را به خدمت حضرت معصومه علیها 
السلام تسلیم نمود. حضرت معصو مه علیها السلام به مجرد رسیدن نامه 
امام هشتم, خود را اماده سفر نمود. 


بانوی با فضیلتی که در سرا پرده عصمت. در تحت نظارت مستقیم امام 
کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام تربیت شده, هرگز بدون 
همراهان واجد شرایط به مسافرت دور و دراز «مدینه» تا «مرو» - آن هم 
با وسایل ان روز و نا امنی جاده ها - تن نمی داد. 


لذا از براذران و تزادر ژادکان: هر کداض را که آمادم شفر به ایرآن بودند: 
گرد اورد و به این سفر پرمخاطره به خاطر دیدار برادر اقدام نمود. 


در اين سفر, پنج تن از برادران حضرت معصومه علیها السلام به نامهای: 
صر هادی, قاسم و تعدادی از برادر زادگان, و تلی چند از 


آنان رنج سفر را تحمل کردند تا به شهر «ساوه» رسیدند. مردم ساوه در 
ان ایام از دشمنان سرسخت اهل بیت علیهم السلام بودند. از این رو 


رسید, مردم سا ۱ 20 
وه به د لببد ۱ ۱ ۱ 
سنور مامون ۱ ۱ 
۳ و همراهانش 
به سا 
وه 


آنان«حمله ور شدند و خی سختی در گرفت و همه برادران و برادر زادکان 
حضرت معصومه علیها السلام به شهادت رسیدند. 


1 
به شدت اندوهگین شد و به احتمال قوی, به دستور مأمون و توسط 
ماضوزان آففرین در ساوه, به زهر جفا مسموم گردید ؛ زیر| مامون به همه 
حکام و امرای بلاد که در مسیر کاروانهای سادات بودند و قصد زیارت 
حضرت رضا علیه السلام را داشتند. دستور داده بود که آنان را دستگیر 


8 عزیمت به سوی قم 


اهالی قم که از روز نخست با محبت خاندان عصمت و طهارت خو گرفته 
بودند و اسلام را با ولایت امیرمومنان علیه السلام پذیرفته بودند و هرگز در 
برابر غاصبان حکومت علوی خضوع نکرده بودند. هنگامی که از این 0 
دلخراش آگاه شدند؛ به ساوه رفتند و حضرت معصومه علیها السلام را با 
احترام تمام به قم اوردند. 


حضرت معصومه علیها السلام روز بیست و سوم ربیع الاوّل 201 هجری. 
در میان استقبال پرشور مردم قم وارد این سرزمین شدند. «موسی بن 
خزرح» زمام ناقه را به دوش می کشید و عده فراوانی, پیاده و سواره. 
گرداگرد کجاوه و شمع وجود حضرت معصو مه علیها السلام پروانه وار در 
حرکت بودند تا در محلی که امروز «میدان میر» نامیده می شود ناقه 
حامل آن حضرت زانو به زمین زد, و این افتخار بزرگ نصیب موسی بن 
خزرج شد که 17 روز میزبان کریمه اهل بیت علیها السلام باشد. بانوان با 
فضیلت قم دسته دسته به 


دست رفته تسلیت می دادند. 


خانه موسی بن خزرج به احترام اقامت 17 زفزه ان حضرت, به صورت 
مدرسه درامد و سالیان بعد, به «مدرسه ستیه » (مدرسه خانم) موسوم 


گردید. 


محراب عبادت آن حضرت نیز در رو به روی درب ورودی مدرسه, تا امروز 
محافظت شده, و در طول تاریخ به عنوان «بیت الثور» شهرت يافته و 
همواره زیارتگاه خاص و عام بوده است. 


حضرت معصومه علیها السلام 17 روز در خانه موسی بن خزرج به عبادت 
مشغول بود و سرانجام روز دهم ربیع الثانی سال 201 هجری پیش از آنکه 
دیدگانش با دیدار برادر روشن شود در دیار غربت و در میان اندوه فراوان 
رحلت نمود و شیعیان قم را در ماتم خود به سوگ نشاند. 


0. مراسم تشییع پیکر مطهر دختر موسی بن جعفر علیهم السلام 


مردم قم با تجلیل فراوان, پیکر پاکش را تشیبع کردند و در محل فعلی 
حرم که آن روز در بیرون شهر بود و به موسی بن خزرج تعلق داشت., با 
احترام هرچه تمام تر, مهیای دفن نمودند. 


وارد قبر کند, به بحث و مشورت پرداختند. 


همه درمورد پیر مرد پرهی زگاری به نام «قادر» به اتفاق نظر رسیدند. 
کت را به ال موس دید تا آامتاشرای اعام ان مه قراخوا ند 


پینش از. انکه «قادر» بيایدم خداوند قادر و متعال با قدرت: بیکرانشن ده تن 
نمودار ساخت که به سرعت نزدیک امدند و به تجهیز ان بانوی مظلومه و 


یکن وارد قبر شد و دیکری خسد بای و مطهر آن. خضرت. را برداشته, به 
دست او داد تا در دل خاک نهان سازد. 


ان دو بزرگوار پس از پایان مراسم دفن؛ بدون اينکه با احدی سخن بگویند, 
بر اسبهای خود سوار شده, از محل دور شدند. 


کسانی که با سیره ائمه علیهم السلام ابش دارند, تردیدی ندارند که آن 
دو نفر وجود مقدس امام هشتم و نوردیده اش جواد الائمه علیهما السلام 


و صص ما ات ها راماست. از رسای سوه 
با طی الارض به این سرزمین تشریف فرما شده بودند. 


1 چرا حضرت معصومه علیها السلام ازدواح نکرد؟ 


حضرت موسی بن جعفر علیه السلام درباره دخترانش این گونه وصیت 
فرمود: 


«هبی یک از دخترانم را نباید برادران مادری, سلاطین و پا عموهایشان 
مر ی را رش ری را ای رن 
اجازه او به چنین کاری اقدام کنند, با خدا و رسول خدا| مخالفت ورزیده اند 
و در سلطنت خدا منازعه نموده اند؛ زیرا او به مصالح قومش در امر 
ازدواج اگاه نر است. پس هرکسی را او بخواهد نزویج می کند و هرکسی 
را او نخواهد تزویح نمی کند».(12) 


مسلم است که دختران حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ازدواج 
نکردند. شاید دلیل ازدواج نکردن حضرت معصومه علیها السلام این باشد 
که برای ایشان همسری هم شأن و به اصطلاح «کفو» نبود. اگر مردی 
معصوم باشد. می تواند با زنان غیر معصوم ازدواج کند؛ ولی اگر زنی 
معصوم باشد, نمی تواند با مرد غیر معصوم ازدواج کند؛ زیرا اطاعت 
شوهر بر زن واجب است. امام صادق علیه السلام می فرماید: «اگر خدای 
تبارک و تعالی امیرالمومنین علیه السلام را برای فاطمه علیها السلام نمی 
آفرید, در روی زمين, از آدم گرفته تا هر بشری, بعد از او همسری برای او 
نبود».(13) 


با توجه به عصمت حضرت معصومه علیها السلام. به جرآت می توان گفت 
که برای آن خضرتا همسری "هم سک و شم.شان نبهدعا با اه ازدهاح کند: 


درباره دیگر خواهران حضرت., احتمالا خفقان شدید حکومت مانع ازدواج 


جایی رسیده بود که کسی جر أت نداشت به خانه امام کاظم علیه السلام 
امد وسد کنده ارقاظ واه پاش 


در چنین فضای پلیسی, طبیعی بود که اقدام به خواستگاری از دختران 
موسی بن جعفر علیه السلام جرم بزرگی به حساب اید.(14) 


2. زیارت نامه حضرت معصومه علیها السلام 


اشاره 


حضرت رضا علیه السلام به سعد اشعری قمی فرمود: 


«ای سعد ! از ما نزد شما قبری وجود دارد». سعد گفت: «قربانت گردم, آپا 


امام رضاأ علیه السلام فرمود: «آری, کسی که با معرفت به مقام اوء 
زیارتش کند, بهشت از ان اوست». 

سپس حضرت امام رضا علیه السلام چگونگی زیارت مرقد مطهر حضرت 
معصومه علیها السلام را برای سعد چنین بیان کرد: 


«وقتی کنار قبرش رفتی, نزد بالای سر آن حضرت, رو 


به قبله بایست 
1 بان الله ای و بار یدانق الله وه در بار العید لاه که 
بگو: 


تست و 
نله ان گاه 
ألسَلامٌ علی ادَمّ صقَو‌هالله...». 

اشجا فقظ یک را از ای اتمه وبا آشارهه اکشا ی کی 

«یا فاطِعَة اشقعی لی فی الْجتّه, قاِن آي علدالله شَأناً من السَأن؛(15) 
«ای فاطمه ! درمورد بهشت از من شفاعت کن؛ که تو را نزد خداوند مقام 
رفیعی است». 

ب. هجرت 


هجر و هجران آن است که انسان از دیگری جدا شود, خواه با بدن یا زبان 
و یا قلب باشد. مهاجرت به معنای متارکه غیر است و در عرف. هجرت از 


محلی به محل دیگر است و در عرف قرآن. هجرت از دار کفر است به دار 
ایمان؛ مثل هجرت از مکه به مدینه که در اوایل اسلام اتفاق افتاد.(16) 


در قران کریم, درباره هجرت و مهاجرین این چنین می 


خوانیم 


«آنکه در راه خدا مهاجرت کند, در روی زمین برخورداری های بسیار و 
گشایشها خواهد یافت. و هرکس از خانه خویش بیرون آید تا به سوی خدا و 
رسولش مهاجرت کند و آن گاه مز ی آودر | دریابد, مزدش برعهده خداست.؛ 
و خدا آفزندج و مهربان است » 17(۰) 


بنابراین آیه شریفه, مهاجران در هر صورت به پیپروزی بزرگی نایل می 
گردند, چه بتوانند خود را به مقصد برسانند و از آزادی و حریت در انجام 
وظایف بهره گيرند. و چه نتوانند و جان خود را در این راه از دست بدهند. 
با اینکه تمام پاداشهای نیکوکاران برخداست. ولی در اینجا, به خصوص. 
تصریح به این موضوع شده است: «فقد وقع اجره علی الله»؛ «پاداش او 
بر خدا لازم شده است» که نهایت عظمت و اهمیت پاداش مهاجران را 
روشن می سازد. 


جالب این است که هجرت - آن هم نه برای حفظ خود, بلکه برای حفظ 
آیی" اسلام .۰ ب-۳ تاریخ مسلمانان شده است. و زیربنای همه حوادثت 
سیاسی, تبلیغی و اجتماعی ما را تشکیل می دهد. این تکته نی کاملا زوتیم 


است که «هجرت» حکم مخصوص به زمانٍ پیامبر نیست., بلکه در هر عصر 
و زمان ی اگر همان شرایط پیش آید, مسلمانان موظف به انجام 


هجرت از نظر اسلام. تنها هجرت مکانی و خارجی نیست. بلکه باید قبل از 
اين تغییر مکان, «هجرتی از درون» اغاز شود و ان هجرت و دوری از 
چیزهایی است که منافات با اصالت و افتخارات انسانی دارد تا در سایه ان 


برای هجرت خارجی و مکانی آماده شود. 


روح هجرت, فرار از «تاریکی و ظلمت» به «نور و نورانیت», 


و از کفر به ایمان, و از گناه و نافرمانی به اطاعت فرمان خداست ؛ لذا در 
احادیث می خوانیم: 


مهاجرانی که جسمشان هجرت کرده, اما در درون و روح خود هجرتی 
نداشته اند, در صف مهاجران نیستند. به عکس. انان که نیازی به هجرت 
مکانی نداشته. ولی دست به هجرت در درون وجود خود زده اند, در زمره 
مهاجران اند.(18) 


«بعضی می گویند: مهاجرت کرده ایم؛ در حالی که مهاجرت واقعی نکرده 
اناد ان داقعی نان هت که ای کاهان شنت می که وس 
ار نی نیو ند ۰ (19) 


بنابراین, زائر خواهر آفتاب, باید مهاجر الي الله باشد؛ یعنی از گناهان 
هجرت کرده, دوان دوان و شتابان به سوی استان و درگاه حضرت سبحان 


حضرت معصومه علیها السلام مهاجر الی الله بود که از مدینه به سوی 
خراسان هجرت نمود. 


او «هجرت مکانی» و «هجرت نهانی» را به زائران نورانی آموزش داده 
است. 


امام علی علیه السلام کلامی زیبا درباره هجرت دارد: 


«#هجرت از ضلالت به هدایت. همان گونه که واجب بود, بازهم واجب است. 
خداوند را به مردم روی زمین نیازی نیست ؛ چه آنان که ایمان خوبش پنهان 
دازند و خم‌آنان که اشکار کنتی‌ام ماج یر کسی در محر آنگه حجت 
خدای بر روی زمین را بشناسد. پس هرکه او را شناخت و به او اقرار 
اورد. مهاجر است».(20) 


اما لین یه اقلا شاخ و افرای تست یه اما ان یه ا ماما 
معیار هجچرت می داند, و بسیار شگفت انگیز است که زیارت حضرت 
معصومه علیها السلام با زیارت مسجد جمکران و عرض ادب به قلب عالم 
امکان, حضرت صاحب الزمان 


علیه السلام طبق مرسوم با هم صورت می گیرد و مقارن هستند و این 
یعنی: «نور علی ثور». 


زیارت حضرت معصومه علیها السلام باید زلال و بی ملال باشد و زاثر را به 
علم و کمال برساند. مهم ترین معیار و ملاک برای زیارت يا عبادت, 
«اخلاص» است. امام علی علیه السلام می فرماید: «الاخلاصٌ ملاک 
العباده».(21) 


زیارتش خالصانه و صادقانه باشد. 


در حرم کریمه اهل بیت علیها السلام باید اسمای الهی را در نظر گرفت و 
و را ی او ار سا وا ان رم 
شریف مناسبت بیش تری داشته باشد که کرم و کرامت به معانی 
«سخاوت», «شرافت», «نفاست» و «عزت» است.(22) 


حضرت معصو مه علیها السلام را از آن جهت «کریمه» نامیده اند که مظهر 
اسم «کریم» است؛ یعنی او و حرمش نیز «سخاوتمند». «شرافت مند», 
«نفیس» و «عزیز» است. زاثئر او هم با ذکر «یا کریم» از کرامت کریمه 
ادا او سم ات سا سار هافر آتاب: 
به پرستش, نیایش و آرامش دست يیابد. 


1 ان اناز زیارت حضرت معصو مه علیها السلام, شفاعت در قیامت و ورود 


2 زیارت حضرت معصومه علیها السلام آن گاه موّثر خواهد بود که در آن 
«هنر ترکیب معرفت, هجرت و قصد قربت» وجود داشته باشد. 


3. افرادی که نمی توانند به زیارت حضرت رضا علیه السلام بروند, اگر 
مه نود شترا امامرضا علم السطلام قومود: 


«هرکس نتواند به زیارت من بیاید, برادرم را در ری (امام زاده حمزه) پا 
خواهرم (حضرت معصومه علیها السلام) را در قم زیارت کند 


که همان ثواب زیارت مرا در می یابد».(23) 


4 هرکس می خواهد قبر گمشده حضرت زهرا علیها السلام را زیارت کند, 
ها و و اف سا اس مرا ارب و 

علأمه سیّد محمود مرعشی رحمه الله در نجف اشرف, چهل شب ختم 
مجربی می گیرد که از محل دفن حضرت زهرا علیها السلام مطلع شود. 
امام پاقر علیه السلام در عالم رقیا به ایشان می فرمایند: «عَلیکَ بگریمه 
هل البیّت».(24) 


3 هر کس «نور لین نور>»> را می خواهد, زیارت حضرت معصو مه علیها 
ات 


تا 

1 مفردات نهج البلاغه, سید علی اکبر قریشی, ج 1. 

2 نهج البلاغه, ترجمه عبدالحمید آیتی. 

رادار مها فر موس 2 و 

4 کامل الزیارات, ابن قولویه, ص 334. 

5 زندگانی کریمه اهل بیت(ع), علی اکبر مهدی پور. نشر حاذق, 1380. 


8 اصول کافی» محمد بن یعقوب کلینی, ج 2. 


9 حضرت معصومه علیها السلام فاطمه دوم, محمد محمدی اشتهاردی. 
انتشارات علامه, 1375. 


0 قامونن قران: سید علی اکبر قریشی, ج: 7. 


1. تفسیر نمونه, ج 4. 
2. غررالحکم, ترجمه محمدعلی انصاری, ج 1. 


پی نوشت: 

1 «سفردات تهج اللاگه4 سیه علیاکبر فرش 1ص 207 
2) «نهج البلاغه» ترجمه غیدا لخد اه خطبه 93, ص 208. 
3) «بحارالانوار» محمد باقر مجلسی, ج 48, ص 317. 

4 «کامل الزیّارات» اين قولویه, ص 334. 

5) «بحارالانوار» ج ۰102 ص 37. 


6 زندگانی کریمه اهل بیت علیها السلام» علی اکبر مهدی پور. نشر 
حاذق, 1380 ص 90. 


8 فقهای نامدار شیعه» عبدالرحیم عقیقی بخشایشی, دفتر نشر نوید 


9) «بحارالانوار» جح 102, ص <265. 

0) همان ج 77. ص 26. 

1) «سفینه البحار» شیخ عباس قمی, ج 2 ص 376. 

12( «اصول کافی» محمد بن یعقوب کلیتی: ج 2 ص 98. 

3) همان ص 360. 

4 مطالبی که در بخش معرفت و آشنایی با حضرت معصومه علیها 
السلام مطرح شد, از کتاب ارزشمند «زندگانی کریمه اهل بیت علیها 
السلام» اثر اقای علی اکبر مهدی پوره تلخیص - با مختصری دخل و تصرف 


انتخاب شده است. 


5 حضرت معصومه علیها السلام فاطمه دوم» محمد محمدی اشتهاردی, 
انتشارات علامه 1375, 


ص 141 (به نقل از «بحارالانوار» ج 102, ص 266). 

6) «قاموس قرآن» سید علی اکبر قریشی, ج 7, ص 138 و 139. 
7) سوره نساء: 4, آیه 100. 

8) «تفسیر نمونه» ج 4 ص 93 - 90. 

9 «سفینه البحار» ج 2 ص 6۵97. 

0 «نهج البلاغه» ترجمه عبدالمحشد آیتی, خطبه 231, ص 554. 
1 غررالحکم» ترجمه محمد علی انصاری, ج 1, ص 30. 

2) «قاموس قرآن» سید غلی اکبر قریشی:ج 6.ص 103 

3) «زندگانی کریمه اهل بیت علیها السلام» ص 104. 

4 «حضرت معصومه علیها السلام فاطمه دوم» ص 138 و 139. 
علل مهاجرت سادات به قم 


علل مهاجرت سادات به قم 


تآدات. طالبیه عتواتی. ات که. بر خفام فرنندان. .علی علبه. السلاه ده 
برادران او عفن و مفدل. اطا ق من 3927 مهاجرت 9« و شرق 


[- سیاست سرکوب علویان در دوران بنی امیه و بنی عباس سبب 
پراکندکی ۵ فرار افراد این خاندان به تعاطی, دور از هرکز خلافت و گام 


صعب العبور می شد. 


2- ولایتعهدی امام رضا علیه السلام و هجرت او به خراسان از دیگر عوامل 
مهم مهاجرت سادات به این مناطق بود. هرت حضرت فاطمه معصو مه 
علیها السلام در همین راستا بود. ساداتی دیگر نیز همراه خود امام رضا 


علیه السلام در این سفر او را همراهی کردند.(1) 


3- مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام ؛ پس از دقن دختر 
امام کاظم علیه السلام در قم, این شهر مورد توجه بیشتر علویان و سادات 
قرار گرفت و شمار زیادی از فرزندان امامان علیهم السلام و سادات 
علوی به این شهر امدند.(2) 


4تسنیوه زند کین سادات و رهد و غیادات آنان. این اشتفتدیار فی«نویشیده 


علم و ورع ایشان را اعتقاد می کردند و می گفتند؛ انچه سیرت مسلمانی 
است با سادات است.(3) 


5- حمایت خاندان اشعری از ساداتی که به قم پناه می آوزدنگ: 


همسویی مذهبی ری با قم ایجاب کند تا سادات با اعتماد و پشتیبانی 
بیشتری که حاصل شده بود به مهاجرت به قم ترغیب شوند. 


نقش سادات در گسترش تشبع 


تاریخ دقیق مهاجرت سادات طالبیه معلوم نیست؛ ولی به نظر می رسد 
اغاز اين هجرت در اواخر قرن دوم و به خصوص پس از ولایتعهدی امام 
رضاعلیه السلام و هجرت حضرت فاطمه معصو مه علیها السلام به قم بوده 


است. 


به یقین مهاجرت سادات علوی و امام زادگان به قم و مناطق اطراف رت 
از عوامل مهم گسترش تشیع و گرایش مردم به اهل بیت علیهم السلام 
بوده است. مهاجرت اینان بیشتر به سبب رهبری يا شرکت در قیام های 
ضد دستگاه عباسی و در نهایت فرار از دستگیری و قتل و زندان بوده 
است. این سادات در این مناطق جز عقاید شیعه. سنت نبوی و علوی, نقل 
فضایل آباء و اجداد طاهرین شان و نیز ظلم ها و ستم های امویان و 
عباسیان, تبلیغ نمی کردند. در میان این سادات دانسته نشده است که از 
انان کسی به عقاید و مکتب خلفا و اهل سنت گرایش داشته باشد. تاریخ 
سیاسی + فرهگ این مناطق نشان داده است که قبور اتاه و امام ژادکان 
همیشه "مورد احترام و پناهگاه شیعیان بوده و نقفش مهمی در گسترش 
تشیع و گرایش 


مردم به اهل بیت علیهم السلام داشته است. 


فهرست اسامی سادات قم 


سادات مهاجر برخی حسنی و حسینی علیهم السلام و برخی دیگر از 
فرزندان جعفر بن آبی طالب و عقیل و محمد بن حنفیه بودند که از مناطق 
مختلف به ویژه از کوفه و بغداد به قم مهاجرت می کردند. اینان پیو سته 
میان شهرهای این منطقه رفت و آمد داشتند: گاه از ری به قم و بالعکس 
و گاه از قم به کاشان و طبرستان و نواحی این شهرها می رفتند. از اين 
رو اینک مزار بسیاری از انان در این شهرها پراکنده است که در نزد مردم 
به امام زاده ها معروفند. فهرست اسامی این سادات به قرار ذیل است. 


الف. سادات علوی 


سادات حنفی 


علی بن احمد (باهر) بن محمد (عویذ) بن علی بن عبدالله بن جعفر 


سادات غَمَری 


اینان فرزندان عمر اطرف(5) بن علی علیه السلام هستند. اين طباطبا 
بدون هیچگونه توضیحی تنها از سه نفر به نامهای محمد, علی و یعقوب از 


فرزندان جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن عمر اطرف نام برده است. 
(6) 


حسن بن حسن بن علی علیهم السلام.(7) 


فرزندان اذرع (ادرع) محمد بن علی (باغر) بن عبیدالله بن عبدالله بن 
حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن علی علیهم السلام.(8) 


احمد بن عیسی بن احمد (کرکوره) بن محمد بن جعفر بن عبدالرحمن 
الشجری بن القاسم بن الحسن بن زید بن حسن بن علی علیهم السلام.(9) 


از فرزندان او طاهر به قم آمد و با دختر حسن بن حماد اشعری ازدواج 
کرد و دارای 4 پسر 


به نام های محمد. محسن, علی و احمد شد. برخی از فرزندان قاسم بن 
حمزه بن احمد بن عبیدالله بن محمد بن عبدالرحمن الشجری.(10) 


از اسامی این سادات در قم اطلاعی به دست نیامد. 


سادات حسینی 
فرزندان امام سجاد علیه السلام : 


سادات زیدی؛ اینان فرزندان زید بن علی علیه السلام بودند. از جمله 
حمزه بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن زید معروف به علوی 
قزوینی.(11) 


سادات شجری؛ اینان از نسل مر اشرف فرزند امام سجاد علیه السلام 
بودند که به قم مهاجرت کردند و به سادات شجری معروف شدند.(12) 
سبب این شهرت آن بود که آنان از نواده های عمر شجری بن علی اصغر 
بن عمر اشرف بودند. احمد بن علی بن محمد شجری بن عمر شجری(13) 
و ابوعبدالله عمری(14) از این سادات هستند. 


سادات حمزه: این سادات فرزندان حمزه بن احمد (الد خ(15)) بن محمد 
بن اسماعیل بن محمد (ارقط) بن عبدالله (باهر) فرزند امام سجاد علیه 
السلام هستند.(16) حمزه پس از شهادت حسن بن زید (بنیانگذار دولت 
وان تیان را ی وی ی ریت ۱1 
حمزه در مقبره بابلان نزدیک قبر فاطمه معصو مه دقن شد(18) و از ان رو 
که نواده عبدالله باهر بود, به اشتباه به او حمزه بهادر گفتند(19) و 
فرزندان او به سادات حمزه مشهور شدند. ابوجعفر محمد بن حمزه(20) 
دفن شده در مقبره بابلان کنار پدر و جد بزرگوارش(21) و تنها بازمانده 
اش پسری به نام ابوالحسن علی(22) از سادات حمزه بودند. هم چنین 
محمد بن ابی القاسم علی بن محمد بن حمزه, معروف به سلطان محمد 
اس ی ای ی ی 


دسنه از سادات بودند. 


فرزندان او: عباس, حسین. محمد. علی و جعفر(25) فرزندان افطس 
بودند. از فرزندان ابوالفضل محمد بن حسین بن حسن بن حسین بن حسن 
ات بر ام و کی شاب ار وی ارت صت 2 
اای صی اسا ص ص و 


فرزندان امام صادق علیه السلام 


ساداتی که از نسل امام صادق علیه السلام در قم و نواحی آن ساکن 


سادات اسماعیلی؛ مانند ابوالحسن حسین بن حسین بن جعفر بن محمد بن 
اسماعیل بن صادق علیه السلام.(29) 


سادات عزیزیه و محسنیه؛ این سادات که از نسل محمد دیباج فرزند امام 
صادم غاته السام مدید غاد نو ار 


حسین بن علی بن محمد دیباج که ابوطاهر احمد, علی, عبدالله و جعفر از 
بازماندگان وی در قم بودند.(30) فرزندان علی و عبدالله نیز در قم 
سکونت داشتند.(31) 


حسن بن علی بن محمد دیباح(32) نیز با پسرانی به نام های محمد, علی؛ 
عبدالله و محسن در قم بود؛(33) اما از گزارش عبیدلی برمی آید که 
حسن بن علی و فرزندانش در کوفه و بغداد ساکن بودند.(34) 


سادات عرّیضه؛ اینان فرزندان علی بن جعفر الصادق علیه السلام هستند. 
(35) سادات عریضه برخی در ری و برخی در قم بودند. انان که در قم 
ساکن بودند عبارتند از: 
حسین بن عیسی بن محمد بن علی بن جعفر. وی به همراه پسرش علی از 
حسین بن عیسی.(37) 


از سادات عریضه بود که در قم درگذشت و در قبرستان مالون(38) دفن و 
مزارش زیارتگاه شد. سید امام المرشد بالله گوید که احمد بن قاسم 
فرزندی نداشت.(39) 


بن علی بن حسن بن علی بن عیسی (نقیب) بن محمد بن علی عریضی از 
این سادت بودند. علی فرزندانی به نام های موسی, جعفر, علی, فاطمه, 
حمدونه, جعفر. حسین» محمد و عبدالله داشت. موسی و عبدالله در مدینه 
بودند و محمد به دست قبیله طی کشته شد.(41) 


احمد بن حمزه بن محمد بن احمد بن حسین بن احمد (شعرانی) بن علی 
عریضی نیز از سادات عریضی بوده است.(42) 


قز‌قدات اما کاظم علیه الملام 


سادات موسوی؛ تعداد آنان در قم بسیار است. اولین آنان حضرت معصومه 
علیها السام بوه که ی از وریه امام رضا غله السلام در سال 201 جد 
مرو, بدان سو امد. ال سعد خزرجی از ورود ان حضرت به ساوه خبردار 
شده؛ اتفاق کردند تا از او بخواهند به قم تشریف اورد. موسی بن خزرح 
شبانه نزد ایشان رفت و زمام شتر او را گرفت تا در سرای خود در قم 
فرود آورد. آن حضرت 17 روز بعد» درگذشت و موسی او را در زمینی که 
در بابلان داشت., دفن کرد.(43) 


از سادات موسوی ی روم کمربه ان نون اه و مورد 
ها اد و حجد 
آنان 


موسی بن ابراهیم در سال 200 در یمن قیام کرده مردم را به دعوت خود 
فرا خوانده بود.( 45) 


گرزندان امام رضا علیة. السلام 


سادات برقعی؛ از معروف ترین سادات رضوی در قم و مشهد هستند که 
نسب شان به احمد بن محمد بن احمد بن موسی (مَبرقع) (46) فرزند امام 
جواد علیه السلام می رسد.(47) 


موسی مبرقع نخستین کس از فرزندان امام محمد جواد علیه السلام بود 
که در سال 256 به قم آمد. به گفته محمد بن حسن قمی. مردم قم از وی 
خواستند به کاشان برود. چون به کاشان رسید. احمد بن عبدالعزیز بن دلف 
عجلی او را بسیار احترام کرد و اموال زیادی در اختیارش گذاشت. حسین 
ی را 
موضوع, مردم قم را سرزنش کرده بزرگانی از عرب قم را به کاشان 
فرستادند. آنان او را پس از عذرخواهی, با احترام تمام به قم باز گرداندند. 
پس از مدتی بریهه دخترش و سه تن از دختران امام جواد علیه السلام به 
نام های زینب, ام محمد و میمونه از کوفه به قم آمدند. تمامی آنان در 
مقبره بابلان کنار قبر حضرت معصومه علیها السلام مدفونند.(48) موسی 
مبرقع در سال 296 در قم در‌گذشت و در محله ای معروف به موسویان 
(بقعه کوچک در چهل اختران) دفن شد.(49) 


محمد فرزند موسی مبرقع در 22 ربیع الاخر 296 از دنیا رفت و در خانه 
اش که اینک به مشهد (بقعه بزرگ در چهل اختران) معروف است. دقن 
شد.(50) محمد فرزند احمد بن موسی مبرقع نیز در سال 


5 دررگذشت و کنار عمویش محمد بن موسی مبرقع دفن شد. احمد 
فرزند محمد بن احمد نیز در 47 سالگی سال 358 درگذشت و کنار قبر 
موسی مبرقع دفن شد. شهر قم در روز وفات احمد یک پارچه در غم و 
اندوه فرو رفت.(51) وی چهار دختر و چهار پسر به نام های محمد,(52) 


از میان فرزندان جعفر تنها از حسین بن احمد بن حمزه بن قاسم بن 
عبیدالله بن جعفر نام برده اند.(54) محمد بن حسن قمی از فرزندان 
موی ای سای مینست ی تنعل ور ما 
9 به قم آمد.(55) 


بخش دوم: نقبای قم و ری 


مناطق شیعه نشین از قرن دوم به بعد در مرکز ایران شامل قم کاشان و 
ری و ساوه و برخی دیگر از نقاط اطراف این جور5 «ود: تشبع قم و ری در 
قرن ششم تا هشتم ارتباط سیاسی و مذهبی و فرهنگی خاصی میان این 
دو منطقه پدید آورده بود. از همین رو افزون بر برخی از سادات که قم, پا 
ری با کاشان:و شهوهای. اطراف را داششته اما پوخی از تقیا بد. دلیل 
جالت‌:شان و قطمعی که داشتند افژون یز تقایت قم نفایت ری و شهزهای 
اظراف.ه بلکه قایت: غرای خجم را بر عمجم داشتند که ار غالا اد آنان ید 
نقبای ری و قم یاد می شود. بدین مناسبت در باره تاریخچه مذهبی ری به 
ور ار رسد 


پی نوشت: 
1 تاریخ قم. ص 224. 

2) تاریخ مذهبی قم, ص 106. 

3) ابن اسفندیار, تاریخ طبرستان, جح 1, ص 229. 


4 ابن طباطباء مهاجران آل ابی طالب, ص 339؛ عبیدلی, تهذیب الانساب, 
ص 268. 


اما ون ایکا اه رن ی ی انا ای یه الا 
سیادت و فضیلت می برد به «اطرف» نامیدند. ابن فندق, لباب الانساب, ج 
3 ص 227. 


ای ان اس طالت ص وود 


7 فهاخران. ال ای طالته هر ود نیز نی مدا لدین مرخ الفحدی: 
ص 39. 


8) تاریخ قم, ص 208. 

9) تاریخ قم,. ص 208 - 210؛ مهاجران آل ابی طالب. ص 335. 
0) تهذیب الاتساب: ص 1131 مهاجران آل ابی طالب. ض 335. 
1) زنجانی, الجامع فی الرجال. ص 689. 


2( شجری منسوب به دهی نزدیک مدینه به نام شجره است. سمعانی, 


04 
13) تاریخ قم, ص 232. 

4) تاریخ قم. ص 238. 

5 به معنای نیک رو. 

6) مهاجران آل ابی طالب, ص 338 ابن عنبه, عمده الطالب, ص 200. 
7 قضت هی آلا صا لب :2 ۱1۱02 

8) منتهی الامال, ج 2 ص 102. 

9) سید کیاء گیلانی, سراج الانساب. ص 95. 

0) مهاجران آل ابی طالب. ص 337؛ منتهی الامال, ج 2 ص 102. 

1) همان. 


2 مهاجران آل ابی طالب. ص 338. مرحوم محدث قمی کنیه علی را 


23( منلهی الاامال, ۳ 1 ص‌ 2 - 103. وی در محله ای به همین نام 
مدفون است؛ همان. 


4 ارنخ فمرضن 228*227 

5 تاریخ قم. ص 228 - 229؛ مهاجران آل ابی طالب. ص 338. 

6 مهاجران آل ابی طالب, ص 338؛ تهذیب الانساب. ص 262 - 263. 
7 مهاجران آل ابی طالب. ص 338. 

8) تهذیب الانساب. ص 264. 


29( به گفته قمی, احمد بن اسحاق اشعری وکیل امام حسن عسکری علیه 
الم آسال همست و اجواوی حول یا تفت اون از 


مدبنی برای جح به مکه و از آن جا به قصد زیارت امام عسکری علیه 
السلام به سامرا رفت, اما امام علیه السلام او را نپذیرفت. احمد از اين 
موضوع بسیار نگران شد و نمی دانست چه عملی از او سر زده که امام 
ارکتین باه تفا مه کی نی تا رف فمض 2211 12 

0) مهاجران آل ابی طالب. ص 337. 

کات الاشاتت او 

2 هش و رو 

3) همان. 


و تاییخ -قمه .22 ظریشن. دفی دی یک فرسخن: مدبته آست :ون 
ملک امام 


باقر علیه السلام بوده است. بنابر وصیت امام صادق علیه السلام این ملک 
به پسرش علی که در هنگام وفات پدر دو سال بیش نداشت داده شد و 


فرزندان ۳۹ قز ان ده ساکن شدند از این رو به عریضیه خوانده شدند. 
تاره فرص 924 

6 علی تنها پسر حسین بن عیسی بوده است. مادر وی زینب دختر 
اکن 

هم ی قرو 

8 قبرستان مالون در جنوب غربی شهر قم است. بنابر نوشته تاریخ قم, 
ص‌ 23 مالون نام که از هفت قلعه ای بوده است که اکنون در بیرون 


دروازه قلعه و در اطراف بقعه احمد بن قاسم قرار دارد. این مکان امروز 
به محله «دروازه قلعه» معروف است. تاریخ مذهبی قم, ص 00 1. 


9) مهاجران آل ابی طالب, ص 337. 

0 تاریخ قم, ص 225؛ مهاجران آل ابی طالب. ص 337. 
1 مهاجران آل ابی طالب, ص 336 - 337. 

2) همان. ص 337. 

3) تاریخ قم ؛ ص 213. 

4 تا رنه هن 1 22 

5) همان. ص 222. 


6 چون پیوسته بر روی خود برقع گذاشته بود او را مَبَرْقَع می گفتند. 
متتفی الما عرص 019 


7 سراج الانساب. ص <75. محدث نوری در باره موسی مبرقع و شرح 
حال فرزندان او کتابی به نام «البدر المشعشع فی احوال ذریه موسی 
المبرقع» دارد. آغایزر ن تهرانی, الذریعه, ج 3, ص 6۵8. این کتاب به همت 
حاج شیخ محمد بن مولی اسماعیل کجوری تهرانی واعظ معروف به 


سلطان المتکلمین (م. 133 به فارسی ترجمه شده است. الذریعه, 2 4 
ص 166. 


8) تاریخ قم. ص 215 - 216؛ 


لباب الانساب, ج 2 ص 586. 

9) منتهی الامال, جح 2, ص 619, زرکلی, الاعلام, ج 7 ص 327. 
0) مهاجران آل ابی طالب. ص 335. 

61 تاریخ قم. ص 219. 

2) از قم به خراسان رفت. تاریخ قم. ص 220. 

3 از قم به خراسان رفت. تاریخ قم. ص 220. 

4 تاریخ قم, ص 238. 

5) همان. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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